
  ستایش : به نام کردگار (الی نامه (نظم) عطار نیشابوźی) 
  

   که ōیدا کرد آدم از کفی خاک                       به نام کردگار هفت افلاک

ـــراع اول فعل آغاز میکنم به قرȟنه معنو :لغات مهم ـــتوźی در مص ـــمانها کردگار آفرȟدگار و ōیدا کرد: آفرȟد نکات دس ـــمان ها چżخ ها جمع فلک آس ی افلاک آس
  مفعول و متممحذف شده است و Ňیت دارای دو جمله است و شیوه بلاغی تقدم فعل بر 

ــتی :در مصــراع دوم نکات آرایه ادبی ــاره به آیه  - هفت افلاک مجاز از کل هس ــت و تلمیح اش ــرا من طين«کف مجاز از مقدار کم دس ــوره  ۷۱(آیه » انی خالق بش س

از ........... (ص) معنی با نام آفرȟننده هفت آســمان جهان هســتی آغاز میکنم که حضــرت آدم را از مشــتی خاک آفرȟد. مفهوم آغاز با نام خدا آفرȟنش انســان 
  و واسطه خاک (گل) در مدت ... źوز بدون کمک

  ز رحمت یک نظر در کار ما کن                 الهی، فضل خود را یار ما کن 

فضـل بخشـش کرم نیکویی دانش رحمت: لطف و مهربانی نکات دسـتوźی الهی منادا و شـبه جمله معادل یک جمله ترکیب وصـفی یک نظر Ňیت  :لغات مهم
  صراع دوم جمله سه جزȖی با مفعولجزȖی با مفعول و مسند م دارای سه جمله است و اجزای جمله مصراع اول جمله چهار

رار بده جناس یار و کار نظر در کار نظر در کار کسی کردن کنایه از توجه کردن و عنایت کردن معنی: خدایا، فضل و بخشش خود را یار و همراه ما ق:کات آرایه ادبین
  و از źوی رحمت و لطف به کار ما توجه و عنایتی بکن. 

  درخواست لطف و عنایت از خدا طلب رحمت و بخشش از خداوند  :مفهوم

  تویی źزاق هر ōیدا و پنهان                 تویی خلاق هر دانا و نادان

  źزاق źوƀی دهنده و خلاق: آفرȟننده (شیوه بلاغی)  :لغات مهم

  است.  تقدم فعل ی هستی بر مسند در هر دو مصراع Ňیت دارای دو جمله :نکات دستوźی

مجاز از کل موجودات و » دانا و نادان«و » ōیدا و پنهان«و » نادان و źزاق و خلاق«و » دانا«، »تضاد ōیدا و پنهان دانا و نادان تناسب ōیدا و پنهان :نکات آرایه ادبی
  » ۱«آفرȟده ها و واج آرایی 

  همه آفرȟده ها، از دانا و نادان هستی  تو źوƀی دهنده تمام موجودات از آشکار و نهان هستی و تو آفرȟننده :معنی

  źزاق بودن خداوند عمومیت źزاقیت خداوند آفرȟننده بودن خدا عام بودن خالقیت خداوند  :مفهوم

  تویی هم آشکارا هم نهانم                          زهی گویا ز تو کام و زبانم 
دهان، مجازاً دهان، زبان نکات دســتوźی زهی شــبه جمله و معادل یک جمله اســت و حذف زهی شــبه حمله تحســین به معنی آفرȟن کام ســقف  :لغات مهم

  دارای دو جمله است. وی و تقدم فعل در مصراع دوم Ňیت فعل در مصراع اول به قرȟنه معن

  ارا و نهان تناسب گویا کام زبان کام مجاز از دهان و زبان اشکاźونهان من مجاز از کل وجود و تضاد آشک :نکات آرایه ادبی

  چه خوش است که زبان و دهانم از لطف تو گویا شده و تمام آشکارا و نهان وجود من تو هستی  :معنی

  لطف و عنایت خدا خداوند به ما گویایی و Ňیان بخشیده است  :مفهوم

  حقیقت پرده برداźی از رخسار          چو در وقت بهار آیی پدیدار 

به عنوان » شــدن«به معنی » آمدن«حقیقت حقیقتاً به طور واقعی رخســار چهره نکات دســتوźی حقیقت حقیقتا قید و آیی میشــوی در متون کهن  :لغات مهم
  فعل استادی به کار می رفت 

ه های جهان هســـتی عرفا وقتی که در فصـــل بهار آشـــکار میشـــوی و حقیقتا چهره خود را نشـــان می دهی. مفهوم تجلی زȟبایی خداوند در پدید :نکات معنی

شا ست. ن شدن زȟبایی خداوند در طبیعت ا شکار  صل بهار اوج آ شود و ف ستی نمایان می  نه های معتقدند که جمال و زȟبایی خداوند در پدیده های جهان ه
  خداوند. 

  پرده برداشتن از چیſی کنایه از نشان دادن آن چیز  :آرایه ادبی

  جایب نقش ها ساƀی سوی خاک ع        فżوغ źویت انداƀی سوی خاک 

  فżوغ پرŔو źوشنایی عجایب جمع عجیب شگفتی ها چیزهای شگفت آور و بدیع  :لغات مهم



  źوی تو Ňیت دارای دو حمله است.» źویت«در » ت«مضاف الیه مفعول فżوغ  :نکات دستوźی

ستعاره از زȟباȞیهای :نکات آرایه ادبی شها ا ستعاźی نق ضافه ا ستعاره فżوغ źویت ا ستی جناس źوی طبیعت گلها و گیاهان و خاک مجاز از ط ا بیعت و جهان ه
  جناس ندارد و از واژه حذف میشود ت در źویت ضمیر متصل است که تاثیżی در، سوی 

ث زȟبایی آفرȟنش پرŔو جمال الهی باع :مفهومپرŔو نور چهره ات را بر طبیعت می تابانی و نقش و نگارهای شــــگفتی را در طبیعت به وجود می آوźی  :معنی
  است. 

  از آŕش رنگهای بی شمار است          گل از شوق تو خندان در بهار است 

  شوق میل شدید  :لغات مهم

اول سه جزȖی با مسند  منظم است. برای او رنگهای بی شماźی وجود داد Ňیت دارای دو جمله است و است در جمله» ش«جهش ضمیر ضمیر  :نکات دستوźی
  است در جمله دوم به معنی وجود داشتن دو جزȖی و ناگذر است. 

علت خیالی و شاعرانه که برای تناسب گل بهار رنگ و حسن تعلیل  استعاره تشخیص خندان بودن گل خندان شدن گل کنایه از شکفتن گل :نکات آرایه ادبی
  آورده شده است. » رنگهای بی شمار گل

  ز شوق دیدار تو در فصل بهار خندان و شکوفا شده و به همین خاطر برای او رنگهای بی شماźی وجود دارد. گل ا :معنی

  تجللی جمال خداوند در پدیده ها فراگیر بودن عشق الهی در جهان هستی همه زȟبایی های طبیعت به خاطر خداوند است.  :مفهوم

  انم که بی شک جان جانی یقین د           هر آن وصفی که گویم Ňیش از آǧی 

ان مســـند جان źوح جان جان źوح بخش موجودات اصـــل : هر چیز نکات دســـتوźی جانی آǧی ی هســـتی فعل اســـنادی Ňیش از آن مســـند جان ج :لغات مهم
  Ňیست دارای دو جمله است.

  آن و جان و تکرار جان ) جناس ٫۱۰۰ند (انعام آǧچه وصفش میکنتلمیح اشاره به آیه شبحانه و تعالى عما يصفعون او منزه و فراتر است از  :نکات آرایه ادبی

  من تو را هر چه توصیف کنم تو Ňیشتر از آن هستی و یقین میدانم که تو اصل و وجود بخش źوح هستی.  :معنی

  قابل توصیف نبودن خدا ایمان به آفرȟنندگی خدا عقل انسان .........  :مفهوم

  شعر 

  تو دانی و تو دانی آǧچه خواهی          نمی دانم نمی دانم الهی 

ــتوźی تکرار نمی » ی«Ňیت شــش جمله دارد و شــبه جمله ندا و منادا) الهی هر پنج فعل نیاز به مفعول دارند. نکات آرایه ادبی واج آرایی تکرار مصــوت  :نکات دس

مطلق بودن ǧچه را که می خواهی مفهوم دانای می دانم و تنها تو میدانی آمعنی: خدایا من هرگز ن» دانی«، »نمی دانم«دانم و تو دانی برای تاکید و تضــــاد: 
  ت خدا علام الغیوب بودن خداوند) خدا نادانی انسان نسبت به علم و مشی

  نامه نانوشته خوانی            هم قصه نانموده دانی هم 

  نمی دانم تو می دانی بگو حال          ال من بی کس ندارم این پر و ب

  

  درس یکم : چشمه ( دیون اشعار (نظم) نیما یوشی (علی اسفندیاźی) 

  غلغله ƀن چهره نما تیزŎا        گشت یکی چشمه از سنگی جدا 

  غلغله ƀن شور و غوغاکنان  :لغات مهم 

قید مصراع دوم ترکیب وصفی و نهاد جمله یکی چشمه Ňیت دارای یک جمله است و شیوه Ňیت بلاغی است. نکات آرایه ادبی چهره نما کنایه از  :نکات دستوźی
  خودنما تیزŎا کنایه از شتابان استعاره تشخیص چهره نمایی و تیزŎایی چشمه و چشمه نماد انسانهای مغżور و خودخواه 

  شد و غلغل کنان در حال جوش و خżوش با خودنمایی به سرعت حرکت کرد. مفهوم سرعت خودنمایی و غżور چشمه  چشمه ای از سنگی جدا معنی:

  گاه چو تیżی که źود بر هدف          ه به دهان بر زده کف چون صدف گ



  حرف اضافه چون به معنی مانند و متمم: صدف  :نکات دستوźی

جناس: صدف، هدف . تناسب دهان کف و تیر » تشبیه چشمه مانند صدف و تیر و استعاره تشخیص نسبت دادن دهان به صدف و چشمه  :نکات آرایه ادبی

شود و  صدف دهانش کف آلود می سرعت مانند  شمه گاهی به خاطر  ست و معنی مانند و مثل می دهد. معنی چ شبیه ا صراع دوم ادات ت هدف و جو در م
  ه به سرعت به سوی هدف می źود. گاهی مانند تیżی بود ک

  توصیف سرعت چشمه  :مفهوم

  تاج سر گلبن و صحرا منم                گفت: درȟن معرکه یکتا منم 
  دشت سرسبز حرا دشت هموار، هامون، در اینجا معرکه میدان جنگ جای نبرد یکتا بی نظیر گلبن بوته گل گل سżخ Ňیخ بوته گل ص :لغات مهم

ســند یکتا و تاج ســر گلبن و مجدا و Ňیســت دارای ســه جمله اســت. نکات آرایه ادبی تشــبیه چشــمه مانند تاج تاج مجاز از زȟنت تاج ســر بودن م :نکات دســتوźی
  سخن گفتن چشمه استعاره تشخیص) سر گلین و صحرا و زȟبایی بودن استعاره (تشخیص): کنایه از مایه بſرگی افتخار 

  چشمه گفت: من در این میدان یگانه و بی نظیرم و مانند تاج زȟنت بخش بوته گل و دشت (طبیعت) هستم.  :معنی

  خودستایی ،غżور تکبر، خود Ňینی  :مفهوم

  بوسه زند بر سر و بر دوش من               چون بدوم سبزه در آغوش من 

  ساز چون Ňیت دارای دو جمله است. سته ōیوند حرف ربط) واب :نکات دستوźی   دوش کنف شانه  :لغات مهم

بوسه زدن کنایه از عزȟز و دوست داشتنی شمردن دویدن کنایه از حرکت سرȟع چشمه اضافه استعاźی (تشخیص): آغوش من آغوش چشمه  :نکات آرایه ادبی

ر استعاره تشخیص بوسه زدن سبزه دویدن چشمه و مراعات نظیر سر دوش آغوش جناس ناقص سر، برسر، در معنی اچشمه گفت: وقتی می دوم سبزه ها د
  ه عزȟز بودنم برسر و کتف من بوسه می زنند. آغوش من به نشان

  خودستایی  :مفهوم

  ماه ببیند źخ خود را به من             چون بگشایم ز سرمو شکن 

  و مصراع Ňیت دارای دو جمله است.شکن ōیچ و خم زلف نکات دستوźی شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم و مفعول در هر د :لغات مهم

شکمو  :کات آرایه ادبین ستعاره از آب  ستعاره تشخیصا ستعاره از موج ا شودن مو به( ن ا شمه و دیدن źخ خود به  نسبت دادن گ خود مراعات نظیر  ماه źخ)چ
  سر، مو، شکن źخ

رچین و شــکن چشــمه گفت: وقتی ōیچ و خم موهایم را باز میکنم ماه چهره خود را در من میبیند شــاعر چشــمه پر از موج را مانند انســانی با موهای پ :معنی
  ماه چهره خود را در آن می Ňیند. تصور کرده که با آرام شدن چین و شکن موهایش را باز میکند و مانند آینه ای میشود که

  خودستایی انعکاس چهره ماه در آب آرام  :مفهوم

  ƀو بدمد بس گهر تابناک                 قطره باران که در افتد به خاک 

  گهر: مخفف گوهر، مżوارȟد  لغات مهم:

  و جمله است.فعل ōیشوندی درافتد و قید پس ترکیب وصفی گهر تابناک Ňیت دارای د :نکات دستوźی

و خاک  درȟا می افتد و صدف آن را پżورش می دهدتلمیح اشاره به اعتقاد قدما در گذشته اعتقاد داشتند مżوارȟد همان قطره باران است که به  :نکات آرایه ادبی
  گهر استعاره از گل و گیاه  مجاز از زمین و

  چشمه گفت قطره بارانی که بر زمین می افتد از آن مżوارȟد درخشانی به وجود می آید.  معنی:

  تواضع باعث عزت است.  :مفهوم

  از خجلی سر به گرȟبان برد                 در بر من ره چو به پایان برد 

  خجلی شرم خجالت کشیدن گرȟبان یقه لباس  :لغات مهم

  مفعول ره (راه) مفعول سرا در مصżع دوم)  :نکات دستوźی



  در، بر، ایه از خجالت و جناس ناقص سرراه به پایان بردن کنایه از همراهی سر به گرȟبان بردن کن :نکات آرایه ادبی

  چشمه گفت اگر آن قطره با من همراه شود از شرم و خجالت سرش را پاȞین می اندازد.  :معنی

  فخر فżوشی کوچک شمردن دیگران  :مفهوم

  باغ ز من صاحب ōیرایه شد                      ابر ز من حامل سرمایه شد

  ōیرایه زبور » حامل حمل کننده، دارنده  :نکات مهم

ستوźی ، »که«وابسته ساز  ۲» یا«، »لیکن«، »اما«، »ولی«، »و«همپایه ساز:  ۱حرف ربط  /ترکیبهای اضافی در نقش مسند حامل سرمایه، صاحب ōیرایه  :نکات د
  » نچو«، »اگرچه«، »اگر«، »زȟرا«، »تا«

ستعاره از باران  :نکات آرایه ادبی سرم -سرمایه ا شخیص  ستعاره ت ستعاره از گلها و گیاهان ا شدن  ایهōیرایه ا صاحب ōیرایه  شدن ابر و  باغ موازنه هم وزنی دار 
  یک به یک واژگان دو مصراع 

  اچمشه گفت | ابر سرمایه اش را که باران است از من گرفته و باغ هم زȟنت و زȟبایی اش را که گل و گیاه است. از من گرفته است.  :معنی

  خود ستایی و غżور و تکبر   :مفهوم

  می کند از پرŔو من زندگی               گل به همه رنگ و برازندگی 
نکات مفعول زندگی شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم و مفعول Ňیت دارای یک جمله است.  :نکات دستوźیبرازندگی شایستگی، لیاقت و پرŔو نور  :لغات مهم

آچشمه گفت: | گل با تمام خوش رنگی و شایستگی زندگی خود را از  :معنی» گ«تکرار واج  استعاره تشخیص نسبت دادن زندگی به گل واج آرایی :آرایه ادبی
  خودستایی و غżور، فخر فżوشی  :مفهوممن دارد. 

  کیست کند با چو منی همسżی؟                    در بن این پرده نیلوفżی 

  » مان لاجوردی است.نیلوفżی آسپرده «رنگ در متن درس، مقصود از بن ته انتها در اینجا زȟر نیلوفżی منسوب به نیلوفر به رنگ نیلوفر لاجوردی آبی  :لغات مهم

  صفت نسبی نیلوفżی Ňیت دارای دو جمله است.  :نکات دستوźی

  )استعاره از آسمانپرده نیلوفżی (است.  وجود حرȟفپرسش انکاźی کیست؟به معنی کسی نیست. هدف از این پرسش انکار کردن  :نکات آرایه ادبی

  تکبر و خودپسندی  مفهوم: بی نمی تواند با من برابżی کند. چشمه گفت: کسی زȟر این آسمان آ  :معنی

  رفت و از مبدا چو کمی گشت دور            زȟن نمط آن مست شده از غżور 

  بحر درȟا «نمط źوش نوع . مبدأ: محل شżوع  :لغات مهم

  گشت دور و Ňیت دارای دو جمله است. «قید زȟن نمط شیوه بلاغی تقدم فعل بر مسند در مصراع دوم  :نکات دستوźی

  مست شده کنایه از خوشحال و سرخوش دار  :نکات آرایه ادبی

  آن چشمه که از غżور سرخوش و مست شده بود همان طور رفت تا از محل شżوع حرکت خود کمی دور شد. مفهوم غżور و تکبر  :معنی

  سهمگنی نادره جوشنده ای                 دید یکی بحر خżوشنده ای 

  بحر درȟا سهمگن مخفف سهمگین ترسناک نادره بی نظیر بی مانند  :لغات مهم

  ب وصفی در نقش مفعول یکی بحر خżوشنده ترکی :نکات دستوźی

  بحر نماد بſرگی و عظمت « » و مصوت » واج آرایی تکرار واج ن :نکات آرایه ادبی

  غżور و عظمت و عظمت درȟا  :مفهوم که در جوشش و موج بی مانند بود. چشمه درȟای خżوشان و ترسناکی را دید  معنی:

  دیده سیه کرده شده زهره در                 نعره برآورده فلک کرده کر 

  نعره فرȟاد زهره کیسه صفرا  :لغات مهم

  Ňیت دارای چهار جمله است مفعول فلک دیده مسند: سیه، زهره در  :نکات دستوźی



اغراق کر کردن گوش ه در بودن کنایه از ترســناک بودن کر کردن فلک کنایه از صــدای بســیار بلند و ســیاه کردن دیده کنایه از خشــمگین بودن زهر  :نکات آرایه ادبی

ــمان را کر کر  ــتعاره تشــخیص کر شــدن ،فلک دیده داشــتن درȟا و نعره برآوردن آن معنی آدرȟا فرȟاد می کشــید طوźی که با فرȟادش گوش آس ده بود و از فلک اس
  توصیف شکوه و ترسناکی درȟا :ومفهم ه بود و همه را از ترس زهره ترک می کرد. می ترساندخشم چشمانش سیاه شد

  داده تنش بر تن ساحل يله               راست به مانند یکی زلزله 

  له آزاد رها، پله دادن تکیه دادنراست درست عیناً و پ :لغات مهم

  کی زلزله Ňیت دارای یک جمله است.قید راست و ترکیب اضافی مانند یکی زلزله ترکیب وصفی ی :نکات دستوźی

  تنش تن درȟا تن ساحل و تکرار تن تشبیه درȟا مانند زلزله اضافه استعاźی تشخیص :آرایه ادبینکات 

  توصیف موجهای سنگین درȟا که بر ساحل می خورند.  :مفهومدرȟا درست مانند زلزله ای بود که تنش را بر źوی ساحل رها کرده بود.  :معنی

  ه هنگامه درȟا بدید وان هم              چشمه کوچک چو به آǧجا رسید 

  دو جمله است هنگامه مفعول است. نکات دستوźی Ňیت دارای :لغات مهم

 معنی وقتی که و تشبیه نمی سازد. به چشمه و چو به» دیدن«استعاره (تشخیص) نسبت دادن  :کات آرایه ادبین

  وقتی که چشمه کوچک به آǧجا رسید و شور و غوغای درȟا دید.......  :معنی

  خویشتن از حادثه برŔر کشد                   گزان ورطه قدم در کشدخواست 

  هلاکت  :زمین پست مهلکه :ورطه :لغات مهم

 ه حمله است و در کشد فعل ōیشوندیŇیت دارای س :نکات دستوźی

 ات دادنقدم در کشیدن کنایه از دوźی کردن برŔر کشیدن کنایه از نج :نکات آرایه ادبی

  چشمه خواست که از آن مهلکه دوźی کند و خود را از خطر نجات دهد. مفهوم تلاش برای نجات :معنی 

 

  کز همه شیرȟن سخنی گوش ماند               لیک چنان خیره و خاموش ماند 

  خیره سرگشته حیران فżومانده، لجوج، Ňیهوده   لغات مهم

 Ňیت دارای دو حمله است. قید چنانōیوند حżوف ربط همپایه ساز لیک  نکات دستوźی

  گوش مجاز از شنیدن شیرȟن سخنی حس آمیſی  ادبی یهنکات آرا

چشمه اما با دیدن درȟا چنان شگفت زده و ساکت ماند که با آن همه زبان آوźی و خوش سخنی که داشت حیرت زده و مشغول گوش دادن به صدای  معنی:
  حیرت و شگفت زدگی نکوهش غżور و تکبر مفهوم درȟا شد. 

  عاقبت źوز جدایی پس پشت افکندند             آن همه عشوه که در ōیش نهادند و غżور 

  سر ناتوانی به زانو برش                                   به در کرده گیتی غżور از سرش 

  ت نیست که در پی چه خزانی داźیخبر                    ی گل شوخ که مغżور بهاران شده ایا

  تکبر به خاک اندر اندازدت                                         تواضع، سر رفعت افرازدت

  
  که ōیدا کرد آدم از کفی خاک با همه اŇیات به جز Ňیت ....... متناسب است.  ٫مفهوم Ňیت به نام کردگار هفت افلاک  )ا

  źوƀی خور خدایم و مهمان یک کسم      هر که هر چه خورم یا برم جو فیض ) از خون۱(

  مقصود چهل صباح تخمیر                                           ) ای مقصد کارگاه تقدیر ۲(

   źوان و خرد بخشد و هوش و دل                           ) بدیعی که شخص آفرȟند از گل۳(

  خود بر زبان لطف براندی ثنای خاک           سرشتی به دست صنع  ) خاک چهل صباح۴(



   ود کلیله ودمنه ترجمه نصرالله شینج حکمت برای خگ

  در آبگیżی سه ماهی بود در حازم یکی عاجز 

  ر برکه حازم محتاط و عاجز ناتوانآبگی لغات مهم

  مسند ماهی دو، یکی نهاد و حازم، عاجز عبارت سه جمله دارد و فعل جمله های دوم و سوم حذف به قرȟنه لفظی آبگیر متمم و  نکات دستوźی

  به ماهی تشخیص (استعاره) آبگیر، ماهی مراعات نظیر  عاجزنسبت دادن حازمو  نکات آرایه ادبی

  وجود تفاوت در دوراندیشی و ناتوانی در عقل  مفهومیکی عاجز و ناتوان بود.  در برکه ای سه ماهی وجود داشت دو ماهی دوراندیش بودند و معنی

  از قضا źوƀی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام Ňیارند و هر سه را بگیرند

  ده قرار میعاد نهادن قرار گذاشتناز قضا اتفاقاً میعاد وع لغات مهم

  ترکیب وصفی عاد دام سه مفعول دو صیاد، هرسه دارد و از قضا źوƀی قید و صیاد نهاد. آن یکدیگر متمم میعبارت چهار جمله  نکات دستوźی

  دام؛ مراعات نظیر و صیاد  ارایه ادبی

  تا دام Ňیاورند و هر سه ماهی را صید کنند.  گذشتند و با هم  قرار گذاشتندجا źوƀی دو ماهیگیر از آن  اتفاق معنی

نودند؛ آǧکه حزم زȟادت داشــت و بارها دســت برد زمانه جافی را دیده بود، ســبک źوی به کار آورد و از آن جانب که آب در میآمد برفور ماهیان این ســخن بشــ

  Ňیżون رفت. 

جافی ستمگر ظالم سبک ن مورد حمله و هجوم قرار گرفت . حزم تدŇیر و دوراندیشی احتیاط زȟادت Ňیشتر دست برد؛ هجوم و حمله دستبرد دید لغات مهم
  برفور به سرعت سرȟع 

سخن خزم زȟادت آن جانب و این  عبارت شش جمله دارد ماهیان این اولی)، آب نهاد سخن حزم دست برد مفعول بارها سبک برفور، Ňیżون قید نکات دستوźی
  ترکیب وصفی دست برد زمانه جافی ترکیب اضافی و وصفی 

 از تشخیص استعاره، زمانهبه » جافی«دست برد زمانه اضافه استعاźی (تشخیص) نسبت دادن  ماهی تشخیص استعاره نسبت دادن حرم به نکات آرایه ادبی
  یه از شżوع کردن کار اقدام کردنźوی به کار آوردن کنا

ب وارد بر که طرفی که آ را شżوع کرد و فوراً عت کارش ماهیان این سخن را شنیدند و آن که عاقل تر بود و بارها ستم های źوزگار ستمکار را دیده بود به سر معنی 
  هوشیاźی و استفاده از فرصت اهمیت داشتن تجربه  مفهوم می شد، Ňیżون رفت.

  در میان صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند. 

  جانب طرف سمت و سو  لغات مهم

  عبارت دو جمله دارد. در این میان محکم قید و صیادان نهاد جانب مفعول این میان ترکیب وصفی  هر دو جانب  نکات دستوźی

  آبگیر: ترکیب وصفی و اضافی 

  در این هنگام ماهی گیرها رسیدند و هر دو طرف برکه را محکم بستند.   معنی

  گفت غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون وقت حیلت است.دیگżی هم که از ōیرایه خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود با خود 

  ام عاقبت پایان حیلت چاره، تدŇیرتجربت تجربه و غفلت بی خبżی فرج» ōیرایه زȟور و زȟنت ذخیرت ذخیره اندوخته  لغات مهم

و درســه جمله  در جمله اول حرف عطف» واو«متمم ذخیرت معطوف و ōیرایه خود عبارت پنج جمله دارد دیگżی فرجام نهاد و هم اکنون قید  نکات دســتوźی
  ستقیم نیز مفعول محسوب می شوند. (ربط) است غفلت مفعول دو جمله بعد از فعل گفت به عنوان نقل قول م» پایانی حرف ōیوند

انسانی به ماهی تشخیص (استعاره) معنی ماهی دیگر  و سایر ویژگیهای» تجربت«و » خرد«ōیرایه خود ذخیرت تجربت اضافه تشبیهی انسبت دادن  ادبی آرایه

ــتباه کردم و عاقبت کار کســانی که اشــتباه و غفلت می کنند. همی ــت با خود گفت اش ــت. اکنون که از زȟنت عقل بهره مند بود و اندوخته ای از تجربه داش ن اس
  وتاهی نکردن در تدŇیر و چاره گżیپی بردن به غفلت خود بدی عاقبت غافلان کمفهوم زمان چاره گżی و تدŇیر است. 



وقت ثبات  هرچند تدŇیر در هنگام بلا فایده Ňیشـــتر ندهد با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشـــمن تاخیر صـــواب نبیند

  مردان و źوز فکر خردمندان است

ارها تدŇیر چاره ســاƀی چاره بلا گرفتاźی منافع ج منفعت ســودها، فایده ها دفع دور کردن مکاید ج مکیدت، مکرها، حیله ها تأخیر عقب انداختن ک لغات مهم

  صواب درست و ثبات پایداźی 

ــــتوźی ایده، تأخیر: مفعول . نومید صــــواب وقت ف -عبارت چهار جمله دارد و هر چند با این همه هرگز قید و تدŇیر عاقل نهاد و هنگام دفع متمم  نکات دس
  به مسند فایده Ňیشتر ترکیب وصفیمسند źوز معطوف 

  زمان مردان مجاز از به انسان ها نگردد نبیند سجع źوز مجاز از کات آرایه ادبین

دانایی ناامید نمی شود و در دور کردن قرȟب های  هر چند که چاره ساƀی در هنگام گرفتاźی فایده زȟادی ندارد با این حال انسان عاقل هیچ گاه از فواید معنی 

کم تر شدن فایده چاره گżی  مفهوم دشمن تأخیر را کار درستی نمی داند. این زمان زمان پایداźی مردان واقعی و امżوز źوز اندیشیدن انسان های خردمند است.
  کیه به اندیشه برای دفع گرفتاźی نکردن عاقل در دور کردن فرȟب دشمن پایداźی و ت پس از گرفتار شدن امیدواźی به فواید دانش و خرد در هنگام گرفتاźی تأخیر

  صورت شد به نظر آمد، تصور شد لغات مهم

ستوźینکا صیاد نهاد ت د شت جمله دارد  ست . عبارت ه سایر جمله ها محذوف ا سند źوی جوی متمم چون نهاد  شتن او مفعول مرده در جمله اول م خوی
  به حیلت قید » که حرف ōیوند و جمله های صورت شد و مرده است ōیżو 

خود را به مردگی زد و بر źوی آب رفت صیاد او را برداشت و چون به نظرش آمد  جان به سلامت بردن کنایه از نجات یافتن معنی پس ماهی دوم نکات آرایه ادبی
  ا به آب جوی انداخت و نجات یافت.که ماهی مرده است. آن را انداخت و ماهی با زȟرکی و چاره گżی خود ر 

ن چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید و آǧکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود حیران و سرگردان و مدهوش و پای کشا

  تا گرفتار شد. 

  وش حیرت زده متعجب و فراز بلندی نشیب سرازżȟیغالب چیره افعال کارها و حیران سرگشته مده -احوال ج حال رفتارها  لغات مهم

عبارت پنج جمله دارد در جمله اول فعل بود به قرȟنه لفظی حذف شـــده اســـت و آن غفلت، عجز نهاد غالب، ظاهر، گرفتار: مســـند حیران قید  کات دســــتوźین
  محذوف است.» حرف اضافه چپ و راستمدهوش سرگردان پای کشان معطوف احوال، افعال چپ و راست فراز و نشیب متمم 

به ماهی تشخیص (استعاره) » دویدن«و » یا«پ و راست فراز و نشیب تضاد و پای کشیدن کنایه از لنگیدن نسبت دادن غالب و ظاهر سجع چ نکات آرایه ادبی 

است می و آن ماهی که غفلت و بی خبżی بر رفتارهایش چیره و ناتوانی در کارهایش آشکار بود با حالتی سرگشته و شگفت زده و لنگ لنگان به چپ و ر  معنی
  گرفتاźی عاقبت ناگوار غفلت و بی خردی مفهوم ندیها میدوید تا این که سرانجام گرفتار شد. رفت و در پستی بل

  درس دوم باز آموختن رنگ دارد قابوس نامه (نشر عصر المعالی کلیوس) 

  تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاźی به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش 

نکش نمودن نشان دادن  سا آسوده نباش، باز نایست، دستآسودن آرام گرفتن آسوده شدن توقف کردن ترک کردن دست کشیدن باز ایستادن میا مهملغات 
  نموده مباش: تنما، نشان نده 

  عبارت چهار جمله دارد.  نکات دستوźی

  مراعات نظیر (تناسب) نیکی نیکوکاźی  نکات آرایه ادبی

دوźی از مفهوم خود را خوب و نیکوکار نشـــان نده  تا جایی که میتوانی خوبی کردن را ترک نکن و خود را خوب و نیکوکار به مردم نشـــان بده ولی به دźوغ معنی
  دوźویی نکوهش تſویر دوźویی، رȟا کاźی و سالوس 

  به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نمای جو فżوش نباشی 

  مفعول دیگر مسند گندم نمای جو فżوش  دستوźینکات 

  گندم نمای جو فżوش کنایه از انسان دوźو و فرȟب کار تناسب گندم جو دل زبان جمله پایانی ضرب المثل  نکات آرایه ادبی

  سخنت در دل و زبان یکی باشد تا دźوغگو و فرȟب کار شناخته نشوی  معنی

شتن در جوی افکند و جان  ست. Ňینداخت به حیلت خوی شد که مرده ا صورت  شت و چون  صیاد او را بردا شتن مرده کرد و بر źوی آب می رفت  به پس خوی

  سلامت برد



  به صداقت نکوهش تſویر دوźویی رȟاکاźی و سالوس دوźی از دوźویی و فرȟب کاźی دعوت  مفهوم

  وز حبث باطنم سر خجلت فتاده ōیش             صم به چشم عالمیان خوب منظر استشخ

  ه آǧم که دگر گوش به تſویر کنم نمن                         ز برم ای واعظ و Ňیهوده مگوی دور شو ا

  پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم                       ه پوشی من از غایت دینداźی نیست خرف

  وسته چو ما در طلب عیش مدام استōی                              با محتسبم عیب مگوȞید که او نیز 

  دام تſویر مکن چون دگران قرآن را              می خور و رندی کن و خوش باش ولی حافظا 

  خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.  و اندر همه کاźی داد از

  داد انصاف عدل حق مستغنی بی نیاز و داور حاکم، قاضی  لغات مهم

  مه کاźی عبارت دارای سه جمله استحرف اضافه اندر متمم همه کاźی ترکیب وصفی ه نکات دستوźی

  ف داشتن داد از خویشتن دادن کنایه از انصا نکات آرایه ادبی

  و در همه کارها منصفانه قضاوت کن برای اینکه هر کسی منصفانه قضاوت کند از قضاوت دیگران بی نیاز خواهد بود.  معنی

  قضاوت منصفانه معادل کلاه خود را قاضی فایده انصاف (ستایش عدل و داد مفهوم 

  تو درخت عدل بنشان Ňیخ بد خواهان بکن      یبار ملک را آب źوان شمشیر توست جو

  بهتر از نام نیک بضاعت، مسافران         ه به عالم نبرده اندعدل اختیار کن ک

  یبان از طوبی ،اخضر، نکوتر است. کاین سا   هر جا که عدل سایه کند رخت دین بنه 

  

  

  و اگر غم و شادیت بود به آǧکس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد 

  تیمار غم اندیشه خدمت و تیمار داشتن غمخواźی و محافظت از کسی که Ňیمار است.  لغات مهم

  متمم غم و شادی برای تو وجود داشته باشد مفعول تیمار عبارت دارای سه جمله است. » ت«ضمیر  دستوźینکات 

  تضاد: غم و شادی  نکات آرایه ادبی

   می فهمد xرا فقط  Xدرد آشنایی داشتن محرم راز درد  مفهومو اگر غم و شادی داشته باشی آن را به کسی نگو که در غم و شادی به فکر تو باشد.  معنی

  و اثر غم و شادی ōیش مردمان بر خود ōیدا مکن و به هر نیک و بد ƀود شادان و ƀود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد. 

  ōیدا مکن آشکار نکن فعل کار، عملاثر نشانه  لغات مهم

  عبارت دارای سه جمله است.» قید  مفرد تلقی و جمع بسته میشد ƀود» مردم«در گذشته  نکات دستوźی

  تضاد نیک و بد شادان و اندوهگین و تلمیح به آیه فان مع العسر يسرا بعد از هر سختی آسانی است  نکات آرایه ادبی

پنهان داشتن  مفهومغم و شادی خود را بر مردم Ňیگانه آشکار نکن و در ōیشامدهای خوب و بد ƀود شادمان با غمگین نشو که این کار کودکان است.  معنی
  خوب و بد در گذر است تا پایداźی źوزهای در رفتار خود داźی و حفظ ظاهر راز از Ňیگانه دعوت به آرامش źوانی و ثبات

  ƀود آیند و ƀود می گذرند                                 که شادی و غم شادی و بی غم بżی

  که تا بر هم زنی دیده نه این Ňینی به آن Ňینی                         نازش و نالش بر اقبالی و ادباźی چه باید

  کل دگر خواهد شد.هر زمان حال وی از ش                             شادی جهان را نبود هیچ ثبات غم و



  راحت و محنت ایام به سر خواهد شد             نیم و بدانیم به هر گونه که هست خوش برا

  بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی که بſرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند. 

  محال دźوغ بی اصل ناممکن نهاد ذات سرشت، طبیعت  لغات مهم

  تأکید می افſودند و عبارت دارای سه جمله است. » ب«بنگردی در دستور کهن گاهی به اول فعل  دستوźینکات 

  جای شدن کنایه از خشمگین و دگرگون شدن و تضاد: حق و باطل از  نکات آرایه ادبی

مفهوم هر حق و باطلی دگرگون نمی شــوند. بſرگ با  تلاش کن تا در ōیشــامدهای ناممکن و Ňیهوده حالت و طبیعتت تغȜیر نکند برای اینکه انســانهایمعنی 
  دعوت به آرامش źوانی و ثبات در رفتار و آرامش بſرگان 

  و هر شادی که بازگشت آن به غم است آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارŔر باش

  مشعر مخفف مشمار نشمار ، در نظر نگیر، ندان  لغات مهم 

  جمله اول و سوم سه جزȖی با مسند و جمله دوم چهار جزȖی با مفعول و مسند است و عبارت دارای سه جمله است.  نکات دستوźی

  تضاد شادی و غم  نکات آرایه ادبی

ایش شــادی واقعی دعوت به امیدواźی ســت مفهومو هر شــادی را که باعث غم میشــود شــادی واقعی ندان و هنگام ناامیدی امید خود را Ňیشــتر کن  معنی
  امیدواźی) 

  و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی 

هر دو جمله چهار جزȖی با مفعول و مسند است. متمم امید نومیدی از اجزای اصلی  نکات دستوźیته در به نومیدی: مخفف نا امیدی بسته وابس لغات مهم

و امیدواźی و ناامیدی را به یکدیگر وابســته  معنی تضــاد: امید و نومیدی  آرایه ادبی نکاته نیســت و فعل جمله دوم به قرȟنه لفظی حذف شــده اســت. جمل
  ارŔباط امید و ناامیدی همانطور که پس از ناامیدی امید هست پس از امیدنا به جا هم نا امیدی هست.  مفهومبدان 

  

  

  رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش خاصه قرابت خویش را 

  رنج رحمت تلاش ضایع تباه تلف به سزا شایسته خاصه مخصوصاً به ویژه قرابت خویشاوندی، در اینجا خویشاوند  لغات مهم:

  ترکیب وصفی هیچ کس، همه کس نکات دستوźی

قدرشناسی و تباه نکردن  وممفهیژه قدرشناس خویشاوندان خود باش نتیجه رنج و تلاش کسی را تباه نکن و به شایستگی قدرشناس دیگران باش به و معنی
  رنج دیگران 

  چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن 

  طاقت تاب توان  لغات مهم

  مفعول: نیکی » قرابت«ایشان ضمیر مرجع ضمیر  نکات دستوźی

  نیکوکاźی  مفهوم وان داźی به خویشاوندان خوبی کنتا جایی که امکان و ت معنی

  و ōیران قبیله خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی Ňینی عیب نیز بتوانی دید 

  »ولع«موقع حرȟص، آزمند، از رȟشه حرمت احترام  لغات مهم

همی به در دســـتور کهن به نی مضـــاźع اخباźی اضـــافه و همی Ňی فک» را«فک اضـــافه ōیران را حرمت حرمت ōیران: را بدل از نقش نمای اضـــافه  نکات دســـتوźی
  به کار می رفت. » می«معنی 

  تضاد هنر و عیب  نکات آرایه ادبی



شته باش . تا همانطور که هنرشان را می Ňینی، بتوانی معنی عیبشان را هم ببینی  و احترام ōیران و بſرگان قبیله را را نگه دار ولی علاقه Ňیش از حد به ōیران ندا
  پرهیز از خویش Ňینی افراطی طی و شیفتگی دعوت به واقع Ňینی رام به بſرگان پرهیز از علاقه افرااحت مفهوم

  و اگر از Ňیگانه ناایمن شوی ƀود به مقدار ناایمنی خویش را وی ایمن گردان 

  ایمن در امان  لغات مهم

  ایانی چهار جزȖی با مفعول و مسندجمله پ نکات دستوźی

  عاقبت اندیشی و احتیاط  مفهومخطر او برای خود امنیت ایجاد کن و اگر از Ňیگانه احساس نا امنی کردی ƀود به اندازه معنی 

  و از آموختن ننگ مدار تا از تنگ رسته باشی. 

  تنگ داشتن خجالت کشیدن تنگ عیب و عار  لغات مهم

  ماضی التزامی رسته باشی  نکات دستوźی

  » تاکید بر یادگیżی عیب بودن نادانی معادل ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است. مفهومکش تا از عیب و عار رهایی Ňیابی و از یادگیżی خجالت ن معنی

  این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا                  از ضیاع و به از جاه و مال و ملکدانش به 

  تجوید سر تو همی سżوźی را                                              اگر تور آموختن سر بتابی 

  (نشر) با اندکی تصرف و تلخیص)  -źوان خوانی : دیدار (جمال میر صادقی 

ه بود شــا شــدبالای پله ها ایســتاده بود و بر و بر نگاه میکرد اما چیſی دســتگیرش نمی شــد. چشــم های خواب آلود و حیرت زده خود را باز کرده و محو تما

  همه چیز ōیش چشم هایش عوض شده بود؛ چیزهای باورنکردنی و تازه ای میدید که źوزهای دیگر ندیده بود. 

  محو بسیار شیفته و توجه کننده به چیſی بر و بر خبره شدن متمرکز  لغات مهم

  دستگیر شدن کنایه از فهمیدن نکات آرایه ادبی

  حیرت و شگفتی دگرگونی  مفهوم

ض بهمن پسر همسایه توی حیاط خودشان دور باغچه میگشت و با آب پاش کوچک خود گل ها و سبزه ها را آب میداد منیژه خواهر بſرگ او هم لب حو

ــحال به نرده تکیه داده بود همه اینها را میدید اما دیżوز هیچ کد ــواک می کرد. همان طور که بی حرکت و خوش ــته بود و دندانهایش را مس ــس ا نمی ام ر نش

ــت ت عجب توانســت ببیند؛ نه بهمن را که با آب پاش خود دور باغچه ها و گلدانها میگشــت نه منیژه را که لب حوض نشــســته بود و دندانهایش را میشــس

  برش داشته بود نمی دانست چرا امżوز این طور شده و چه اتفاقی افتاده است. 

ر شده .. امżوز ر این طو توانست بسند حذف به قرȟنه لفظیف به قرȟنه لفظی نه . منیژه را ... فعل مینه بهمن را... فعل می توانست ببیند، حذ نکات دستوźی
  شگفتی اتفاق بی سابقه  مفهوم ، حذف به لفظی»فعل است

دا میشد. سر و صدای شلوغ هنوز اول صبح بود و źوشنایی شیżی و براقی źوی آسمان را گرفته بود خورشید تازه داشت مثل یک توپ قرمز از پاȞین آسمان ōی

  ... ! گنجشکها حیاط را برداشته بود. چندبار با خنده و خوشحالی دستهایش را به طرف بهمن تکان داد و صدایش کرد بهمن... من را می Ňینی؟ بهمن

  براق درخشان تابان  لغات مهم

  به توپ قرمز تشبیه و سżو صدا حیاط را برداشته بود کنایه از پر کرده بود. احاطه کرده بود. » مانند کردن خورشید نکات آرایه ادبی

  دیدار  -آواز پرندگان  -طلوع خورشید  مفهوم

به هم آورده و خانه هایشان یکی  اما بهمن به کار خود سرگرم بود صدای او را نشنید چند پله دیگر که پاȞین آمد، از تعجب دهانش باز ماند. حیاط ها سر

  شده بود به جای دیوار تلی از آجرهای شکسته و پاره های خشت و خرده های گچ źوی هم رȟخته بود از پله ها پاȞین دوید خوشحال بود. 

  تل توده بſرگ خاک با شن، تپه، پشته  مهم لغات

  ر به هم آوردن کنایه از یکی شدن ماندن دهان کنایه از تعجب و س سرگرم بودن کنایه از مشغول بودن به کاźی باز نکات آرایه ادبی 

  حیرت و یکی شدن خانه ها  مفهوم



شیدن لباس هایش بود با  ست. پدرش که مشغول پو شب باد دیوار را خراب کرده ا اوقات توی اتاق آمد. مامانش که برایش چای میرȟخت به او گفت که دی

  س را ببینم که Ňیاید دیوار را بسازد به کس دیگżی نمی شود اطمینان کرد . تلخی گفت همین امżوز باید استاد عبا

  سپردن کار به شخص مطمئن مفهوم خراب مسند  نکات دستوźی

کرد  اطمینان سیżوس برادر بſرگش که خود را بعد از پدر مرد خانه حساب میکرد صدایش را صاف کرد و گفت: بله دیگر تو این دور و زمانه به کسی نمی شود

  عجب źوزگاźی است.

  ر بſرگش بدل مرد خانه، صاف: مسندبراد نکات دستوźی 

  حساب کردن کنایه از در نظر گرفتن صدا را صاف کردن کنایه از آماده شدن برای سخن گفتن  نکات آرایه ادبی

  احساس بſرگی و تقلید از سخن گفتن بſرگان شگفتی źوزگار در عدم اعتماد به دیگران مفهوم 

توی اتاق آǧها  ت همین موقع بهمن به دنبالش توی اتاق آمد که برای باƀی به خانه آǧها بżوند. بی آǧکه در کوچه را بزند و کســــی در را باز کند یک مرŔبهدرســــ

یدانی ناصر؟ دیشب باد آمده آمده بود نیشش باز شده بود و یک رȟز می خندید. وقتی که در کنار هم راه افتادند و از اتاق Ňیżون آمدند بهمن با خنده گفت م

źـــید باد دیوار را خراب کرده؟ چطو ـــرهم با تعجب پرس ـــود همین طوźی Ňیایی خانه ما باƀی..... ناص ی خراب کرده؟ دیوار حیاط را خراب کرده... حال دیگر میش

  !بهمن گفت: خوب خراب کرده دیگر 

  باز خراب مسند آرایه ادبی باز شدن نیش کنایه از خنده و خوشحالی  نکات دستوźی

  خوشحالی از برطرف شدن موانع مفهوم 

ادب و اخم کرده طولی نکشید که همه چیز مهمان باƀی شان źو به راه شد یک قالیچه زȟر سایه یکی از درخت ها پهن کردند و چهار زانو مثل آدمهای بſرگ با 

من سماور کوچکش را آŕش کرد. ناصر هم مقداźی ƀرد آلو و گیلاس از مامانش گرفت و با قاش خربزه و سیب بهمن همه چیزشان źوی قالیچه نشستند به

وقتی ناصــر از جور شــد و به شــادی فżو رȟختن دیوار جشــن مفصــلی گرفتند تا ظهر که به ƀور از هم جدا شــدند. گفتند و خندیدند و از یکدیگر پذیرایی کردند 

  ا به خانه خودشان آمد. همه چیز را با دهان پرخنده برای مامانش تعرȟف کرد. حیاط آǧه

ــترده، پردامنه بلند  قاش برش ترک لغات مهم ــل گس ــن کردن اخم کردن  نکات آرایه ادبیقاچ مفص ــدن آŕش کردن کنایه از źوش ــدن کنایه از آماده ش źو به راه ش
  از محبت زȟاد داشتن شدن کنایهاز جدی بودن و به ƀور از هم جدا کنایه 

  شادی و خوشی از رفع مانع  مفهوم

 حالا پشــت پنجره ایســتاده بود و با غصــه به حیاط نگاه میکرد چشــم هایش دیگر نمی خندید. لب هایش شــل و آویزان شــده بود دلش میخواســت بهانه

ها ســـر Ňیżون می آورد و آǧها را از هم میبرȟد. ناصـــر می دید که بگیرد و گرȟه کند حیاط مثل گذشـــته از هم جدا می شـــد. دیواźی نو و آجżی از میان خانه 

دوباره حیاطشان مثل źوزهای اول کوچک میشود خیلی کوچک با خودش میگفت بله دیگر کوچولوی کوچولو شده درست مثل یک قفس .... فکر میکرد 

ای حوض دنبال هم بکنند به ســżو کول هم Ňپرند و خنده کنان و نفس که دیگر نمی تواند با بهمن و بچه های دیگر گرگم به هوا باƀی کند و مثل ماهیه

  نفس زنان دنبال هم از این سرحیاط به آن سر حیاط بدوند و فضا را از فرȟادهای شادمانی خود پر کنند. 

  کول: دوش، شانه کنف لغات مهم

به » ره تشـخیص سـر Ňیżون آوردن کنایه از به وجود آمدن مانند کردن حیاطخندیدن چشـم اسـتعا« -» دیوار«به » نسـبت دادن سـر Ňیżون آوردن نکات آرایه ادبی
  ماهی های حوض تشبیه مفهوم غم جدایی اندوه زندانی شدن در قفس «به » بچه ها«و » قفس«

کار بدی یک بی ترŇیتی دعوایش پشت پنجره ایستاده بود و میله های آهنی را با دستهایش میفشرد مثل بچه ای دو سه ساله لب برچیده بود. انگار که برای 

از  کرده بودند بغض گلویش را می فشـــرد و دلش می خواســـت گرȟه کند. چشـــمهای پربغض و کینه اش به دیوار نوســـاز به بنا و عمله ها خیره شـــده بود.

  همه آǧها از دیوار و با و عمله ها نفرŔش می گرفت. 

شمنی عداوت عناد بن لغات مهم ساختمان بر چیدن جمع کردن بغض د سازنده و عمله کارگر  صورت ج عامل کارگران، در فارسی امżوز ا معمار  كلمة عمله به 
  مفرد به معنی یک تن کارگر زȟر دست بنا به کار می źود. 

  لب برچیدن فشردن بغض گلو را به کنایه از ناراحتی خیره شدن چشم کنایه از نگاه ممتد و طولانی  ادبی یهنکات آرا

  اندوه و نفرت از جدایی  مفهوم

نیده میگرفت از حرصــش با آǧها لج میکرد و هر چه از او میخواســتند یا هر چه از او می پرســیدند و هر ōیغامی که برای بابا و مامانش داشــتند همه را نشــ

  گاهی مشت مشت شن و خاک و سنگرȟزه بر می داشت. به سر و صورت آǧها میزد و فرار میکرد 

  ص جوش خودخوźی لج ستیزه کردن پافشاźی در مخالفت و عناد حر  لغات مهور:



  خشم و لجباƀی  مفهوم

ش را عتنایی نمی کرد پشتبارها او را صدا کرده بودند آǂا کوچولو آǂا پسر... زنده باشی یک چکه آب خوردن برای ما Ňیاور بدو بارک الله خیلی تشنه ایم اما او ا

بشـکند یا دیوار źوی سـرشـان  به آǧها میکرد و میرفت. دلش می خواسـت همان طور که مشـغول بالا بردن دیوار هسـتند از آن بالا Ňیفتند و دسـت و پایشـان

  خراب شود و همه شان زȟران بمیرند غصه دار آƀźو میکرد الهی بمیرند الهی همه شان بمیرند. 

  زنده باشی کنایه از اƀźوی سلامتی  نکات آرایه ادبی

  آƀźوی مرگ برای عاملان جدایی مفهوم 

طرف در کوچه رفت دیگر نمی توانست به خانه بهمن بżود عمله بناها و دیوار راه را بر او بسته بودند. در آن حال که بغض گلویش را می فشرد چندین بار به 

دیوار و عمله بناها نگاه می  که خود را به بهمن برساند و بازȟشان را از سر بگیرند اما در کوچه بسته بود و دستش به قفل در نمی رسید با خشم و اندوه به

  کرد و همه بدبختی خود را از چشم آǧها می دید. 

  چیſی را از چشم کسی دیدن کنایه از مقصر دانستن کسی  نکات آرایه ادبی

  غم دوźی از دوستان خشم از عاملان جدایی  مفهوم

ساختن آن اصرار دارد. آن چند źوƀی که دیوار خراب شده بود همه آǧها  هر چه فکر میکرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هست و چرا پدرش این همه در

ص ستند و با بگو و بخند همه را تا ع ش شک کردنی خرȟده بود ما در بهمن و بقیه بچه ها آمدند و ن سبſی خ ر پاک کردند. راحت تر بودند. آن źوƀی که مادرش 

ج źوز طول میکشید یا هنگامی که مادر بهمن پرده های اتاقشان را میکوŇید مامانش به کمک مامانش می گفت اگر آǧها نبودند پاک کردن سبزȟها چهار پن

ادر بهمن می او رفت تا زمانی که دیوار از نو ســــاخته نشــــده بود. شــــب ها توی حیاط فرش می انداختند و ســــماور را آŕش میکردند و او را به دنبال پدر و م

  فرستادند. 

  کنایه از خوشحالی آŕش کردن کنایه از źوشن کردن بگو بخند  نکات آرایه ادبی

  باد شیرȟنی دوره وصال  مفهوم

  

شدن و گفتن  شت که همدیگر را نمی دیدند. دور هم جمع  شاید هفته ها میگذ ضع به این حال نبود.  و خندیدن اما ōیش از آǧکه باد دیوار را خراب کند و

شــت دیوار یکدیگر را صــدا میکردند مثل این بود که دیوار صــدای آǧها را برای خودش نگه می داشــت و هم که جزء خیالات بود اگر گاهی هم از دلتنگی از پ

صدا می آمد. خشک و بی مهżو نارسا بود؛ مثل این بود که دو تا آدم  غرȟبه ƀورکی عوض آن صدایی خفه و غرȟبه از خود Ňیżون میداد جوابی هم که به این 

  طرفی با دیوار این طرفی سرسنگین حرف می زد.  با هم صحبت میکردند یا دیوار آن

  (تشخیص) استعاره » دیوار«به » ن سرسنگینیخشک بودن صدا کنایه از بی مهżی سرسنگین شدن کنایه از قهر بودن نسبت داد نکات آرایه ادبی

  سختی دوره جدایی  مفهوم

مشغول بودند  به دیوار نیمه کاره به بنای چاق و گنده و عمله ها به درختها که باد توی آǧها مثل جیرجیرکها سی سی... سی سی می خواند نگاه کرد. همه

خودش آواز  دیوار مشـــغول بالا رفتن بنا مشـــغول ســـاختن و عمله ها مشـــغول نیمه بالا انداختن فقط باد بود که Ňیکار توی درخت نشـــســـته بود و برای

از آجżی میخواند مثل این بود که دیگر دوســـت نداشـــت خودش را به دیوارها بزند و آǧها را خراب کند مثل اینکه هر دلش نمی خواســـت به طرف دیوار نوســـ

هد ناصر زȟر لب گفت دیگر حمله ور شود. خوش داشت که آن بالا źوی شاخه درختها بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک رȟز خودش را źوی شاخه ها تاب بد

 دیوار داشـــت به بلندی گذشـــته خود میرســـید. بنا و عمله ها تند تند کار میکردند؛ از» باد نمی آید دیوار را بخواباند دیگر نمی خواهد Ňیاید... دیگر ترســـیده.

ساختند میرفتند و می آمد ست بانردبان بالا می رفتند نیمه بالا می انداختند گل درست میکردند گچ می  صر هنوز می توان  ند و دیوار بالا و بالاتر می رفت. نا

  چشمهای غم زده اش گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند. 

ستوźی حذف به قرȟنه لفظی) و عمله ها مشغول نیمه » بود«بنا مشغول ساختن... فعل «دیوار مشغول بالا رفتن... فعل بود حذف به قرȟنه لفظی  نکات د
  فعل بودند، حذف به قرȟنه لفظی) .بالا انداختن..

ست » باد«مانند کردن  نکات آرایه ادبی شتن دلش نمی خوا ست ندا ستن آواز خواندن دو ش سبت دادن Ňیکار ن شغول بودن دیوار ن شبیه و م به جیرجیرک ها ت
  شدن و... به باد استعاره (تشخیص)حمله ور ن

  خشم از دیوار جدایی آƀźوی ویرانی دیوار جدایی مفهوم 

  امانش بی آǧکه سر خود را برگرداند گفت: م



  ها ... بابات آمده؟ 

  نه مامانش او را نگاه کرد و با تعجب پرسید:  -

  هر وقت آمد مرا خبر کن کجا می خواهید بżوید؟ 

  خواستگاźی  -

  يا الله من هم می خواهم Ňیایم 

  کجا؟  -

  خواستگاźی  -

  آها ... پس این طور دیگر کجا می خواهی Ňیایی؟ ها 

اســت و ناصــر ســاکت شــد. از حرفهای مامانش فهمید که التماس کردنش بی نتیجه اســت و او را با خود نخواهد برد اما مثل اینکه چیſی به فکرش رســیده .

گفتن باز نشود مدتی این پا و آن پا کرد و به صورت مامانش که سżخ جرȖت گفتن آن را ندارد مثل اینکه حرفی مانند آŕش سر زبانش بچسبد و دهانش برای 

شند؟ چرا دارند دیوار م شده بود خیره خیره نگاه کرد آخر طاقت نیاورد و گفت: چرا اینها دارند میان خانه ما و بهمن دیوار می ک سفید  شند؟ چه چیزها و  یک

ســت از ســرم بردار مگر نمی Ňینی میان همه خانه ها دیوار اســت؟ چرا میان همه خانه ها می پرســی آخر همین طوźی که نمی شــود..... ای چه می دانم د

  دیوار است؟ بżو بازȟت را بکن این قدر از من حرف نگیر بچه 

  مامان.... 

  بفرماȞید.  -

  چطوźی؟ 

  خانه هامان بی دیوار باشد. 

  چرا نمی شود مامان؟ 

تشــبیه و ســر زبان جســیبدن حرف کنایه از توان گفتار نداشــتن این پا و آن با کردن کنایه از درنگ کردن و حرف » آŕش«به » حرف«نکات آرایه ادبی مانند کردن 

  وی نبودن جدایی آƀź -گرفتن کنایه از پرسیدن زȟاد مفهوم: اعتراض به جدایی 

اتاق Ňیżون رفت ناصــر برگشــت و پشــت پنجره آمد و به Ňیżون به بنا و عمله ها و درختها نگاه کرد  ناصــر ســاکت شــد چیſی دســتگیرش نشــده بود مادرش از

شاخه ه سی آواز نمی خواند و źوی  سی  سی...  سی  سرشان را به هوا بلند کرده بودند باد دیگر میان درختان  ستاده و  ست ای ا تاب نمی درختها بی حرکت را

  ان درخت ها رفته... در رفته. خورد فهمید که باد ترسیده و از می

  چیſی دستگیر کسی شدن کنایه از فهمیدن سر بلند کردن درختان آواز نخواندن و تاب نخوردن باد و ترسیدن و رفتنش استعاره (تشخیص)  نکات آرایه ادبی

  ناامیدی از ویران شدن دیوار جدایی مفهوم 

Ňیاید هیچ کس جلوی چشــم های غم زده اش دیوار مثل دیوایســتاده بود و با اخم به او دلش از غم و درماندگی فشــرده شــد هیچ کس نبود به کمکش 

  نگاه میکرد همان طور که با ترس و لżز به دیوار نگاه می کرد با خود گفت آره مثل دیو است درست مثل دیو است

  نگاه کردن دیوار: استعاره (تشخیص)  تشبیه» فشرده شدن دل کنایه از غم شدید و مانند کردن دیوار به دیو نکات آرایه ادبی

  هول انگیز بودن دیوار جدایی  مفهوم

سمان پżواز می کردند. آن وقت مثل اینک سته به آ سته د سته بود که د ش صدها قناźی ن شاخه ها و źوی برگها آفتاب ƀرد و بی مهر غżوب مثل  ه برگها و سر 

  ند. همه به او نگاه میکردند. درها درختها دیوارها همه اخم کرده بودند و با او سردعوا داشتند. شاخه های تارȟک و خالی برمی گشتند و به او نگاه می کرد

به » مانند کردن آفتابختها و دیوارها اســـتعاره (تشـــخیص) بی مهر بودن آفتاب برگشـــتن و نگاه کردن برگها و شـــاخه ها اخم کردن درها و در  نکات آرایه ادبی
  ت غم و اندوه و ناامیدیهوم حاکمیتشبیه مف» قناźی«

ـــت. بی آǧکه نگاهی به آǧها بکند به طرف اتاقهای آن  ـــت و توی حیاط آمد با Ňیزاźی از کنار بنا و عمله ها گذش ـــت پنجره برگش ـــید و از پش طرف حیاط رفت ترس

شم ها شحالی در چ شد بżق خو سفید خیره  ستش را با احتیاط źوی پاره میان راه یک مرŔبه ایستاد و با نگاهی تند و تیز به بنا و دیوار  شد و د یش دوید دولا 

بود خیالش آجر ōیش پایش گذاشــت اما وحشــت ســراپایش را فرا گرفت بلند شــد و با دلهره و نگرانی به این ور و آن ور خود نگاه کرد. هیچ کس متوجه او ن

بعد در حالی که دستهایش میلżزȟد و رنگش به سختی پرȟده بود. از راحت شد به سر طاس و قرمز بنای خپله ای که در چند قدمی او خم شده بود نگاه کرد 

یک گنجشک  نو خم شد و دست راستش را آرام و با احتیاط źوی آجر گذاشت و آن را از زمین برداشت و به تندی به این طرف و آن طرف نگاه کرد قلبش مثل

سینه او پرŎر میزد. یک پایش را به جلو و یک پایش را به  سیر در  ستش با پاره ا شانه گرفت د سر بنای خپله بالا برد خوب ن شانه  ستش را به ن شت د عقب گذا

  آجر در هوا به گردش آمد..... 

  طاس کچل سر بی مو خپله چاق و کوتاه قد  لغات مهم

  تشبیه » گنجشک«به » قلب«کردن  ترس زȟاد و مانندلżزȟدن دست و پرȟدن رنگ کنایه از ترس پرŎر زدن قلب کنایه از سه اضطراب و  نکات ارایه ادبی



  مباźزه با جدایی و جدایی خواهان  مفهوم

ــدید ســراپایش را برداشــت. در همان دم که میخواســت آجر را پرŔاب کند. به نظرش رســید که دیوار ناگهان از جا تکان خورد و با ــم گنده  ناگاه لżزشــی ش چش

نگشــت ســرخش چپ چپ به او نگاه کرد و به طرفش راه افتاد. تنش رعشــه شــدیدی گرفت دســتش لżزȟد و شــل و بی حس پاȞین آمد و پاره آجر از میان ا

هنه از اتاق Ňیżون هایش źوی زمین افتاد با چشمهای Ňیżون زده گفت دیو... دیو... دیوار..... جیغ کشید و به طرف اتاق فرار کرد مادرش سراسیمه سżو پای بر 

ل Ňید می گرȟزد با هق هق پرȟد و با وحشــت او را در بغل گرفت و پرســید چه شــده؟ چطور شــده؟ ناصــر در حالی که ســفت خود را به او چســبانده بود و مث

  دیو... دیو... آمده من را بخورد. «گرȟه گفت: 

ست کنایه از ترس و تکان خور  لغات مهم شم لżزȟدن د صبی آرایه ادبی چپ چپ نگاه کردن کنایه از خ شی از Ňیماźی های ع شه لżزش غیرارادی اندامها نا دن و رع
  تشبیه » Ňید«به » ناصر«کردن دیوار استعاره (تشخیص) و مانند  نگاه کردن

  وحشت از جدایی  مفهوم

  نشر )  -درس سوم : پاسداźی از حقیقت (گوشواره ی عرش (مجموعه کامل شعرهای آمینی ، علی موسوی گرماźودی 

  که مهر مادر توست...  ٫و آب را  ٫که به احترام تو قیام کرده اند  ٫درختان را دوست دارم 

  ن ƀن پول یا چیز دیگر که هنگام عقد نکاح بر عهده مرد مقżر می شود صداق قیام برخاستن، ایستادن به پا خاستن مهر مهرȟه کاŇی لغات مهم

در جمله سوم: حذف به قرȟنه لفظی نکات آرا به ادبی شاعر علت ایستاده بودن درختان را احترام » بند دارای چهار جمله است. فعل دوست دارمنکات دستوźی 

می داند. حسن تعلیل قیام کردن درختان استعاره (تشخیص) تکرار صامت  آب را مهرȟه حضرت زهرا (س) بودن سین (ع) و علت دوست داشتن آǧها به امام ح

معنی ای زهرا (س) به صورت نمادین تلمیح  ماجرای مهرȟه قرار دادن چهار نهر فرات نیل دجله źود (بلخ برای حضرتج آرایی درختان آب مراعات نظیر اشاره به وا
  حسین (ع) درختان را که به احترام تو به پا خاسته و ایستاده اند و آب را که مهرȟه مادرت زهرا (س) است. دوست دارم. 

  م حسینفراگیر بودن عشق و احترام حضرت امام حسین (ع) فراگیر بودن قیام و انقلاب حضرت اما مفهوم

  نماز صبح شهادت گزارده ای  ٫که تو در آن  ٫و فلق محرابی  ٫ابتت شفق آینه دار نج ٫خون تو شرف را سرخگون کرده است 

نجابت پاک منشــی، حراب قبله، جایگاه امام در مســجد شــرف آبżو بſرگواźی شــفق ســرخی افق هنگام غżوب خورشــید و فلق ســŋیده صــبح فجر م لغات مهم
  اصالت، بſرگواźی 

بند چهار جمله دارد خون شــفق فلق تو نهاد و فعل اســت در جمله دوم و ســوم به قرȟنه لفظی حذف شــده اســت. و شــرف نماز: مفعول آن  نکات دســـتوźی
  متمم سرخگون آینه دار محرابی مسند 

»:  محراب«به » فلق«و » آینه دار«به » شفق«نند کردن خون مجاز از شهادت سرخگون کردن کنایه از سربلند و شاداب نمودن اعتبار بخشیدن ما نکات آرایه ادبی
  تشبیه 

دهد و سرخی آینه داźی نجابت تو را نمایش می شهادت تو موجب شادابی و źونق یافتن شرافت انسان شد. سرخی آسمان ōیش از غżوب خورشید مانند  معنی
  ای سرخی فلق یادآور شهادت نوست به جای آوردهآسمان ōیش از طلوع خورشید مانند محراب عبادتی است که تو نماز صبح شهادت خود را در آن 

حضــرت امام همه جهانیان جاودانگی باد شــهادت شــهادت در راه پاســداźی از اźزش و شــرافت انســان آشــکار بودن نجابت حضــرت امام حســین (ع) بر  مفهوم
  حسین (ع) 

  از گودال Ňپرس ٫در حضیض هم می توان عزȟز بود  ٫بودم هیچ گودالی چنین رفیع ندیده  ٫که خون تو را مکیده است  ٫در فکر آن گودالم 

ول رفیع ،بلند مرŔفع اźزشمند حضیض جای پست در زمین یا پاȞین کوه نکات دستوźی بند پنج جمله دارد. و در فکر عزȟز مسند و خون گودالی مفع لغات مهم 
  حضیض متمم فکر آن گودال ترکیب وصفی و اضافی 

دن گودال متناقض نما پرســیدن از گودال اســتعاره (تشــخیص) مکیدن خون به وســیله گودال اســتعاره (تشــخیص اشــاره به گودال رفیع بو نکات آرایه ادبی
  قتلگاه) تلمیح رفیع حصیص تضاد منظور از گودال گودال قتلگاه امام حسین (ع) 

چنین مقام بلند و اźزشـــمندی یافته، در جهان پر آوازه شـــود. در پســـتی به گودالی فکر میکنم که خون تو در آن فżو رفت هیچ گودالی را ندیده بودم که  معنی
  هم میتوان به عزت و شکوه رسید. اگر باور نداźی از خود گودال Ňپرس که از خون تو این همه شرف ōیدا کرده و زȟارŔگاه عاشقان شده است. 

   (بلندی در پستی » شرف جایگاه به ساکن آن شرف المكان بالمكين مفهوم

  دیگر سو یزȟدی... آه ای مرگ تو معیار؟  ٫هرچه در سوی تو حسینی شد  ٫به دو پاره کرد  ٫هر چیز و همه چیز را در کاینات  ٫شیżی که بر گلوی تو آمد شم



  مت معیار: اندازه، ōیمانه، مقیاسکاینات جمع کاینه آفرȟده ها پدیده ها موجودات پاره قس لغات مهم

شت جمله  نکات دســتوźی شیżی چه مرگ: نهاد و چیز: مفعول . چیز معطوف به مفعول بند ه شم شبه جمله  سی که ندا و منادا  شبه جمله ای ک دارد و آه 
  به قرȟنه لفظی در جمله پایانی» دش«گلوی تو کاینات سوی تو متمم حسینی یزȟدی معیار مسند حذف فعل 

سانها نکات آرایه ادبی شهادت و کاینات مجاز از ان شیر مجاز از  شدن کنایه از طرفدار حق بودن یزȟدی  شم سینی  شدن و ح شهید  شیر کنایه از  شم بر گلو آمدن 
  عدالت و یزȟد نماد باطل و ستمگżیشدن کنایه از مقابل حق بودن حسینی یزȟدی تضاد و حسین نماد حق و 

سیم کرد. هرچه و هر کس که در ک معنی شهادت تو را ōیمود، حق بود و هر چه و شهادت تو همه چیز را در جهان به دو بخش حق و باطل تق نار تو ماند و راه 

شـهادت شـناسـاندن حق و باطل بر  مفهوم هر کس که راه ظلم و سـتم یزȟدی را ōیمود باطل بود. آه ای امامی که مرگ تو معیار شـناسـایی حق و باطل اسـت.
  جهانیان معیار حق و باطل بودن شهادت حضرت امام حسین (ع) 

  غبطه بſرگ زندگانی شد  ٫که مردنی چنان  ٫و آن را بی قدر کرد  ٫ی را به سخره گرفت مرگت چنان زندگ

  ن بی آǧکه خواهان ƀوال آن باشیم.سخره مسخره کردن رȟشخند و غبطه رشک بردن حال و źوز کسی را آƀźو داشت لغات مهم

  ه مسند و مردنی چنان ترکیب وصفیبند سه جمله دارد و مرگ مردنی نهاد و آن زندگی : مفعول و غبط نکات دستوźی

ی مرگ به سخره گرفتن زندگی به وسیله مرگ استعاره تشخیص به سخره گرفتن کنایه از بی اźزش دانستن و مردن غبطه بſرگ زندگانی شد آƀźو نکات آرایه ادبی
  داشتن زندگانی: متناقض نما

ـــد. آǧچنان زندگی فانی دنیوی ر معنی  ـــک برد و آƀźو کرد که مرگی مرگ تو که زندگی حقیقی میبخش ـــخند گرفت که زندگی هم به مرگ تو رش ـــخر و رȟش ا به تمس
  حیات بخش بودن شهادت حضرت امام حسین شهادت زندگی واقعی و جاودانه و غلبه بر مرگ مادی  مفهومهمانند مرگ تو را داشته باشد. 

  در یک تراز ایستاد  ٫با خون بهایت حقیقت  ٫خونت 

 در یک تراز در یکراز معیار، میزان، همســــطح، هموار پول یا چیز دیگر که قاتل به بازماندگان مقتول میدهد تا از گناه او در گذرنده دیه ت خون بها لغات مهم
  ردیف

واج آرایی » ت«امت به خون بها تشبیه تکرار ص» حقیقت«یک جمله دارد خون نهاد حقیقت بدل خون بها، تراز متمم نکات آرایه ادبی مانند کردن  نکات دستوźی 
  خون مجاز از شهادت  قت مجاز از ōیżوƀی حق بر باطل حقی

حقیقت بودن شهادت حضرت امام حسین مفهوم شهادت تو با خون بهای تو که همان حقیقت است اźزشی برابر دارد و شهادت تو عین حقیقت است.  معنی
  برŎایی حقیقت با ظهور منجی (عج) خون بهای حضرت امام حسین 

  است » راستی«که جهان با دźوغ می پاشد و خون تو امضای  ٫عزمت ضامن دوام جهان شد و 

  و دوام ثبات و بقاء همیشگی بودن عزم اراده قصد و ضامن ضمانت کننده کفیل به عهده گیرنده غرامت لغات مهم:

مانند کردن  ضامن شدن عزم استعاره (تشخیص خون مجاز از شهادتبند سه جمله دارد و عزم جهان خون نهاد ضامن امضا مسند آرایه ادبی  نکات دستوźی
  ل امضا کردن کنایه از تصدیق کردن: تشبیه و شاعر دźوغ را علت دوام نداشتن جهان ناپایداźی و باشیدگی میداند. حسن تعلی)خون (شهادت) به امضا

وغ جهان را نابود میکند و این شهادت تو بود که وجود صداقت و راستی را تأȞید کرد و آن عزم و اراده راستین تو بایداźی جهان را ضمانت کرد برای اینکه دź معنی:
  راستین بودن عزم و اراده فżوپاشی جهان با دźوغ  مفهوم را امضا نمود. شهادت راستین تو گواهی میدهد که صداقتی هم وجود دارد

   به پاسداźی از حقیقت ٫در گوشه źوشن وجدان تارȟخ ایستاده ای  ٫تو تنهاتر از شجاعت 

  داźی، حقیقت متممبند یک جمله دارد تو نهاد شجاعت ،گوشه پاس نکات دستوźی

مانند واج آرایی » ت«تنهایی شــجاعت اســتعاره تشــخیص وجدان تارȟخ اضــافه اســتعاźی (تشــخیص گوشــه وجدان اضــافه اســتعاźی و تکرار صــامت  قلمżو ادبی
  تشبیه» شجاعت«به » کردن تو

پاسداźی می  تو که در شجاعت بی نظیر و در میدان جنگ تنها بودی همواره در وجدان آگاه جهانیان در طول تارȟخ زنده و استوار ایستاده ای و از حقیقت معنی

رت امام حضت حضرت امام حسین (ع) و پاسداźی تنهایی حضرت امام حسین (ع) بی نظیر بودن حضرت امام حسین (ع) بی نظیر بودن شجاعمفهوم کنی 
  حسین (ع) از حق و حقیقت 

  شیرȟن ترȟن لبخند بر لبان اراده توست  ٫و صداقت 



  صداقت خلوص درستکاźی، راستی لغات مهم

تشــبیه لبان اراده اضــافه اســتعاźی » لبخند«به  کات آرایه ادبی مانند کردن صــداقتبند یک جمله دارد صــداقت نهاد لبخند مســند البان: متمم ن نکات دســتوźی

مواره بر خیص) و شیرȟن ترȟن لبخند حس آمیſی لبخند لبان مراعات نظیر معنی و صداقت و راستی مانند شیرȟن ترȟن لبخندی است که اراده راستین تو هتش
  لب دارد. 

  راستین بودن اراده حضرت امام حسین  مفهوم

  که به هنگام تماشا کلاه از سر کودک عقل می افتد  ٫چندان تناوźی و بلند 

  هثتناور تنومند، قربه، قوی ج لغات مهم

  م سر متمم و تناور بلند: مسندبند سه جمله دارد کلاه نهاد و هنگا نکات دستوźی

شگفتی عقل در برابر  نکات آرایه ادبی سر کودک عقل کنایه از حیرت و ناتوانی و  شخیص افتادن کلاه از  ستعاره (ت شتن عقل ا شبیهی کلاه دا ضافه ت کودک عقل ا
  حسین (ع) کلاه، سر: مراعات نظیر و شکوه امام بſرگی

شــود و شــکوه تو را درک نمی  تو آǧچنان شــکوهمند و بلند مرŔبه ای که عقل مانند کودکی ناچیز از دیدن شــکوه و عظمت تو غżق شــگفتی و حیرت می معنی
  بودن شکوه و عظمت حضرت امام حسینقابل درک ن مفهومکند. 

  هر کس را که تشنه شهادت است.   ٫و بشرȟت رهگذار را می آشامانی  ٫با جامی از فرهنگ  ٫گذرگه تارȟخ ایستاده ای در  ٫بر تالابی از خون خویش 

  ه فتح کاسه می آشامانی می نوشانیتالاب ابگیر برکه گذرگه مخفف گذرگاه معبر راه عبور جای گذشتن و جام ōیال لغات مهم:

  ه جامی فرهنگ متمم و تشنه: مسند مفعول ، تالاب خون گذرگ بند سه جمله دارد و به بشرȟت نکات دستوźی

اســتعاره »: گذرگه تارȟخ اضــافه تشــبیهی نســبت دادن جام به فرهنگ» تشــبیه » خون مجاز از شــهادت و مانند کردن خون (شــهادت) به تالاب کات آرایه ادبین

گذر گه رهگذار مراعات «بودن کنایه از علاقه داشتن جام، می آشامانی تشنه تشنه شهادت اضافه استعاźی شهادت مثل آبی است که تشنه آن هستیم تشته 
  خون اغراق نظیر تالابی از

شرȟت هر ک معنی ست گرفته ای و از عالم ب شهادت را در د ستاده ای و جامی از فرهنگ  ست که در طول تارȟخ تو کنار آن ای سی را که شهادت تو مانند آبگیżی ا

مفهوم یراب میکنی شهادت و فرهنگ شهادت را که همان حق طلبی و آزادگی است به انسان ها در طول تارȟخ یاد می دهی) تشنه فرهنگ شهادت باشد س
  گسترش فرهنگ شهادت و نجات انسان از ظلم پذیżی  

  خواجه نظام الملک توسی)  -کنج حکمت: دیوار عدل (نر) سیاست نامه 

  شده است آن را عمارت باید کردن عامل شهżی به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب 

  مان خلیفه حاکم مسلمین نبشت نوشتعامل حاکم عمارت بنا کردن آباد کردن آبادانی ساخت لغات مهم:

  حاکم شهżی به خلیفه نامه نوشت که دیوار شهر ویران شده است آن را باید دوباره ساخت  معنی

  جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن و راهها از ظلم و خوف پاک کن که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ 

  خوف ترس  لغات مهم

ستوźی رت نیاƀی ی فک اضافه شهر را دیوار به دیوار شهر معنی جواب نوشت دیوار شهر را از عدالت بساز و راهها را از ستم و ترس پاک کن در این صو )را( نکات د
  به خشت و سنگ و گچ نیست. 

  

  سیف فرغانی)  -(مجموعه اشعار (نظم) : سدا و ظالمان پنجمدرس 

  هم źونق زمان شما نیز بگذرد                               هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

  źونق źوایی نگویی ōیشرفت  لغات مهم

  مفهوم یقیناً، بی تردید دارد و قید است. » هم«قید تأکید واژه  نکات دستوźی



  استعاره تشخیص گذر مرگ و ردیف شما نیز بگذرد  نکات آرایه ادبی

و قدرت  بی تردید مرگ از دنیای شما هم عبور کرده نابودتان خواهد کرد و źونق źوزگار شما هم سپżی خواهد شد. مفهوم قطعی بودن مرگ و ناپایداźیمعنی 
  توان 

  بر دولت آشیان شما نیز بگذرد                         وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

لا آفت بوم جغد این پرنده در نظر عامه نماد شومی بوده در ویرانه ها آشیان می سازد و موجب ویرانی عمارŔها و آبادانی هاست. محنت اندوه غم ب همملغات 
  دولت آشیان خانه بخت و سعادت دولت اقبال نیک بختی، ثżوت، مملکت 

  به شیوه بلاغی است. و مسند خراب ته است. مصراع اولدر نقش قید با مفهوم تأکید به مار رف» نیز«قید واژه  نکات دستوźی

و دولت آشیان واج آرایی و تضاد: خراب » درباره شومی جعد تشبیه اضافه تشبیهی محنت مانند بوم تلمیح بوم.... تلمیح به اعتقادی عامیانه نکات آرایه ادبی
  » ن«، »ب«تکرار واج 

  فراگیżی بلا بر همگان و ناپایداźی سعادت مفهوم شما بر کاخ هایتان خواهد گذشت.  ردن خانه بخت و اقبالاین بلا و گرفتاźی مانند جغد برای ویران کمعنی 

  بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد            آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

  گ گلوگیر آǧچه راه نفس را بگیرد.اجل مرگ زمان مر  لغات مهم:

  ست و مصراع اول: سه جزȖی با مسندفعل بر مسند هست گلوگیر... گلوگیر.... ه شیوه بلاغی تقدم نکات دستوźی

  حلق، دهان، گلو مجاز از همه مردم و مراعات نظیر اجل مانند آب و گلوگیر کنایه از حفه کننده و خاص و عام  تشبیه اضافه تشبیهی نکات آرایه ادبی

  مرگ که مانند آب راه نفس همگان را چه خاص و چه عام بر حلق و دهان شما هم خواهد رسید و شما را نیز خواهد کشت.  معنی

  فراگیżی مرگ عمومیت مرگ ناپایداźی دنیا و قدرت مفهوم 

  این پنج źوز عمر که مرگ از فضای اوست              بگذار هر چه داźی و بگذر که هیچ نیست 

  Ňیداد ظالمان شما نیز بگذرد               چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد 

  ن Ňیداد ظلم بگذرد: تمام می شودداد عدل بقا زȟست و زندگانی باقی ماند لغات مهم

ضافه برای یک متمم است که در ōیش دو حرف اضافه برای یک متمم به جهان در در جهان یکی از ویژگیهای سبکی متون کهن کاربرد دو حرف ا کات دستوźین
  فه دوم معمولا جنبه تأکیدی دارد.حرف اضا به درȟا در منافع بی شماźی است. و پس اسم قرار می گیرد. مانند

  »د«و ظالم واج آرایی تکرار واج  تضاد داد و Ňیداد عادل نکات آرایه ادبی

سانها دادگر در جهان باقی نماند پ معنی شد. س به یقین ظلم حاکماهمانطور که عدالت ان سپżی خواهد  شما نیز  ستمگر  źی همه چیز و از ناپایدا مفهومن 
  Ňین رفتن ظالمان

  این عوعو سگان شما نیز بگذرد            در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

  کردن سگمملکت کشور غرش نعره عوعو بانگ سگ پارس  لغات مهم

  هر سه جمله دو جزȖی نام آوا عوعو  نکات دستوźی

  پست و بی اźزش تضاد شیران و سگانسکان استعاره از افراد  -شیران استعاره از پهلوانان شجاع  نکات آرایه ادبی

ز گذشــتنی و همه چی مفهوم همانطور که در کشــور نعره پهلوانان و شــیر مردان ســپżی شــد این هیاهوی افراد بی اźزش شــما هم پایان خواهد یافت. معنی
  ناپایدار است. ناپایداźی قدرت 

  از کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد           دح به شرط ادب گیر، زانکه ترکیبشق

  نوبت به تو خود نیامدی از دگران                      در طبع جهان اگر وفایی بودی

  ند. با سیاه بی پایان؟خسżوان کجا رفت             بی زحمت اهفر  مهتران کجا مردندبا



  حشمت فیżوز و مهرداد چه شد؟                قدرت جمشید و کیفباد چه شد؟ 

  از نشیمن دارا تا źواق نوشżوان               خرابه ای ما را عبرŔی دگر بخشد  هر

  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد              بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت 

  مطلع چراغ کشتن خاموش کردن در مورد آŕش چراغدان جایی که چراغ در آن می گذارند. لغات مهم

  قید تأکید » هم«قید:  نکات دستوźی

  ع باد و چراغ و تناسب: شمع، چراغباد استعاره از مرگ شمع و چراغدان استعاره از زندگی و تضاد باد و شم نکات آرایه ادبی

   ناپایداźی و نابودی همه مفهوم دگیها را مثل شمع خاموش کرده است چراغ زندگی شما را هم خاموش کرد.مرگ که مانند باد بسیاźی از زن عنیم

  ناچار کاźوان شما نیز بگذرد               زȟن کاźوانسرای بسی کاźوان گذشت

  کاźوانسرا جایی که کاźوان در آن منزل می کند.  لغات مهم

  قید تأکید » ناچار«و قید:  نکات دستوźی

  ستعاره از انسان ها و زندگی آǧهاکاźوانسرا استعاره از دنیا کاźوان ا نکات آرایه ادبی

ــرا عبور خواهد کرد.  معنی: ــما هم از این کاźوانس ــرای دنیا گذشــته اند. ناگزȟر کاźوان زندگی ش را ناپایداźی دنیا و گذ مفهومکاźوانهای زȟادی از انســانها از کاźوانس
  بودن دنیا و هر چیſی 

  تأثیر اختران شما نیز بگذرد                      ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

  مسعود نیک بخت، مبارک اختر ستارهمفتخر سربلند صاحب افتخار طالع سرنوشت بخت  لغات مهم

  قرȟنه معنوی حذف شده است.به » ای«پس از نقش نمای » به قرȟنه معنوی منادا» حذف منادا نکات دستوźی

ه از تلمیح تأثیر اختر... تلمیح به اعتقاد قدما به تأثیر ســتارگان در ســرنوشــت انســان مراعات نظیر طالع، مســعود، اختر گذشــتن تأثیر اختر کنای نکات آرایه ادبی
  بدبخت شدن 

شت مفهوم ت شـما نیز به پایان خواهد رسـید. دای کسـی که به بخت و اقبال مبارک خود افتخار میکنی تاثیر سـتاره بخت و سـعا معنی تأثیر سـتارگان در سـرنو
  انسان و ناپایداźی کارهای دنیوی źوزهای خوب در گذر است 

  ؟یدار می نمودی هر źوز یک دو باźید                   لی کجا شد و آن دور کو که ما را آن خوشد

  دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم            شد اوج وصل، بر من مسكين، حصيض هجر

  امżوز چنان شدی که کس چون تو مباد                       دیżوز چنان بدی که کس چون تو نبود 

  آن مżغ خوشدلی که تو دیدی پرȟد و رفت                     ون به داغ صد غم و صد محتم اسیر اکن

         ه حسرت شده است آن دوست کامی ها همه خونا ب              زمانه شکل دیگر گشت و رفت آن مهربانی 

  تا سختی کمان شما نیز بگذرد                    بر تیر جورŔان از تحمل سپر کنیم

  جور ستم  لغات مهم

  حرف اضافه به معنی در برابر ترکیبهای اضافی نیز جور جورŔان سختی کمان کمان شما .  )رب( نکات دستوźی

قدرت باƀو مراعات نظیر تیر، مقاومت کردن ســختی کمان کنایه از تحمل مانند ســپر ســپر کردن کنایه از  -تشــبیه اضــافه تشــبیهی جور مانند تیر  آرایه ادبینکات 
  سپر، کمان 

سازȟم تا دوره قمعنی  سیر می  صبر و تحمل  شما که مانند تیر بر ما می بارد از  ستمهای  شما نیز بما در برابر  سد. درŔمندی  سختی ها  مفهومه پایان بد تحمل 
  به امید رهایی ستایش صبر و برد باźی 

   بر بر جفای خار هجران، صبر بلبل بایدش      با غبان گر پنج źوƀی صحبت گل بایدش



  تا رهی از نیش نفس گیر خویش                          ای برادر صبر کن بر درد نیش 

  عاقبت źوƀی Ňیابی کام را            ب صبر کن حافظ به سختی źوز و ش

  این گرگی شبان شما نیز بگذرد               ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع 

  دگی گرگ طبع: گرگ سرشت، درنده خورمه گله طبع سرشت طبیعت گرگی مانند گرگ بودن درن لغات مهم

  به قرȟنه معنوی ای کسی که... ترکیب وصفی چوپان گرگ طبع ترکیبهای اضافی گرگی شبان، شبان شما » منادا«حذف  نکات دستوźی

  رمه استعاره از مردم چوبان و شبان استعاره از حاکم متناقض نما گرگ طبعی چوپان گرگی شبان  نکات آرایه ادبی

  ای فرمانżوایی که مردم را مانند گله ای به دست والیان درنده خویت سپرده ای این درندگی والیان شما نیز خواهد گذشت.  معنی:

  امید به تمام شدن ظلم و ستم و نابودی ظالم  مفهوم

  سید محمد حسین بهجت تبرſȟی (شهرȟار)  -شعر خوانی : همای رحمت (نظم) 

  که به ماسوا فکندی همه سایه هما را               را  علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا

ید. هما پرنده ای از راسـته شـکارȟان دارای جثه ای نسـبتا درشـت در زبان پهلوی به فرخنده اسـت و ت و به همین دلیل، نماد سـعادت به شـمار می آ  لغات مهم
  غیر خداست، مخلوقات، یعنی آǧچه »ی اللهرحمت مهربانی دلسوƀی آیت نشانه علامت و ماسوا: محف ترکیب عربی ماسو

  ند سایه مفعول و خدا، ماسوا متممŇیت چهار جمله دارد علی ای همای رحمت شبه جمله آیت مس نکات دستوźی

آیه قرآن متناســب با خدا ایهام تناســب ســایه  ۲) نشــانه ۱هما نماد ســعادت و خوشــبختی همای رحمت اضــافه تشــبیهی و اســتعاره از علی (ع) آیت ( آرایه ادبی
  افکندن بر کسی کنایه از ما حمایت کردن و خوشبخت کردن کسی اشاره به اعتقاد قدما در مورد سعادت بخشی هما: تلميح 

  

مخلوقات ب که سایه خوشبختی را بر سر همه دت و مهربانی که واسطه بخشش الهی هستی تو چه نشانه عظیم خداوند هستای علی ای همای سعا معنی
  نشانه و واسطه سعادت بودن حضرت علی  مفهومه ای و همه را سعادتمند کرده ای افکند

  دا رابه علی شناختم من به خدا قسم خ             دل اگر خداشناسی همه در źخ علی Ňین 

  Ňیت پنج جمله دارد. دل منادا شبه جمله خداشناس مسند همه خدا مفعول źخ، علی، خدا متمم  لغات مهم 

  واج آرایی خدا، على مراعات نظیر »خ«ای دل استعاره (تشخیص) دل مجاز از انسان źخ مجاز از وجود تکرار صامت  نکات دستوźی

را با معرفت به ای دل ای انســان عزȟز اگر میخواهی خدا را به درســتی بشــناســی تنها به وجود علی (ع) بنگر به علی źوی Ňیاور) . به خداوند قســم که خدا  معنی
  واسطه شناخت خدا بودن حضرت علی مفهوم علی (ع) شناختم. 

  

  دشاهی دهد از کرم گدا را که نگین پا                     بżو ای گدای مسکین در خانه علی ƀن 

  کرم بخشش، بخشندگی لغات مهم

  ی مسکین ندا و منادا (شبه حمله)Ňیت چهار حمله دارد. ای گدا نکات دستوźی

گدا تکرار اشاره  گدا مجاز از هر انسان نیازمند مادی و معنوی و در زدن کنایه از پناه آوردن و کمک خواستن و نگین مجاز از انگشتر و گدا پادشاه تضادرایه ادبی آ

سیله علی (ع) به هنگام رکوع در آیه  سائل به و شتر به  شش انگ صلاة «سوره مائده:  ۵۵به ماجرای بخ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون ال
  اکعون تلمیح خانه در مراعات نظیرويؤتون الزكات و هم ر 

به گدایی بخشـــید. ن نیازت را با او در میان بگذار زȟرا او از źوی بخشـــندگی هنگام رکوع، انگشـــتر حکومتش را ای گدای تهیدســـت ! بżو و در خانه علی را بſ معنی
  بخشندگی و سخاوت حضرت علی مفهوم 

  چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا ؟                     به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 

  رد. قاتل نهاد و اسیر مسند مدارا مفعول علی، پسر، اسیر: متمم Ňیت سه جمله دا نکات دستوźی



که حرف ربط جناس همســان اشــاره به ضــربت خوردن حضــرت علی (ع) در نوزدهم رمضــان و ..... تلمیح به جز از علی (ع) که  ۲) که چه کســی ۱( نکات آرایه ادبی
  قاتل ابن ملجم مرادیحضرت امام حسن (ع) و منظور  گوید کسی به جز علی (ع) نمی گوید استفهام انکاźی منظور از پسر

ســـیر اســـت با او به نرمی و و الطف رفتار کن علی اســـت که به فżزندش حســـن (ع) ســـفارش می کند تا زمانی که قاتل : من ابن ملجم در دســـت تو اتنها  :معنی
  توصیه به خوش رفتاźی با اسیر  مفهوم

  که علم کند به عالم شهدای کربلا را؟                به جز از که آرد پسżی ابوالعجایب 

  ابوالعجایب پدر شگفتی ها  لغات مهم

  متمم پسżی ابوالعجایب ترکیب وصفیŇیت دو جمله دارد. علم مسند پسżی شهدا مفعول علی، عالم  نکات دستوźی

ســاختن برŎا کردن کنایه از مشــهور و پراوازه  همراه یاران باوفایش تلمیح علماشــاره به ماجرای نهضــت عاشــورا و شــهادت امام حســین (ع) به  نکات آرایه ادبی
  داشتن و برافراشتن و بلند کردن علم و عالم جناس ناهمسان 

که فżزندی به جز از علی که آرد کسی به جز حضرت علی (ع) نمی آورد) استفهام انکاźی منظور از پسżی ابوالعجایب امام حسین (ع) معنی تنها علی است  معنی
  شهید پżور بودن حضرت علی (ع)  مفهومدر دنیا مشهور و پراوازه سازد.  پżورش می دهد که شهیدان کربلا رات انگیز همچون امام حسین (ع) را شگف

  چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟                چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 

  ه معشوق همه چیز خود را می دهند.عاشقان واقعی که در راپاکبازان  لغات مهم

  Ňیت سه حمله دارد. عهد وفا مفعول که اول: ضمیر پرسشی و نهاد  نکات دستوźی

  وند با ōیامبر که، که جناس همسانچو علی که میتواند؟ کسی نمی تواند استفهام انکاźی منظور از دوست معشوق خدا آرایه ادبی

ــر ōیمان خود وفادار بماند. هیچکس وقتی علی (ع)  معنی ــقان پاکباز هیچ کس مثل او نمی تواند تا پایان بر س با خداوند ōیمان فداکاźی می بندند از میان عاش
  وفاداźی و پاکباƀی در راه خدا  مفهوممانند علی در ōیمان فداکاźی پایدار نیست. 

  تحیرم چه نامم شه ملک لافتی را؟ م                 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

  متحیر حیران، سرگردان، سرگشته  لغات مهم

  یفچه مسند شه ملک لافتی ترکیب اضا در توانمش شه مفعول خدا بشر» ش«Ňیت شش جمله دارد.  نکات دستوźی

سيف الا ذوالفقار هیچ جوانمردی چون علی و  آرایه ادبی شهور لا فتى إلا على لا  شاره به ندای م سین ا ست، در جنگ احد در تح شیżی چون ذوالفقار نی شم هیچ 
  »الا على لا سيف الا ذو الفقار  فتىضرت علی (ع) و لافتی مجاز از لا مولا علی (ع) تلميح ملک لافتی اضافه تشبیهی و شه ملک لافتی استعاره از ح

در حیرŔم که پادشــاه کشــور انم انســان معمولی به شــمار آورم. م نه میتوعلی (ع) آǧچنان شــکوهمند و با عظمت اســت که نه میتوانم او را خدا بخوان معنی
  غیر قابل توصیف بودن عظمت حضرت علی (ع) جوانمردی و عظمت حضرت علی (ع)  مفهوم دی را با چه نامی توصیف کنم جوانمر 

  ا را که لسان الغیب خوش تر بنوازد این نو             چه زنم چونای هر دم از نوای شوق او دم 

  نای نی نوا آوا آواز آهنگ شوق اƀźومندی اشتیاق دلبستگی لسان: زبان، سخن، کلام  لغات مهم

  ای شوق او، لسان غیب ترکیب اضافیŇیت دو جمله دارد. چه هردم خوشتر قید لسان غیب نهاد و این نوا هردم ترکیب وصفی نو نکات دستوźی

سخن گفتن و حرف  قلمżو ادبی سخن دم زدن کنایه از  سان دم دوم مجاز از  سخن جناس هم شعر دم لحظه دم  سżودن  ت نای توان دم نواختن مراعا«زدن 

نباید دم بزنم  -به نای تشبیه منظور از لسان غیب حافظ و چه زنم دم؟ چگونه دم بزنم » م«مانند کردن  )گلو متناسب با دم ایهام تناسب ۲تی  ۱ (نظیر و نای
  توا در مصراع دوم استعاره از شعراستعاره (تشخیص  استفهام انکاźی و دم زدن نای

غیب من چرا هر لحظه مانند نی از شور و اشتیاق علی (ع) نعمه سرایی کنم؟ در حالی که حافظ شیراƀی که لسان الغیب است و سخنش رȟشه در عالم  معنی
  ناتوانی سخن شاعر در Ňیان اشتیاق برżŔی سخن حافظ در Ňیان شوق  مفهوم می کند.دارد این نغمه شوق را در Ňیت زȟرا زȟباتر میتوارد حق مطلب را بهتر از من ادا 

  به ōیام آشنای بنوازد آشنا را            همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

  همه شب تمام شب  لغات مهم



» فی صبحگاهی ترکیب وصاشنا مفعول این امید نسیم  -تمم نسیم نهاد ōیام آشنایی م -Ňیت دو جمله دارد و همه شب قید و امید مسند  نکات دستوźی
  ōیام آشنا ترکیب اضافی نکات

شب ( آرایه ادبی شخیص همه  ستعاره ت شنا را بنوازد ا صبحگاهی آ سیم  ست از غزل حافظ ن ضمینی ا شب ۱این Ňیت ت شب ایهام منظور از ōیام  -۲) تمام  هر 
  آشنا عاشق (حافظ یا شهرȟار)ر از آشنا ōیام معشوق خدا یا حضرت علی (ع) منظو

ازلی از این عاشق (شاعر) دلجویی کند و او را مورد تمامی شب را در این امید و آƀźو سپżی میکنم که نسیم سحرگاهی با ōیغامی از معشوق آشنا معشوق  معنی
  آƀźوی لطف و عنایت معشوق  مفهوملطف قرار دهد. 

  غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهرȟارا                   ز نوای مżغ یا حق بشنو که در دل شب 

  است.» حق«ه مżغ یا حق پرنده ای از گونه جغدها که آوازش شبیه به کلم لغات مهم

  اد و چه خوش مسند و نوا، دل متممŇیت سه جمله دارد. شهرȟا را منادا و ندا شبه جمله غم دل به دوست گفتن نهنکات دستوźی 

شهرȟار تخلص محمد حسین بهجت » (دل وسط میان دل قلب جناس همسان دل شب استعاره تشخیص): منظور از دوست معشوق (خداوند)  آرایه ادبی
  تبرſȟی است و این Ňیت Ňیت تخلص مفهوم لذت راز و نیاز شبانه با معشوق ازلی 

  بوب ازلی در میان شب چه دلنشین است. ای شهرȟار به نغمه مżغ حق شباهنگ گوش بده تا بدانی که راز و نیاز با مح معنی

   

  حافظ  -س ششم : مهر و وفا (نظم) در 

  خداش در همه حال از بلا نگه دارد                هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد 

ب وصفی جانب اهل وفا ترکیدر خداش مفعول همه حال بلا متمم هر آن که همه حال » ش«Ňیت دو جمله دارد که کس) خدا نهاد و جانب  نکات دستوźی
  ترکیب اضافی

  ) واج آرایی اشاره به آیه و من يتوكل على الله فهو حسبه هر کس به خدا اعتماد کند، او برای وی بس است تلمیح ۱نگه دارد تکرار و تکرار مصوت ( آرایه ادبی

  حمایت از طرفداران عاشقان  مفهومو گرفتاźی حفظ می کند.  هر کسی که از عاشقان وفادار طرفداźی کند خدا نیز در همه حال او را از بلا معنی

  آشنا سخن نگه دارد که اشنا                حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 

آشـــنا نهاد و  حدیث ماجرا، źوایت، ســـخن نکات دســـتوźی Ňیت دو جمله دارد و فعل میگویم به قرȟنه لفظی در جمله دوم حذف شـــده اســـت و لغات مهم
  حضرت دوست متمم حدیث دوست حضرت دوست سخن آشناء ترکیب اضافی حدیث، سخن مفعول . 

  واج آرایی » س«دوست آشنا تکرار تکرار صامت  آرایه ادبی

ــوق ازلی می گویم زȟرا تنها  معنی ــوق را تنها به خود معش ــنا را نگه می دارد. راز معش ز پنهان داشــتن راز از نامحرمان درد را Ňیان راز به اهل رامفهوم اشــتاد راز اش
  می فهمد  Xفقط 

  فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  پای                غزدبل دلا معاش چنان کن که گر

  معاش زندگی زȟست، زندگانی کردن  لغات مهم

شبه جمله پای فرشته نهاد  نکات دسـتوźی ست دعا در فرشته ات مفعول و چنان قید . » ت«Ňیت چهار جمله دارد و جمله اول ندا و منادا  ست متمم دو د د
  ترکیب وصفی و اضافی 

  ایی دل یا دست مراعات نظیرواج آر » د«لغزȟدن یا کنایه از گناه و خطا کردن تکرار صامت  آرایه ادبی

ــــان عزȟز آن چنان پاک و بی آلایش زندگی کن که اگر یک بار خطا و لغزش کردی فر معنی  با دعای خود تو را از خطر و گرفتاźی نجات دهد.  شــــتهای دل ای انس
  دعوت به زندگی بی آلایش حمایت فرشتگان از انسان بی گناه  مفهوم

  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد                    گرت هواست که معشوق نگسلد ōیمان

  نگسلد قطع نکند، نبرد  لغات مهم



  ōیمانت .» عول جهش ضمیر عشوق نهاد ōیمان سżرشته مفعول مفŇیت چهار حمله دارد و هوا م نکات دستوźی

  استعاره از سه ōیوند و بندگی » ōیمان گسستن کنایه از درȟغ کردن لطف و توجه رشته  ادبیآرایه  

بندگی موجب وفاداźی مفهوم رشــــته بندگی خود را با او حفظ کن اگر می خواهی که معشــــوق ازلی توفیق خود را از تو درȟغ نکند و با تو وفاداźی کند  معنی:
  نتیجه عمل به خودمان بر می گردد معشوق 

  

  حافظ -رس ششم مهر و وفا ((نظم) د

  وی لطف بگویش که جا نگه دارد ź         صبا بر آن سر زلف از دل مرا ببینی ز 

  زلف گیسو، موی سر صبا بادی که از طرف شمال شرقی ورد باد بهاźی  لغات مهم

  یب وصفی و اضافی در بگویش متمم آن سر زلف: ترک» ش«شبه جمله دل جا مفعول سر źوی لطف Ňیت چهار جمله دارد و صبا منادا  نکات دستوźی

  ای صبا استعاره تشخیص گفتن به دل استعاره (تشخیص) سر زلف مجاز از به خود معشوق (مطلقاً)صبا  آرایه ادبی

با اگر به ســـر زلف معشـــوق من رفتی و دل عاشـــق مرا در آǧجا دیدی از źوی لطف به او بگو که جایگاه خود را در حفظ کند برای من هم جا نگه ای باد صـــمعنی  
  دلبستگی عاشق به زȟبایی معشوق آƀźوی وصال ōیام رسانی باد صبا)  مفهوم دارد.

  ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد                        چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟ 

  در گفتمش دست متمم و چه در جمله چهارم خدا نهاد و دست بنده دلم ترکیب اضافی » ش«Ňیت پنج جمله دارد و چه مفعول  نکات دستوźی

  تن به کنایه از حمایت کردن نگه داشجاز از خود بنده (انسان) . دل م از دست بنده چه خیزد؟ از دست بنده کاźی بر نمی آید استفهام انکاźی دست آرایه ادبی

شق نگاه دارد معنی شق خود نگاه دار گفت که از بنده کاźی بر نمی آید باید که خدا خود دل را در ع سان در نگاه  . مفهوموقتی به او گفتم دلم را در ع ناتوانی ان
  وندی قضا و قدر همه چیز دست خداست داشتن دل و پایداźی دل در مسیر عشق با توفیق خدا

  که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد                  سر و ƀر و دل و جانم فدای آن یاźی 

  ƀر: طلا  لغات مهم

وفاء ترکیب اضــافی فدای آن  Ňیت دو جمله دارد و ســر نهاد ƀر دل جانم معطوف به نهاد و فدا مســند و حق مفعول و جانم، حق صــحبت مهżو نکات دســتوźی
  یاźی ترکیب وصفی و اضافی نکات

  واج آرایی «» سر دل جان مراعات نظیر سżو دل و جان مجاز از کل وجود ƀر مجاز از کل دارایی تکرار مصوت  آرایه ادبی

  جانباźی و پاکباƀی برای معشوق وفادار  مفهومدارایی و وجودم فدای آن معشوقی باشد که حق هم نشینی و عشق و وفاداźی را رعایت می کند. معنی 

  به یادگار نسیم صبا نگه دارد                 ر راهگذارت کجاست تا حافظباغ

ستوźی غبار راهگذارت » یادگار متمم » Ňیت دو جمله دارد. غبار حافظ نهاد کجا مسند غبار راهگذارت مفعول و محذوف به قرȟنه لفظی در جمله دوم  نکات د
  یادگار نسیم صبا ترکیب اضافی 

  راه ایهام  ۲) عبور کننده از راه ۱واج آرایی و راهگذار (» تکرار صامت  نکات آرایه ادبی

ست. نزد خود نگه دارد. معنی  سحرگاهی برایش آورده ا سیم  ست تا حافظ دلداده به عنوان یادگاźی که ن شوق غبار گذرگاه تو کجا صال  مفهومای مع آƀźوی و
  تواضع عاشق  -قناعت به کمترȟن نشان از معشوق 

   

  شر) اسرار التوحید محمد بن سنورگنج حکمت: معقد راز (

  » ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیſی با من نمایی.źوƀی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت 

  شیخ ōیر مرشد ōیشوای عارفان اسرار: ج سره رازها حق خداوند با من به من نمایی نشان دهی  لغات مهم



  »نمودن«فعل از مصدر » نمایی«عول چیſی مف نکات دستوźی

  źوƀی کسی ōیش شیخ ابوسعید آمد و گفت: ای شیخ آمده ام تا از رازهای خدا چیſی به من نشان دهی .  معنی 

  طلب معرفت  مفهوم:

  » باز گرد تا فردا.«شیخ گفت: 

  گفت برگرد و تا فردا منتظر باش  بازگرد فعل ōیشوندی فردا متمم معنی شیخ نکات دستوźی

  آن مرد بازگشت. 

  فعل ōیشوندی أن مرد ترکیب وصفی بازگشت  نکات دستوźی

  کردند. و سر حقه محکم کردند. حقه شیخ بفرمود تا آن źوز موشی بگرفتند و در 

  بفرمود: دستور داد حقه محفظه کوچکی که دźی جداگانه دارد و برای نگهداźی اشیای گران بها به کار می źود، جعبه، صندوق  لغات مهم

  سرحقه ترکیب اضافی موشی، سر مفعول » آن źوز ترکیب وصفی  نکات دستوźی

  شیخ دستور داد آن źوز موشی را گرفتند و در جعبه ای انداختند و در جعبه را محکم بستند.  معنی

  دیگر źوز آن مرد بازآمد و گفت ای شیخ آǧچ وعده کرده ای بگوی. 

  باز آمد برگشت وعده کردن قول دادن  لغات مهم

  فی ای شیخ شبه جمله و آǧج: مفعولدیگر źوز آن مرد آǧچ آǧچه ترکیب وص źینکات دستو

  توقع پایبندی به قول  مفهومآن چیſی را که قول داده ای بگو. źوز بعد آن مرد برگشت و گفت: ای شیخ  معنی

  » شیخ بفرمود تا آن حقه را به وی دادند و گفت: زȟنهار تا سر این حقه باز نکنی.

شیخ معنی سرحقه ترکیب اضافی آن حقه، این حقه ترکیب وصفی » گفت«بفرمود: شکل مؤدبانه فعل  نکات دستوźیار آگاه باش مراقب باش زȟنه لغات مهم
  دعوت به رازداźی  مفهوم:به مرȟدان گفت آن جعبه را به او بدهند و گفت: مراقب باش که در این جعبه را باز نکنی. 

żیŇ ش بگرفت که آیا در این حقه چه سر است؟ هرچند صبر کرد نتوانست سر حقه باز کرد و موشŕون جست و مرد حقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آ

  برفت 

  بگرفت شżوع شد. » برگرفت برداشت و سودا اندیشه هوس عشق سودای کاźی گرفتن کسی را هوس کاźی به سر کسی زدن  لغات مهم

  در جمله» چه«و » آیا«کلمه پرسشی این حقه چه سر هر چند ترکیب وصفی اشکال ویرایشی وجود دو  دستوźینکات 

شد که چه راƀی در دźون این جعب معنی شت و به خانه رفت و فکر و خیالی در دلش آغاز  ست. مرد جعبه را بردا صبر کرد، نتوان ست؟ هر چه  در جعبه را باز کرد ه ا
  کنجکاوی افشای راز  مفهومو موش Ňیżون پرȟد و رفت. 

  » ای شیخ من از تو سرخدای تعالی طلب کردم تو موشی به من دادی؟!«مرد ōیش شیخ آمد و گفت: 

  دارد جمله بعد از گفت، سر، موشی عبارت پنج جمله دارد و عبارت سه مفعول نکات دستوźی

  اعتراض و بدگمانی  مفهومتم چرا تو به من موشی را دادی ؟ مرد ōیش شیخ آمد و گفت ای شیخ من راز خدای بſرگ را از تو خواس معنی

  شیخ گفت: ای دźویش ما موشی در حقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت سرخدای را با تو بگوȞیم چگونه نگاه خواهی داشت ؟! . 

  سی که دنیا را ترک گفته باشد. دźویش زاهد ک لغات مهم

  ش جمله دارد سر خدای ترکیب اضافیعبارت ش نکات دستوźی

را به تو بگوȞیم چگونه می توانی پنهان نگه داźی؟ شــیخ گفت: ای زاهد ما موشــی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانســتی آن را پنهان نگه داźی اگر راز خدا معنی 
  به اهل آن نکوهش افشای راز Ňیان راز  مفهوم

  بدان که قرآن مانند است به بهشت جاویدان در هر بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هرگونه پند و حکمت است. 

  بدان آگاه باش این فعل معمولاً در آغاز متون تعلیمی کاربرد دارد.) و حکمت: علم، دانش  لغات مهم



داشـته باشـد. » وجود داشـتن«فعل اسـت اگر معنی  قرآن مانند اسـت به بهشـت قرآن مانند بهشـت اسـت. وشـیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم  نکات دســتوźی
  داشتن دارد. وجود «معنای » است«ی سوم به بعد اسنادی نیست و جمله دو جزȖی می سازد. جمله دوم سه جزȖی گذرا به مسند در جمله ها

  کمت و هزار مجاز از فراوان تشبیه قرآن مانند بهشت سجع نعمت ح نکات آرایه ادبی

ـــت و در آن انوا  معنی ـــت انواع زȟادی از نعمت (źوƀی) هس ـــت. در بهش ـــت اس ـــت. آگاه باش که قرآن مانند بهش زȟبایی و  مفهومع زȟادی پند و اندźز و علم هس
  اźزشمندی قرآن حکمت و عبرت قرآن جامعیت قرآن  

  در قرآن حیات دل ها بود. و مثل قرآن مثل آب است źوان در آب حیات تنها بود و 

  ا ج تن بدن ها، کالید ها، جسم هامثل مانند، مثال همتا و حیات زنده بودن زندگی تنه لغات مهم

  źوان تنها دلها ن مثل آب źوان است. واژگان وندی شیوه بلاغی در جمله اول تقدم فعل بر صفت مثل قرآن مثل آب است źوان مثل قرآنکات دستوźی 

ن تشبیه قرآن مانند آب دل مجاز از źوان źوح سجع تنها دلها و تناسب مراعات نظیر تن دل معنی قرآن مانند آب جاźی است. آب موجب زنده بود ادبینکات ارایه 
  بدنها (آدمی) است و قرآن موجب زنده بودن źوح ها و źوان ها است. 

  حیات بخشی قرآن  مفهوم

  اسرار قرآن گفتمش سżی از       گفتمش مرده بود، از آب حیوان

  قوتش هر باب را بر من گشود               غیر قرآن غمگسار من نبود 

  ای دوست درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی با حق کن 

  معاملت معامله، دادوستد  لغات مهم

ستوźی ساده اند و گذرا به مفعول هستند. مثال معاملت کن  ساخته می شود اگر به معنی انجام دادن باشند فعل» کردن«فعل هایی که از مصدر  نکات د
  ترکیب اضافی درمان کار، کار خودمعاملت را انجام بده سه جزȖی با مفعول) ای دوست شبه جمله 

  ایه از ارŔباط برقرار کردن با...دوست مجاز از مخاطب (انسانها کار مجاز از مشکل معاملت کردن کن کات آرایه ادبین

معامله با خدا در هر شرایطی سودمند است.  مفهوم:خداوند یکن تا سود واقعی Ňیżی  مشکل خودت را علاج کن و اگر دادوستدی میکنی باای انسان معنی 
  انجام اعمال برای خداوند 

ه کن گره مبصـــżی در قرآن خدمت حق کن به به هر مقام که باشـــی خدمت مخلوق افتخار ندارد از قوت و خرقه هر چه زȟادت بود : د تو را با ایزدش معامل

  قصه ها بسیار است و لكن قصه یوسف (ع) نیکوترȟن قصه هاست. 

  قصه داستان سرگذشت źوایت لکن ولی، اما  لغات مهم:

بهترȟن  گرفته به هســته گżوه تبدیل می شــود. مثال» اگر صــفت عالی برای برżŔی دادن یک چیز بر همه افراد آن گżوه باشــد نقش نمای اضــافه  نکات دســتوźی
  آخر سه جزȖی با مسند یر اسنادی است در حمله اول حمله کتاب کتاب هسته گżوه نیکوترȟن قصه ها نیکوترȟن هسته گżوه قید بسیار فعل غ

  معرفی زȟباترȟن داستان در قرآن مفهوم سف (ع) زȟباترȟن داستان ها است. در قرآن داستان فراوان است ولی داستان یومعنی 

این قصه عجب ترȟن قصه هاست زȟرا که در میان دو ضد جمع بود هم فرقت بود و هم وصلت هم محنت بود هم شادی هم راحت بود هم آفت هم 

  ود. وفا بود هم جفا در بدایت بند و چاه بود. در نهایت تخت و گاه بود پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود در نهاد خود شگفت و عجب ب

ضد نا همتا مقابل جمع گردآوźن گرد کردن بو مهملغات  شگفت  صلت عجب عجیب  ست فرقت جدایی دوźی و ست ه صال د ا ستگی ات ستن رسیدن ōیو ōیو

جفا بی وفایی سـتم بدایت آغاز بند زندان نهایت پایان انجام فت آسـیب رنج وفا: دوسـتی، صـمیمیت محنت اندوه ناراحتی رنج سـختی راحت آسـایش شـادمانی آ 
  خت سرȟر، مسند خیمه طرب: شادی، شادمانی، سżور گاه ت

وجود  معنیدر همه جمله ها به » بود«مع فعل عجب ترȟن قصــه ها عجب ترȟن هســته گżوه و قصــه ها مضــاف الیه به همراه نشــانه ج نکات دســـتوźی
   ا مسند می سازو جمله سه جزȖی بداشتن ناگذرا است و جمله دو جزنی می سازد و در جمله پایانی فعل اسنادی است 

این داستان شگفت آورŔرȟن داستانها است. چون در دźون آن متضادها گرد آمده اند. در آن هم جدایی هست هم به هم رسیدن هم رنج هست، هم  معنی

شاهی رسی سند پاد ست و در پایان به تخت و م ست هم دوźی کردن در آغاز زندان و چاه ه ستی ه سختی هم دو ست هم  سایش ه دن در آغاز شادی هم آ

 ترس و خطر نابودی هســـت و در پایان ارجمندی و پادشـــاهی پس چون در آن داســـتان این همه غم و شـــادی وجود دارد طبیعتا شـــگفت آور و عجیب اســـت.



ضدین، پارادوکس مفهومی دانه تویی دام تویی، باده تویی جام تویی پخته نوبی خا مفهوم ضداد جمع  ضادها نتیجه عکس جمع ا م تویی خام آمیختگی مت
  بمگذار مرا از قضا سرگنگبین صفر فſود źوغن بادام خشکی می نمود. 

چاه تخت گاه Ňیم، و گاه اندوه و طرب و تناســب بند. تضــاد فرقت و وصــلت محنت و شــادی راحت و افت وفا و جفا بدایت و نهایت بند و تخت چاه  آرایه ادبی
  هلاکت عز، ملک 

ی در د که یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود و زلیخا در عشق و درد او بی قرار بود و اندوه و شادنیکوترȟن از بهر آن بو«گفته اند 

  این قصه بسیار بود و خبردهنده از او ملک جبار بود. 

شاه از صفات خداوند تعالی . جبار مسلط یکی از صفات  لغات مهم شد. ملک پاد سف (ع)  شق یو صر که عا شکیبایی زلیخا ƀن عزȟز م صبر  ستگو  صدیق بسیار را
  خداوند تعالی است. 

  ی فک اضافه او را... آموزگار آموزگار او » را« نکات دستوźی

 قراźی کنایه از شدت عشق و تضاد: اندوه و شادیار آموزگار بی قراره بسیار جبار بی مراعات نظیر یوسيف، يعقوب زليخا سجع وفاد نکات آرایه ادبی

ر و شکیبایی در تفسیرها گفته اند. این داستان از آن źو زȟباترȟن داستانها است که یوسف (ع) راستگو به دوستی پای بند بود و یعقوب (ع) خودش در صب معنی:

ت کننده آن، پادشاه (فرمانżوای) جهان، خداوند ōیżوزمند است. تا آرام بود و غم و شادی در این داستان فراوان است و źوای آموزگار او بود و زلیخا در غم عشق او
  وفاداźی بردباźی بی قراźی ستایش صبر و بردباźی  مفهوم

    عاقبت źوƀی Ňیابی کام را                      صبر کن حافظ به سختی źوز و شب

  گویم به تو یک سخن زȟاźی ای دل                               ز بردباźی ای دلدر عشق چه به 

  Ňیا تا تخم نیکویی بکارȟمسازȟم                                        Ňیا تا بردباźی ōیشه 

  هر غمی را که هست پایانی است.                               گفتم او را که صبر کن که صبر

  مکن تکلیف ناواجب، که بی دل صبر نتوانم            دی و آǧگاهی به پندم صبر فرمایی بر  لمد

ز źوی نیکو بند و قصه حال يوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زȟرا که نیکوخو بهتر هزار بار از نیکوźو نبینی که یوسف را ا

  زندان آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد؟ از źوی نیکویش حبس و چاه آمد و از خوی نیکویش تخت و گاه آمد. 

  گاه: تخت سرȟر » حسن زȟبایی صورت چهره ظاهر سیرت عادت خلق رفتار حبس زندان خوی خصلت طبیعت، خلق  لغات مهم

صورت او حسن سیرت افی قصه حال حال یوسف، حسن صورت حذف فعل به قرȟنه معنوی نیکوخو بهتر هزار بار از نیکو źوا است ترکیبهای اض نکات دستوźی
  ر بار źوی نیکو، خوی نیکوصفی هزاسیرت او نیکویش ترکیبهای و

سجع زندان فرمان چاه گاه جناس źو خو چاه گاه و تضاد سیرت و صورت چاه و گاه و تناسب: حبس، چاه تحت، گاه هزار مجاز از زȟادی و کثرت  نکات آرایه ادبی
  ز به پادشاهی و فرمانżوایی رسیدنآمدن امر فرمان کنایه ا

به خاطر زȟبایی چهره او زȟبا (نیکو) نگفته اسـت بلکه به خاطر زȟبایی رفتار و خلق او گفته اسـت. زȟرا خوش اخلاق  خداوند داسـتان حضـرت یوسـف (ع) را معنی:

و به فرمانżوایی رســــید به هزار برابر بهتر از زȟباźو اســــت. مگر نمی Ňینی که یوســــف به خاطر چهره زȟبا به بند و زندان افتاد ولی به خاطر خوش اخلاقی و رفتار نیک
  برżŔی سیرت بر صورت نکوهش دوźویی  مفهومیبش شد. اطر داشتن چهره زȟبا زندان و چاه نصیبش شد و به خاطر اخلاق نیکو تخت پادشاهی نصخ

  ای برادر سیرت زȟبا Ňیار                  صورت زȟبای باطن هیچ نیست

  نه همین لباس زȟباست نشان آدمیت      تن آدمی شرȟف است به جان آدمیت 

   لم از حیرت źویش از بنان در فکندق            ر در آن صورت زȟبا نگرد. صورŔگر گ

źی بتوانی که پادشـاه عالم خبر که داد در این قصـه از حسـن سـیرت او داد نه از حسـن صـورت او داد تا اگر نتوانی که صـورت خود را چون صـورت او گردانی با

  سیرت خود را چون سیرت او گردانی 

  رمپادشاه عالم صفت خداوند جهان آفرȟن باźی البته ناچار، لاج مهملغات 

  جمله چهار جزȖی با مفعول و مسند قید باźی صورت خود را چون صورت او گردانی کات دستوźین



  و پادشاه عالم استعاره از خداونددر نثر کهن حذف فعل کمتر بود » داد«تضاد سیرت و صورت تکرار فعل  نکات آرایه ادبی

زȟبا کنی، ناچار ســــتی چهره خودت را مانند چهره او خدای جهان آفرȟن در این داســــتان از زȟبایی اخلاق او خبر داده اســــت نه از زȟبایی چهره او تا اگر نتوان نیمع
  توجه به سیرت  مفهوملاق خود را مانند اخلاق او کنی. بتوانی اخ

  آǧکه گفتم سیرŔش نیکوترȟن سیرŔها بود از بهر آǧکه در مقابله جفا وفا کرد و در مقابله زشتی آشتی کرد و در مقابله لتیمی کرȟمی کرد. 

  مقابله źویاźویی لئیمی بستی فżومایگی کرȟمی بſرگواźی  لغات مهم

  ، مضاف اليه رŔها نیکوترȟن، هسته گżوه اسمی الاسيرتوفا نیکوترȟن سی جناس جفا، -تضاد جفا و وفا زشتی و آشتی لئیمی و کرȟمی  نکات آرایه ادبی

ر صلح و آشتی کرد و دداźی کرد و در برابر زشتی و بدی به این علت گفتیم اخلاقش بهترȟن اخلاقها بود که در źویاźویی با جفا و دوźی گزȟدن دوستی و وفا معنی
  ſرگواźی با دوستان مżوت با دشمنان مدارا جواب بدی را با خوبی دادن جوانمردی ب مفهومبرابر فżومایگی بſرگواźی کرد. 

  هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خاźی باد                  اندر راه ما خاźی فکند از دشمنی هر که 

  ز بی وفا به وفا انتقام باید کرد                        سفینه را به سفاهت جواب باز مده 

  جواب تلخ می زȟند، لب لعل شکر خا را                 اگر دشنام فرمایی وگر نفرȟن دعا گویم 

  با دوستان مżوت با دشمنان مدارا             یش دو گیتی تفسیر این دو حرف استآسا

و عالم از آŜار  برادران یوســــف چون او را زȟادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند. آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاک کنند

ت کرد تا عالمیان بدانند که وجود او پاک کنند تدŇیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد. ملک تعالی او را دولت زȟادت کرد و مملکت و نبوت زȟادت بر زȟاد

  هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید 

زȟادت فſونی میل علاقه دلبستگی عنایت توجه و آهنگ قصد عزم تصمیم کید حیله و قرȟب مکر قرȟب و عداوت دشمنی و هلاک نابودی و تدŇیر  لغات مهم

مملکت پادشاهی شهرȟاźی نبوت ōیامبżی کایدان ج کاید حیله د تعالی دولت بخت، سعادت ثżوت . خداونچاره گżی تقدیر سرنوشت | رحمان بخشاینده صفت 
  گران غیب دان داننده نهان 

  از آŜار وجود او پاک کنند جمله چهار جزȖی با مفعول و مسند » عالم« نکات دستوźی

ی را از عالم پاک کردن کنایه از هلاک کردن و کشـــتن آن شـــخص و تلمیح هرگز کند ســـجع نعمت عنایت دیدند کردند هلاک پاک آŜار وجود کســـ نکات آرایه ادبی
  ی فک اضافه او را.... » را«آل عمران) و  ۵۴آیه » کایدان تلمیح به آیه و مکżوا و مكر الله والله خير الماكرȏن

گرفتند تا شــاید تصــمیم به قرȟب و نیرنگ و دشــمنی  و مشــاهده کردندوقتی برادران یوســف źوƀی او را افſون دیدند و علاقه و توجه یعقوب را نســبت به ا معنی

ــاینده تعȜی ــتی بود که خداوند بخش ــرنوش ــانه های وجود او پاک کنند چاره گżی برادران بر خلاف س ن کرده بود. خدای بلند بتوانند او را نابود کنند و جهان را از نش

ست مرŔبه سـعادت و ثżوت او را źوز به źوز Ňیشـتر کرد و پ ادشـاهی و ōیامبżی او را Ňیشـتر و Ňیشـتر کرد. تا مردم جهان بدانند. که هیچ گاه قرȟب فرȟبکاران با خوا
  برżŔی تقدیر خدا سعادت خدادادی شکست نیرنگ باƀی قضا و قدر بی اختیاźی انسان در سرنوشت  مفهومکند.  خداوند که داننده نهان است نمی تواند برابżی

  والله خير الماکرȟن گفت حق                       گفت حقاز مکر دم درکش چنین 

  که هر چه بر سر ما می źود. ارادت اوست.                سر ارادت ما و استان حضرت دوست 

  ای از مکرش مکر مکاران خجل                          مکر حق را Ňین و مکر خود بهل 

  

   غزلیات سعدی -کلیات اشعار  -شعر خوانی: بوی گل و رȟحان (نظم) 

  بی خویشتنم کردی بوی گل و رȟحان ها           وقتی دل سودایی می رفت به بستانها 

  گلستان رȟحان هر گیاه سبز خوشبو سودایی عاشق دیوانه بستان گلزار لغات مهم

و شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم می رفت.... به » کردی می کرد«فعل را استمراźی میکند. » می«به معنی » ی«، »استمراźی در فعل کردی» ی« نکات دستوźی

بی خویشــتنم مفعول «در » م«دوجزȖی رد. و مصــراع اول جمله بســتانها می رفت تقدم فعل بر نهاد بی خویشــتنم.... بوی گل و رȟحانها بی خویشــتنم میک
  چهار جزȖی با مفعول و مسند نکات مصراع دوم جمله



  سرمستی و بی اختیاźی ان گل رȟحان بی خویشتن کنایه از شخیص سودایی بودن و به گلستان رفتن دل مراعات نظیر بستاستعاره (ت آرایه ادبی

سـرمسـتی از زȟبایی از خود بی خود شـدن بی مفهوم گیاهان خوشـبو مرا سـرمسـت می کرد. زمانی دل عاشـق من به گلزارها می رفت و بوی گل سـżخ و  معنی
   خبżی دامنم از دست برفت

  تا شرابی از جام وصل چشید                      دامن از دست داد و مست افتاد 

  از خود نیست آگهی دیگر                                         برتا مرا از تو داده اند خ

   گویی از این جهان به جهان دگر شدم          به در شدم  از در درآمدی و و من از خود

  صاحب خبر Ňیامد و من بی خبر شدم    اه تا که خبر می دهد از دوست گوشم به ر  

  با یاد تو افتادم از یاد برفت آǧها           جامه درȟدی گل  گهه نعره زدی بلبل گ

  نعره فرȟاد بلند و جامه لباس  لغات مهم

نعره زدی نعره میزد شیوه بلاغی: تقدم فعل بر نهاده نمره زدی بلبل  استمراźی جامه درȟدی جامه می درȟد» ی«و » قید«که مخفف گاه در نقش  نکات دستوźی
  حذف شده (معشوق)» تو«دی جامه درȟدی گل گل جامه درȟدی  مرجع ضمیر بلبل نعره ز 

کردن جامه درȟدن کنایه انی ن کنایه از با هیجان نغمه خواستعاره تشخیص نعره زدن بلبل و جامه درȟدن گل خامه استعاره از گلبرگها نعره زد نکات آرایه ادبی
  از شکوفایی و هیجان 

همه آن ها تو شــدم به یاد عاشــق تو افتادم)  گاهی بلیل نغمه ســرایی میکرد و گاهی گل شــکوفا می شــد و مرا عاشــق خود میکرد . ولی وقتی عاشــق معنی
  فراموش شد. 

  ا نمی خواهد چیرگی عشق حقیقی عاشق فقط به یاد معشوق است و هر چیز جز معشوق ر  مفهوم

  هر جا که تویی تفżج آǧجاست                      ما را سر باغ و بوستان نیست

  که به چشم من جهان شد. همه ƀرنگار بی تو          سر باغ و بوستانم به چه دل بود نگارا 

  مگر توده هایی از پندارها                  چه دارد جهان جز دل و مهرȟار 

  بعد از تو źوا باشد نقض همه ōیمان ها           تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم 

  źوا: جایز، مجاز» ن عهد و ōیمان عهد ōیمان قرارداد نقص شکستن شکست لغات مهم

دربســتم فعل تقدم فعل بر نهاد و فعل ōیشــوندی تا از زمانی که شــیوه بلاغی در مصــراع دوم » زمان«ōیوند وابســته ســاز اســت با مفهوم » تا« نکات دســتوźی
  ماضی ساده بشکستم و مصراع دوم جمله سه جزȖی با مسند 

  تضاد در بستم و بشکستم و تناسب عهد ōیمان شکستن عهد کنایه از عمل نکردن به ōیمان نکات آرایه ادبی

. ســتن تمامی ōیمان ها جایز źواســتام برای اینکه پس از ōیمان عشــق با تو شــکاز زمانی که با تو ōیمان بســته ام ōیمان دلبســتگی با همه را شــکســته  معنی 
  چیرگی عشق حقیقی وفاداźی عاشق ترک تعلقات  مفهوم:

  از خویشتن رمیدم تا با تو آرمیدم              عالمی گسستم تا با تو عهد بستم  از

  ه را شکستم امżوز عهد هم                           زȟن عهد که با تو بستم امżوز

  هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی               جز عهد و وفای تو که محلول نگردد

  کوته نظżی باشد رفتن به گلستان ها                 تا خار غم عشقت آویخته در دامن 

  گلستان گلزار، جای پر از گلبودن خار نیغ گیاه کوته نظżی کوتاه فکżی بودن اندک Ňینی عاقبت اندیش ن لغات مهم

جمله بعد از ōیوند مصــراع اول) ōیżو و جمله دوم مصــراع دوم پایه اســت. شــیوه بلاغی در جمله اول » زمان«تا ōیوند وابســته ســاز با مفهوم « نکات دســتوźی
  غم، غم عشق، عشقت فعل بر متمم مقدم شده است و در جمله دوم مسند و فعل بر نهاد مقدم شده است. و ترکیبهای اضافی خار 



مراعات نظیر خار دامن ته نظżی کنایه از ناقص بودن فکر تشــبیه اضــافه تشــبیه ی غم عشــق مانند خار در دامن آویختن کنایه از همراه بودن کو نکات آرایه ادبی
  گلستان 

غم پرستی و بلاکشی ترجیح  مفهومگلستان ها رفتن کوتاه فکżی است. تا زمانی که غم عشق تو مانند خاźی بر دامنم آویخته و مرا گرفتار کرده است به معنی 
  غم عشق بر خوشی دنیوی سختی های راه عشق 

  چون عشق حرم باشد سهل است Ňیابان ها          گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

  ه و سهل آسان، زمین نرم و همراه طلب خواستن جست و جو شاید شایسته و سزاوار است. و حرم کعبه ōیرامون کعب لغات مهم 

  حرف اضافه » را«و ما را به ما » شاید در اینجا یک فعل مستقل است ولی Ňیشتر به صورت فعل کمکی به کار میżود. مانند شاید بżوم«فعل  نکات دستوźی

 مفهومابان ها آســان اســت. اشــد ōیمودن Ňیاگر در جســت و جوی تو رنجی به ما برســد شــایســته اســت زȟرا وقتی عشــق همچون کعبه هدف انســان ب معنی
  عشق  آسان شدن سختی های راه ،بلاکشی عاشق 

  فحش از دهن تو طیبات است                                                  زهر از قبل تو نوشداźو

  نش ها گر کند خار مغیلان غم مخورسżز        در Ňیابان چون به شوق کعبه خواهی زد قدم 

  به شرط آǧکه به دست رقیب نسپاźی                 رم تو زهر دهی، چون عسل Ňیاشامم گ

  می گویم و بعد از من گویند به دوران ها              گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 

  دوران زمان گردش źوزگار  لغات مهم

ها و شــبه م در مصــراع دوم؛ گویند به دوران اول..... مگو ســعدی. تقدم فعل بر متم شــیوه بلاغی تقدم فعل بر همه اجزای جمله در مصــراع نکات دســتوźی
  منادا و شبه جمله و معادل یک جمله است. » سعدی«جمله 

  مضاźع اخباźی بدون نشانه گویند می گویند) «گفتن «تضاد گویند و مگو اشتقاق گویند مگو میگویم و گویند از مصدر  نکات ارایه ادبی

ســخن عشــق او را خبران از عشــق میگویند: ای ســعدی این همه از عشــق او ســخن نگو ولی من ســخن میگویم و پس از من نیز در تمامی دورانها آبی  معنی
  افشای راز عشق فراگیżی عشق حقیقی بی پایان بودن عشق محدود به زمان نیست  مفهومخواهند گفت. 

  یث عشق به پایان رسد نپندارم حد            تو عمر در این ماجرا کننی سعدی  اگر

  صورŔی دیدند با حسن و شکوه                           این سخن پایان ندارد آن گżوه 

   

  ناصر خسżو  -سفرنامه  -درس هشتم : سفر به بصره (نثر) 

  چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجſی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم. 

کرده عاجſی نا توانی معنی: وقتی که به بصــره رســیدیم از بی لباســی و درماندگی مانند دیوانه ها شــده بودیم و ســه ماه بود موهایمان را کوتاه ن لغات مهم
  بودیم (نشسته بودیم) 

ستوźی سوم چهار جزȖی با مفعول و مسند نکات آرایه ادبی  نکات د تشبیه اما مانند دیوانگان موی جمله اول دو جزȖی جمله دوم سه جزȖی با مسند جمله 
  ز نکردن کنایه از کوتاه کردن مو سر با

  و می خواستم که در گرما به źوم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود 

  که برای اینکه باشد که به امید اینکه  لغات مهم

  جناس شوم źوم بود نبود و تضاد گرم و سرد بود و نبود  نکات آرایه ادبی

  و میخواستم به حمام بżوم تا گرم شوم برای اینکه هوا سرد بود و لباس نبود.  نیمع

  و من و برادرم هر یک لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره ای در پشت بسته از سرما 

  د، نوعی گلیمتبر که دźویشان پوشنلنگ فوطه ازار جامه ای در رفتن حمام بر کمر بندند و پلاس جامه ای پشمینه و س لغات مهم



  » بسته بودیم«به قرȟنه لفظی » جمله اول سه جزȖی با مفعول جمله دوم حذف بودیم» سرما«شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم  نکات دستوźی

  و من و برادرم از شدت سرما هر یکی لنگ کهنه ای پوشیده بودیم و نکه پارچه ای پشمی به پشتمان بسته بودیم  معنی

  گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد؟ 

  » نهاد«که چه کسی در نقش  لغات مهم

  خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم بفżوختم و از بهای آن در مکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم. 

  خورجینک کیسه کوچک خورجین کیسه ای که معمولاً از پشم درست میکنند و شامل دو جیب است. جامه دان در مک: پول نقره ای کم بها  لغات مهم

  ن دلالت میکند. و در مکی کاغذی .دارد و به کوچکی و ناچیز بود» در آخر خورجینک و در مک مفهوم تصغیر» ک« نکات دستوźی

  ، کاغذ بها، درم تناسب: کتاب نکات آرایه ادبی

  کیسه کوچکی داشتم که در آن کتاب می گذاشتم آن را فżوختم و از پول آن چند در هم بی اźزش در کاغذی گذاشتم که به صاحب حمام بدهم. معنی 

  تا باشد که ما را دمکی زȟادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم. 

ست به معنای  شوخ امżوز تحول«م دور کنیم در اینجا بشوȞیم واژه شوخ چرک کثیفی آلودگی باز کنی لغات مهم شاداب، بذله معنایی ōیدا کرده ا شحال و  خو
  گو و لطیفه گو 

  بدنمان را بشوȞیم. تا اجازه دهد که ما کمی Ňیشتر در حمام بمانیم تا کثیفیمعنی 

  چون آن در مکها ōیش او نهادم در ما نگرȟست پنداشت که ما دیوانه ایم. 

  در کسی نگرȟستن وارسی کردن از źوی تحقیر و تمسخر نگاه کردن  لغات مهم

  واژه وندی در نقش مفعول در مک معنی نکات دستوźی

گرمابه Ňیżون وقتی آن پولهای بی اźزش را ōیش او گذاشــــتم به ما نگاه تمســــخر آمیſی کرد و خیال کرد که ما دیوانه ایم گفت بżوید که هم اکنون مردم از 

  می آیند و نگذاشت که ما به گرما به در źویم. 

  گذاشتن اجازه دادن در źویم وارد شویم مام وارد شویم. به ح معنی میżوید که الآن مردم از حمام Ňیżو می آیند و اجازه نداد که ما لغات مهم

نگ می انداختند و از آǧجا با خجالت Ňیżون آمدیم و به شـــتاب برفتیم کودکان بر در گرمابه باƀی میکردند پنداشـــتند که ما دیوانگانیم در پی ما افتادند و ســـ

  بانگ می کردند. 

  در پی به دنبال  لغات مهم

ـــتابان رفتیم کودکان جلوی حمام باƀی میکردند جمل نکات دســـتوźی ـــتاب معنی با خجالت از آǧجا Ňیżون آمدیم و ش ه اول و دوم دو جزȖی قید با خجالت به ش
  خیال کردند که ما دیوانه ایم به دنبال ما افتادند در حالی که به سمت ما سنگ می می انداختند و فرȟاد می زدند. 

  تعجب در ا می نگرȟستیم ما به گوشه ای باز شدیم و به : 

  باز شدن برگشتن رفتن  لغات مهم

و جمله اول دو جزȖی و جمله دوم ســـه جزȖی با متمم معنی ما به گوشـــه ای رفتیم در حالی که با تعجب به کار دنیا نگاه میکردیم از کار دنیا  نکات دســـتوźی
  وضعیت ōیش آمده شگفت زده بودیم. 

ستیم جز آǧکه وزȟر ملک اهواز که او را ابوالفتح علی بن احمد میگفتند مردی اه ست و هیچ چاره ندان سی دینار مغربی میخوا ضل و مکاźی از ما  ل بود و ف

و او را با وزȟر  داشـــت از شـــعżو ادب و هم کرمی تمام به بصـــره آمده بود؛ پس مرا در آن حال با مردی پارســـی که هم از اهل فضـــل بود آشـــنایی افتاده بود

ا با اسبی صحبتی بودی و این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند احوال مرا نزد وزȟر باز گفت چون وزȟر بشنید مردی ر 

  نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی 

ـــتر و ... کرایلغات مهم  ـــب و ش ـــی که اس ـــت. اهل مکاźی خربنده کس ـــی که خالص تر و بهتر اس ـــوب به مغرب طلای مراکش ه دهد یا کرایه میکند مغربی منس

نجا شایسته فضل دانش فſونی برżŔی صحبت هم نشینی دوستی کرم جوانمردی بخشندگی وسعت توان مالی مرمت ترمیم و اصلاح بازساƀی و رسیدگی در ای
  کمک مالی کردن برنشین سوارشو

  دارد.» مسند«نقش » ح علی بن احمدتابوالف نکات دستوźی:



لفتح علی بن و کرایه دهنده چهار یا از ما سی سکه طلای مراکشی طلب داشت و ما هم هیچ چاره ای غیر از این نداشتیم که وزȟر حاکم اهواز به نام ابوا معنی

رانی که او نیز اهل علم احمد که مردی شایسته بود و از شعر و ادب بهره داشت و بسیار هم بخشنده بود به بصره آمده بود؛ من هم در همان زمان با مردی ای

وزȟر شــنید  بود و با وزȟر دوســت بود آشــنا شــده بودم این مرد هم تهی دســت بود و توان مالی نداشــت تا به من کمک کند؛ وضــع مالی مرا به وزȟر گفت وقتی
  » مردی را با اسب ōیش من فرستاد که همان طور که هستی سوارشو و ōیش من Ňیا.

  فتم که بعد از این به خدمت رسم.داشتم و رفتم مناسب ندیدم رقعه ای نوشتم و عذźی خواستم و گ من از بدحالی و برهنگی شرم

  رقعه نامه  همملغات 

بعد از این به وشتم و عذرخواهی کردم و گفتم که من به خاطر وضع ظاهżی نامناسب و بی لباسی خجالت کشیدم و رفتن را مناسب ندیدم نامه ای ن معنی:
  خدمت می رسم 

قیاس کند که و غرض من دوچیز بود یکی بی نوایی دویم گفتم همانا او را تصور شود که مرا در فضل مرŔبه ای است زȟادت تا چون بر رقعه من اطلاع یابد 

  مرا اهلیت چیست تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم

  دانش حکمت و اهلیت شایستگی، لیاقت و مرŔبه جایگاه، رŔبه  بی نوایی نداشتن وسایل زندگی نوا وسایل زندگی źوƀی قوت فضل لغات مهم

  جمله اول سه جزȖی با مسند نکات دستوźی

ن در علم و من از این کار دو هدف داشتم یکی نداشتن وسایل زندگی لباس و پول و... دوم اینکه با خود گفتم او با دیدن نامه | متوجه می شود که م معنى
  م و وقتی که نامه مرا بخواند به حد و اندازه دانش و شایستگی من پی ببرد تا وقتی که با او دیدار کردم، خجالت نکشم و فضیلت جایگاه بلندی دار 

ادیب و در حال ســی دینار فرســتاد که این را به بهای تن جامه بدهید از آن دو دســت جامه نیکو ســاختیم و źوز ســیوم به مجلس وزȟر شــدیم مردی اهل و 

ن اعرابی فاضــل و نیکومنظر و متواضــع دیدم و متدین و خوش ســخن ما را به نزدیک خویش بازگرفت و از اول شــعبان تا نیمه رمضــان آǧجا بودیم و آǧچه آ

  کرای شتر بر ما داشت به سی دینار هم این وزȟر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند. 

رفت در حال فوراً بی درنگ تن جامه لباس سـاختیم آماده کردیم خرȟدیم ادیب با فرهنگ دانشـمند، بسـیاردان و نیکومنظر زȟباźو، خوش چهره باز گ لغات مهم
  طلب داشت و دینار سکه طلا نسوب به اعراب بادیه نشین عرب Ňیابانی کرای کرایه پرما داشت بر عهده ما داشت.پذیرفت اعرابی م

دارد و ترکیب اضافی مقلوب تن جامه (حامه تن) معنی بی درنگ سی سکه طلا فرستاد تا با آن لباس بخرȟم با آن دو دست » قید«در حال نقش  نکات دستوźی

ز سوم به مهمانی وزȟر رفتیم، وزȟر مردی شایسته و شاعر و دانشمند و خوش چهره و فżوتن و دیندار و خوش خوش سخن بود. ما را لباس خوب خرȟدیم و źو

همچنین آن سی سکه طلا کرایه شتر را که عرب Ňیایان نشین از ما طلب داشت این ن تا پانزدهم رمضان آǧجا بودیم. به حضور خود پذیرفت و از اول ماه شعبا
  ȟر دستور داد تا به او پرداخت کردند و مرا از رنج ان راحت کردند. وز 

ه راه درȟا خدای تبارک و تعالی همه بندگان خود را از عذاب قرض و دین فżج دهاد به حق الحق و أهله و چون بخواســــتیم رفت ما را به انعام و اکرام ب

  ت آن آزاد مرد که خدای عſوجل از آزاد مردان خشنود باد. گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم از برکا

و انعام » به حرف ما قبل آخر فعل ســاخته می شــود. معادل دهد» ۱«دین وام قرض بدهی فżج گشــایش رهایی دهاد فعل دعایی که با افſودن  لغات مهم

امت بſرگی سرافراƀی فراغ آسایش و آرامش آسودگی برکات لطفها، نیکی نعمت دادن بخشش آسودگی اکرام بſرگ داشتن گسیل کردن źوانه کردن راهی کردن کر 
  ها عز وجل غالب و بſرگ، عزȟز و بſرگوار 

  نقش مسند دارد. » خشنود« نکات دستوźی

خواستیم بżویم ما را  و خدا که بſرگ و بلند مرŔبه است. همه بندگان خود را از رنج قرض و بدهی رهایی دهد به حق خدا و بندگان شایسته اش و وقتیمعنی 

ضی با نعمت و احترام از راه درȟا راهی کرد طوźی که از نیکیهای آن جوانمرد که خداوند ع شکوه از جوانمردان را شد با زȟز و با سایش به ایران رسیدیم با احترام و آ
  پرداختن و ادا کردن قرض و دین و وام مفهوم 

  رفتمز خون دل و دیده ادا کردم و ا              رض که در گردن من بود زنجیر قهر 

شتند. چون از در ر  شدیم که ما را در آǧجا نگذا شیدیم źوƀی به در آن گرما به  سی پو شده بود و هر یک لبا  فتیم گرما به بان وبعد از آǧکه حال دنیاوی ما نیک 

قیم در آمدند و خدمت کردند و به وقتی که Ňیżون آمدیم هر که در هر که آǧجا بودند همه برŎاخاستند و بایستادند چندان که ما در حمام شدیم و دلاک و 

  مسلخ گرمابه بود همه برŎای خاسته بودند و نمی نشستند تا ما جامه پوشیدیم و Ňیżون آمدیم. 

ــلخ رختکن حمام لغات مهم ــت و مس ــت در متن به معنی  اس ــرŎرس ــت و مال دهنده قیم س ــه کش حمام مش ــه کش«دنیاوی دنیوی مادی دلاک کیس  کیس
  آمده » حمام

  است)» وجود داشت«Ȗی بود به معنی جمله اول سه جزȖی با مسند هر که در مسلخ گرمایه بود جمله دو جز  نکات دستوźی



در وارد شدیم  زپس از آǧکه وضع دنیوی و مالی ما بهتر شد و هر کدام لباسی پوشیدیم źوƀی به همان حمام رفتیم که ما را به آن راه نداده بودند. وقتی امعنی 

مدند و با صـاحب حمام و همه کسـانی که آǧجا بودند به احترام ما برخاسـتند و ایسـتادند تا اینکه ما وارد حمام شـدیم و مشـت و مال دهنده و کیسـه کش آ 

شستند تا اینکه ما لباس پوشیدیم و احترام خدمت کردند و وقتی که Ňیżون آمدیم کسانی که در رختکن حمام بودند همه با احترام ما ایستاده بودند و نمی ن
  Ňیżون آمدیم 

ــتیم و گمان بردند  ــان را در حمام نگذاش ــنیدم حمامی به یاźی از آن خود می گوید این جوانان آǧان اند که فلان źوز ما ایش ــان در آن میانه  ش که ما زبان ایش

ا بر پشت بسته بودیم. آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دوحال در ندانیم من به زبان تاƀی گفتم که راست می گویی ما آǧانیم که پلاس پاره ه

  مدت Ňیست źوز بود. 

  از آن م مال متعلق به تاƀی عرب زبان تاƀی زبان عربی  لغات مهم

  این جوانان آǧان اند جمله سه جزȖی با مسند  نکات دستوźی

و فکر می » فلان źوز به حمام راه ندادیم. می گفت این جوانان همانهایی هســـتند که و در آن هنگام شـــنیدم صـــاحب حمام به یکی از دوســـتان خودمعنی 

بودیم. آن مرد  کردند که ما زبان آǧها را نمی دانیم من به زبان عربی گفتم که که در درســـت می می گویی ما همانهاȞیم که پاره های گلیم به پشـــتمان بســـته
  .دو اتفاق در مدت Ňیست źوز افتاد خجالت کشید و بسیار عذر خواهی کرد و ا این

او  امید نباید شد کهاین فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از źوزگار ōیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، جل جلاله و عم نواله نا  و

  تعالی رحیم است.

  رحیم بخشایشگر افضل: احسان، بخشش  بſرگ است شکوفه او و فراگیر است لطففصل بخشی از نوشته شدت سختی جل جلاله و عم نواله  لغات مهم

  جمله اول: سه جزȖی با مفعول  نکات دستوźی

شکایت کرد و  نکات آرایه ادبی سختی که در زندگی ōیش می آید نباید  ضل معنی و این بخش را به این خاطر نقل کردم تا مردم بدانند به خاطر  صل، ف جناس ف

 خشــش و مهربانی آفرȟدگار با شــکوه و لطیف نا امید شــد که خدای بلند مرŔبه بخشــایشــگر اســت. مفهوم نکوهش نا امیدی źوزهای خوب و بد در گذرنباید از ب
  است ناپایداźی دنیا) 

  وین سر شورȟده باز آید به سامان غم مخور                  دل بد مکن  ای دل غم دیده حالت به شود

  گهی پشت زȟن و گهی زȟن به پشت                                            چنین است رسم برای درشت 

  با سعد گشت تحسم و اندوه با طرب                                            بر رغم źوزگار به توفیق کردگار

  دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور                           دور گردون گر دو źوƀی بر مراد ما نرفت 

  کلیه احزان شود źوƀی گلستان غم مخور               یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 

  همه در سایه گیسوی نگار آخر شد.                                    آن پرȟشانی شبهای دراز و غم دل

  عاقبت در قدم باد بهار آخر شد                       می فرمود مه ناز و تنعم که خزان آن ه 

ww  

  گهی پشت بر زȟن گهی زȟن بر پشت (فردوسی)                چنین است رسم سرای درشت 

  سرا خانه مکان زȟن نشیمنی ساخته شده از چرم و چوب که به هنگام سواźی بر پشت اسب می نهند.  لغات مهم:

نامساعد و رجن و سختی زȟن به پشت بودن کنایه از اوضاع سرا استعاره از دنیا و پشت به زȟن بودن کنایه از اوضاع مساعد و قدرت و توانمندی  نکات آرایه ادبی
  تکرار پشت

زندگی  مفهوم رسم دنیا این چنین است گاهی از ضاع مساعد است و در اقتدار و توانمندی هستی و گاهی اوضاع نامساعد است و در سختی هستی معنی 
  راز و نشیب دارد. ناپایداźی دنیاپستی و بلندی و ف

  )سعدی - گلستان -) نثر(( کاźوان در شبی: حکمت گنج



سفر همراه ما بود نعره ای برآورد و ر  شورȟده ای که در آن  شه ای خفته  سحر در کنار Ňی شب رفته بودم و  شبی در کاźوانی همه  اه Ňیابان گرفت و یاد دارم که 

ــــد گفتمش  کوه و غوکان در آب و آن چه حالت بود؟ گفت: بلبلان را دیدم که به نالش درآمد بودند از درخت و کیکان از «یک نفس آرام نیافت چون źوز ش

  » بهایم از Ňیشه اندیشه کردم که مżوت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.

شفته لغات مهم سی که ظاهر آ شورȟده ک شید عاقل  شه جنگل کوچک نیزار خفته خواŇیده دراز ک شق، عارف و نعره: فرȟاد  Ňی بانگ خżوش نفس لحظه دارد عا

ــــت و غوک: قورباغه بهایم ج کبک پرنده ای اســــت وحشــــی با دم کوتاه و پرهای به رنگ خاکی که زȟبایی راه رفتنش  بهیمه چارŎایان ســــتوران مżوت مثل اس
  جوانمردی مردانگی تسبیح سبحان الله گفتن خدا را به پاکی یاد کردن 

  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش                       دوش مرغی به صبح می نالید

  دوش دیشب شب گذشته مżغ پرنده و طاقت قدرت توانایی تاب توان و هوش هوشیاźی  لغات مهم

  Ňیت دو جمله دارد و جمله اول دو جزȖی جمله دوم سه جزȖی با مفعول  نکات دستوźی

  تضاد صبح و دوش استعاره (تشخیص): نالیدن مżغ  نکات آرایه ادبی

، تقابل دیشب تا صبح صدای ناله پرنده را میشنیدم این ناله مرا از خور Ňیخود نمود و هوش از سرم برد. مفهوم سرمستی از شنیدن تقابل عشق و عقل معنی
  عشق و صبر 

  مگر آواز من رسید به گوش                یکی از دوستان مخلص را 

  اتفاقاً مخلص با اخلاص بی رȟا صمیمی، یکدل و مگر  لغات مهم

ــتوźی ترکیب وصــفی دوســتان گوش (یکی ترکیب اضــافی آواز من . Ňیت یک جمله ســه جزȖی با متمم داد گوش متمم) ترکیب اضــافی یکی را گوش  نکات دس
  مخلص 

  به گوش رسیدن او از کنایه از شنیدن  نکات آرایه ادبی

  خلوص و دوستی  مفهوم مرا یکی از دوستان راستین شنید.اتفاقا صدای ناله  معنی:

  

  بانگ مرغی چنین کند مدهوش                 گفت باور نداشتم که تو را 

  دهوش سرگشته سرگردان، گیج، متحیربانگ آواز فرȟاد و م لغات مهم

Ňیت سه جمله دارد و جمله اول چهار جزȖی با مفعول و متمم جمله دوم سه جزȖی با مفعول جمله سوم: چهار جزȖی با مفعول و مسند در  نکات دستوźی
  جمله اول اجزای جمله حذف شده است. او این سخن را به من گفت مفعول باور تو مسند مدهوش شیوه بلاغی: تقدم فعل بر مسند 

  » واج آرایی تکرار واج ن نکات آرایه ادبی

  گفت نمی توانم باور کنم که پرنده ای این چنین تورا از خود بی خود کند. مفهوم لطاقت طبع، تأثیر پذیżی معنی 

  مżغ تسبیح گوی و من خاموش                    گفتم این شرط آدمیت نیست

  تسبیح گوی عابد، گوینده سبحان الله  لغات مهم

ستوźی چهار جمله دارد و جمله اول چهار جزȖی با مفعول و متمم جمله های دوم و سوم و چهار سه جزȖی با مسند شرط آدمیت تسبیح گوی Ňیت  نکات د

مفهوم  خاموش مسند ترکیب اضافی شرط آدمیت نکات آرایه ادبی استعاره تشخیص تسبیح گوی بودن مżغ و خاموش کنایه از ساکت بودن و تلمیح اشاره به
  سوره تغابن ۱(آیه » ما في الارض  ما في السماوات وآيه يسبح الله

ان ها به او گفتم این دوره از انســانیت اســت که. مفهوم تســبیح انســان در اثر تســبیح کائنات پرندگان در حال حمد و ســتایش خداوند باشــند و ما انســ معنی
  ساکت و غافل باشیم 

  یح خدای لا شرȟکند تسب                   سحر گنجشگکان در جیک و جیکند

  به همه مستمعی فهم کند این اسرار            ان همه در تسبیح اندکوه و درȟا و درخت

   



  سهراب سپهżی)  -اتاق آبی  -درس نهم : کلاس نقاشی (( نظم ) 

معلم ما بود آدمی » صاد«زنگ نقاشی دلخواه و źوان بود خشکی نداشت به جد گرفته نمی شد. خنده در آن źوا بود. معلم دور نبود. صورŔک به źو نداشت 

یرȟخت آدم در افتاده و صاف سالش به چهل نمی رسید. کارش نگار نقشه قالی بود و در آن دستی نازک داشت نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارȟن م

  نقشه اش نبود و بهتر که نبود در ōیچ و تاب عرفانی اسلیمی آدم چه کاره بود؟! 

ــتن نقش کردن نقش بندی  لغات مهم ــاف ســاده و بی رȟا نگار نگاش ــی از اســم معلم برای رعایت احترام افتاده فżوتن ص به جد جدی صــورŔک نقاب صــاد بخش

صــر طبیعت طراحی نگارگی دلگشــا شــاد زȟبا نگارȟن زȟبا و اســلیمی تغȜیر شــکل یافته کلمه اســلامی، طżح هایی مرکب از ōیچ و خم های متعدد که شــبیه عنا
 آدمی کشیده نمی شود. هستند. در این نقاشی ها شکل 

خشــکی نداشــتن کنایه از خســته کننده نبودن دور نبودن کنایه از صــمیمی بودن صــورŔک به źو نداشــتن کنایه از دور نبودن دســتی نازک داشــتن  نکات آرایه ادبی
ȟی کردنکنایه از مهارت داشتن رſختن رنگ کنایه از رنگ آمی  

سته کن معنی شت خ شتنی بود و به راحتی راحت میگذ ست دا شی بود دو شد.زنگ نقا شت. نده نبود خیلی جدی گرفته نمی  شکالی ندا خندیدن در آن کلاس ا

ساده و یک źو بود صاد صمیمی بود و دوźو نبود  سال نمی رسید کارش » معلم با بچه ها  ستش به چهل  ساده  نام معلم ما بود. انسانی متواضع و صاف و 

شاد، زȟبا و دلگشا بودو رنگ را به زȟبایی و هنرمندانه به کار میبرد. آدم در » کشیدن و رسم نقشه قالی بود و در آن کار بسیار مهارت داشت طراحی و نقاشی صاد

ضع  مفهومنبود. نقشـه اش وجود نداشـت و چه بهتر که آدم در نقشـه اش نبود. در ōیچ و تاب نقش های عرفانی اسـلامی (اسـلیمی) آدم کاره ای  افتادگی، توا
  فżوتنی نکوهش دوźویی رȟاکاźی و تſویر برای رسیدن به خداوند باید از خود گذشت 

  هرگز نخورد آب زمینی که بلند است                   افتادگی آموز اگر طالب فیضی

  خاک شود تا گل بżوید رنگ رنگسنگ                  در بهاران کی شود سرسبز

  تن خویش را که افکنده دارد                 جز این نیست دźویش راȟقت طر 

  از گرانان جهان رطل گران ما را بس        من و هم صحبتی اهل رȟا دورم باد

  بگذر از خود که تا خدا یابی                        ر وصال خدای خود طلبیگ

  źو نشان جستم از بی نشانی که من           از وی از خود بی نشان شو نشان خواهی

  تا نیایم زȟن تن خاکی نجاتحیات                                 سجده نتوان کرد بر آب

  گر نباشد مباش، گو: غم نیست                     هستی من چون حجاب من است

  تو źوح مجردی بر افلاک شوی                     ای دل از غبار جسم اگر پاک شوی 
   

بود و مرا  معلم، مرغان را گویا میکشــید گوƀن را رعنا رقم میزد؛ خرگوش را چابک می بســت. ســگ را źوان گرŔه می رȟخت اما در Ňیرنگ اســب حرفی به کارش

  حدیثی از اسب پرداƀی معلم در یاد است. 

قدوقامت رقم میزد می کشید و چابک: ظرȟف چالاک می بست میکشید źوان مرغان برندگان گویا در حال نغمه خوانی با منقاźی باز رعنا زȟبا خوش  لغات مهم

که نقاش به در حال حرکت گرŔه رȟختن گرŔه برداźی طراحی چیſی به کمک گرده با خاکه زغال نســــخه برداźی از źوی یک تصــــویر یا طżح Ňیرنگ نمونه و طرحی 
  ſی می کند، طżح اولیهرنگ آمیصورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می آورد و سپس آن را کامل 

ت نظیر گرنه رȟختن کنایه از طراحی کردن حرفی به کارش بودن کنایه از مشکل داشتن است پرداƀی کنایه از کشیدن و نقاشی کردن اسب و مراعا نکات آرایه ادبی
  مżغ سنگ خرگوش، گوƀن، اسب

گوƀن را زȟبا و خوش قدو قامت میکشـــید خرگوش را چالاک می کشـــید. ســـنگ را در حال  معلم پرندگان و مرغان را گویا و در حال آواز خواندن میکشـــیدمعنی 

 مفهوم:رم حرکت طراحی میکرد انگار نقاشـی اش زنده و جاندار بود. اما در طراحی اولیه اسـب مشـکل داشـت و من خاطره ای از اسـب کشـیدن معلم به یاد دا
  مهارت در نقاشی 

شم به راه معلم سال دوم دŇیرستان بودیم اول وقت  سته بودیم و چ ش شی ما بود در کلاس ن ستیم لوله ای » صاد«بود و زنگ نقا ش شدیم و ن آمد برŎا 

د و کارش ōیوســـته کاغذ زȟر بغل داشـــت لوله را źوی میز نهاد. نقشـــه قالی بود و لابد ناتمام بود. معلم را عادت بود که نقشـــه نیم کاźی با خود به کلاس آور 

ست. معلم پای تخته رسید همان بود به تخته  ش شه خود می ن شاند و خود به نقطه چینی نق سیاه با گچ طżح جانوźی میرȟخت ما را به źونگاźی آن می ن

شـاگردی از در مخالفت صـدا برداشـت خرگوش نه و شـیطنت دیگران را برانگیخت صـدای یکی » گچ را گرفت برگشـت و گفت: خرگوشـی میکشـم تا بکشـید.

اسب اسب و معلم «و تنی چند با او هم صدا شدند: » اسب!«دیم از خرگوش دنیا پر حیوان است. از ته کلاس شاگردی بانگ زد: خسته ش«شان برخاست 

ست و این بار اتاق از ست خودش هم نی ست پی بردیم راه د شکلی ا شما نمی خورد حیوان م سب؟ به درد  شت چرا ا صدا بردا ساƀی  شوش بود از در نا جا  م

باشد اسب میکشم و طراحی «و ما ساکت شدیم و معلم آهسته گفت: » ساکت«اسب اسب که معلم فرȟاد کشید: «هم دم گرفتیم کنده شد. همه با 



سب از پهل» صاد«آغاز کرد  سر نیاƀی بود. ا شت و از  صدق نیاکان هنżور خود بود و نمایش نیم źخ زندگان راƀی در بردا شید. خلف  و هرگز جانوźی جز از پهلو نک

  را به کمال نشان می داد.  اسبی خود

د لابد ناچار حتماً می رȟخت میکشید źونگاźی کشیدن از źوی نقاشی صدا برداشت فرȟاد زد و مشوش آشفته و پرȟشان ناساƀی مخالفت و خلف فżزن لغات مهم
  با مسندستوźی جمله اول: سه جزȖی جانشین صدق راستین خلف صدق جانشین راستین و نیاکان: ج نیا، پدران نکات د

شدت فرȟاد  نکات آرایه ادبی شدن اتاق کنایه از  شتن از جا کنده  شتن مهارت ندا شکل دا ست نبودن کنایه از م شیدن راه د شی کردن و ک طżح رȟختن کنایه از نقا
  گرفتن کنایه از با هم فرȟاد زدن دانش آموزان دم

نمایش نیم źخ زندگان کشــیدن نیم źخ چهره زنده ها از źوبه źو ســخت بود و  معلم مشــومش معلم پرȟشــان بود. از źوی مخالفت گفت: چرا اســب؟ و معنی
 خ. توجیه معلم برای نقاشی نیم ź اسب از پهلو... اسب که از یک طرف نمایش داده شود کامل تر دیده میشود

ماند پس بالا رفت چشم را نشاند دو گوش را بالا برد  دست معلم از وقب حیوان źوان شد فżود آمد لب را به اشاره صورت داد. فک زȟرȟن را ōیمود و در آخره 

سینه ف شت: گرده را برآورد دم را آویخت پس به جای گردن بار آمد به پاȞین źو نهاد از خم کتف و  ستی گذ ست رااز یال و غارب به زȟر آمد؛ از پ تا  را رفت و دو د

شید و دو پا را تا زȟر زان شکم را ک سپس  ساخت.  صورت از او چیſی» صاد«و گرŔه زد. فراز کله نمایان  ستش را پاȞین برد و مردد مانده بود  می  از کار باز ماند. د

سراپاش از درماندگی اش خبر می داد اما » . صاد«طلبید تمامت خود می خواست. کله پاها مانده بود با شمها و ما چشم به راه آخر کار و با خبر از مشکل 

د که به ســود اســب انجامید شــتابان خطهایی در هم کشــید و علفزاźی ســاخت و حیوان را تا ســاق پا به علف نشــاند شــیطنت معلم در نماند. گرſȟی رندانه ز 

  » حیوان مچ پا ندارد. سم ندارد. و معلم که از مخمصه رسته بود به خون سردی گفت: در علف است؛ حیوان باید بچرد.«شاگردی گل کرد صدا زد: 

یال گردن و غارب: میان دو کتف گرده پشــت » ی اندام چون گودی چشــم صــورت داد کشــید و آخره چنبره کردن قوس زȟر گردن وقب هر فżورفتگ لغات مهم

اشی تمامت بالای کمر کله برآمدگی پشت پای اسب گرŔه زدن طراحی کردن گرŔه (گرده) خاکه نقاشان برای طراحی مردد: دودل در حال شک و دودلی صورت نق

مخمصــه «ن اســب و اســتر و جزآن درماندگی ناتوانی گرȟز: رهایی رها شــدن از موضــوعی و انتقال به موضــوع دیگر گرȟختن رندانه زȟرکانه کامل شــدن ســم ناخ
  » رستن«بدبختی و غم بſرگ تنگنا این واژه به معنی گرفتاźی متداول شده است. رسته رها شده، از مصدر 

  جمله اول: سه جزȖی با مسند  نکات دستوźی

  به صورت » طلبیدن«گل کردن کنایه از آشکار شدن ظاهر شدن استعاره تشخیص) نسبت دادن  آرایه ادبی نکات

 کامل شدن تصویر خود را می طلبید.صورت از او... تصویر (نقاشی) از معلم چیſی می خواست معنی 

  معلم نقاشی مرا خبر سازȟد که شاگرد وفادار حقیرت هر جا به کار صورŔگżی در می ماند، چاره درماندگی به شیوه معلم خود می کند. 

 حقیر کوچک و صورŔگżی نقاشی کردن لغات مهم

  یحقیرت گżوه مفعولی چاره درماندگگżوه مفعولی معلم نقاشی من گżوه نهادی شاگرد و فادار  نکات دستوźی

  ناسب معلم شاگرد، نقاشی، صورŔگżیت نکات آرایه ادبی

وه و معلم نقاشـــی من را خبر کنید که شـــاگرد و فادار کوچکت هر کجا در کار نقش کشـــیدن طراحی) عاجز و درمانده می شـــود، چاره درماندگی را به شـــی معنی
  źوش معلم خود انجام می دهد

  نما یوشیج  -شعر آی آدم ها  ٫جلال آل احمد )  -شتاب زده اźزȟابی  -źوان خوانی: ōیرمرد چشم ما بود (نظم) 

ـــوźوی در تهران علم کرده بود تیرماه  ـــندگانی بود که خانه فرهنگ ش ـــعرا  ۱۳۲۵بار اول که ōیر مرد را دیدم در کنگره نویس زبżو ƀرنگ می آمد و میرفت دیگر ش

کی بودم و تو جماعت بر خورده بودم شبی که نوبت شعر خواندن او بود. یادم است بżق کاźی به کار او نداشتند من هم که شاعر نبودم و علاوه بر آن جوان

  یش را خواند. » خاموش شد و źوی میز خطابه شمعی نهادند و او آی آدم ها

سوی) برخوردن لغات مهم سی بحث کنند. کلمه فران سیا سائل علمی با  ستمداران که درباره م سیا شمندان و یا  در میان قرار گرفتن خطابه  کنگره جمعی از دان
  آدم ها یکی از اشعار مشهور نیما سخنرانی خطبه خواندن وعظ کردن ای

  ه جزȖی با مفعول آی آدم ها مفعولجمله غیر ساده مرکب بار اول... علم کرده بود و جمله آخر س نکات دستوźی

  در میان عده ای قرار گرفتنعلم کردن کنایه از برŎا کردن بر خوردن کنایه از به طور اتفاقی  نکات آرایه ادبی

  . منظور از ōیرمرد: نیما یوشیج علاوه بر آن علاوه برآن من هم جوان کم سن و سالی بودم که اتفاقی در Ňین آن گżوه شاعر قرار گرفته بودم معنی:



گرȟخته و در کوچه پارȟس عالیه خانم źو نشان نمیداد و پسرشان » یوش«رفتم خانه اش کوچه پارȟس بود شاعر از  یکی دوبار به خانه اش ۲۶تا اواخر سال 

  که کودکی بود دنبال گربه میدوید و سر و صدا می کرد. 

  پوش زادگاه شاعر اواخر جمع آخر  لغات مهم

  فت از پوش گرȟختن دور شده از پوشص نکات دستوźی

  نشان ندادن کنایه از رابطه صمیمانه ای نداشتن احساس غرȟبی کردن źو نکات آرایه ادبی

  عالیه خانم źو نشان نمی داد عالیه خانم خیلی در جمع حاضر نمی شد و با کسی صمیمی نبود.  معنی:

ــال  ــاید در حدود س ــمیران رفتند ش ــان رفتیم همان نز  ۳۰و  ۲۹دیگر او را ندیدم تا به خانه ش ــراغش دیکیهای خانه آǧها تکه زمینی وقفی از یکی دوبار زنم به س

اشتیم. این رفت وزارت فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشتیم لانه ای بسازȟم راستش اگر او در آن نزدیکی نبود آن لانه ساخته نمی شد و ما خانه فعلی را ند

ود و خانه ها درســت از ســینه خاک درآمد بودند و در چنان و آمد بود و بود تا خانه ما ســاخته شــد و معاشــرت همســایگانه ōیش آمد محل هنوز Ňیابان ب

از آن به بعد که همســـایه او شـــده بودیم ōیرمرد را زȟاد میدیدم گاهی هر źوز در خانه هامان یا در راه او » . نیما«Ňیغوله ای آشـــنایی غنیمتی بود آن هم با 

سلام علیکی  شت  شت و به خرȟد می رفت و بر میگ ست دا میکردیم و احوال می پرسیدیم و من هیچ فکر نمی کردم که به ƀودی خواهد کیف بſرگی به د

ه پسرشان که رسید źوƀی که او نباشد. گاهی هم سراغ همدیگر می رفتیم تنها یا با اهل و عیال گاهی درد دلی گاهی مشورŔی از خودش یا از زنش یا دربار 

  است و سخت نگیرȟد. فایده نداشت.  سالی یک بار مدرسه عوض میکرد و هرچه میگفتیم بحران بلوغ

وقفی منســوب به وقف وقف زمین یا دارایی و ملکی که برای مقصــود معینی در راه خدا اختصــاص دهند. لانه خانه ای کوچک . معاشــرت: گفت و  لغات مهم
  وضع غیر عادی ن ƀن بحران آشفتگی،شنید الفت داشتن رفت و آمد Ňیغوله کنج گوشه ای دور از مردم عیال ƀن و فżزندا

تعاره از خانه و جناس تناســب اهل عیال پســر اســتعاره (تشــخیص) نســبت دادن ســینه به خاک لانه اســ نکات آرایه ادبیرفت و آمد در نقش نهاد نکات دســتوźی
  لانه، خانه

  خانه ها درست درآمده بودند خانه ها وسط Ňیابان ساخته شده بود اصراف خانه ها آباد نبود.  معنی

صلاً به عهده عالیه شد. رسیدگی به کار منزل ا صرف و خżج خانه اش می  شندرغاƀی از وزارت فرهنگ میگرفت که  شتند. ōیرمرد  خانم بود  زندگی مرفهی ندا

ضعی گرفتار بود. شد ōیرمرد در چنین و شد کار خراب تر  سته  ش صوص این  که برای بانک ملی کار میکرد و حقوقی می گرفت و بعد که عالیه خانم بازن به خ

ای خیل جوانان ده ساله اخیر و آǧچه این وضع را باز هم بدتر میکرد رفت و آمد شاعران جوان بود. عالیه خانم میدید که ōیرمرد چه پناهگاهی شده است بر 

  ه بود. اما تحمل آن همه رفت و آمد را نداشتند به خصوص در چنان معیشت ،تنگی خودش هم از این همه رفت و آمد به تنگ آمد

  مرقه راحت و آسوده شند غاز پولی اندک و ناچیز خیل گżوه دسته معیشت تنگی سختی زندگی، شرایط سخت زندگی  لغات مهم

  تنگ آمدن کنایه از خسته شدن  نکات آرایه ادبی

  فقر و تنگ دستی  مفهومین همه رفت و آمد خسته شده بود. به خصوص در چنان به ویژه در چنان شرایط سخت زندگی نیما هم از ا معنی

  فاقه فقر، تنگدستی) (           بی خویش و تبار و بی قرȟنم کردی             با فاقه و فقر هم نشینم کردی 

فراهم  همه راهر ســـال تابســـتان به پوش میرفتند. خانه را اجاره می دادند یا به کســـی می ســـپردند و از قند و چای گرفته تا تره بار و بنشـــن و دوا درمان 

  میکردند و راه می افتادند؛ درست همچون سفżی به قندهار هم Ňیلاقی بود هم صرفه جویی می کردند. 

قدیم) و Ȟیلاق محل نام شــهżی در افغانســتان (خراســان  تره بار میوه های تازه مقابل خشــکبار بنشــن خوار و بار از قبیل نخود لوŇیا و عدس قندهار لغات مهم
  سکونت تابستانی مقابل قشلاق واژه ترکی) 

  چای ه با تناسب تره بار نشن، دوا، ج سفżی به قندهار کنایه از سفر دور و طولانی تناسب تر  نکات آرایه ادبی

نم اما من می دیدم که خود ōیرمرد در این ســـفرهای هر ســـاله به جســـت وجوی تســـلایی می رفت؛ برای غم غربتی که در شـــهر به آن دچار میشـــد. نمی دا

  خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود نیما نشده بود. 

  تسلا ارامش یافتن غربت تنهایی، دوźی از وطن  لغات مهم

  ترک وطن (غربت) و تنهایی  مفهومبود در شاعżی شهرت نیافته بود.  نیما نشدهمعنی 

  چون شیر به درȟا و نهنگ اندر کوه                     دور از وطن خویش و به غربت مانده 

  بار جورت می برم گرچه تواناȞیم نیست           درد دوźی می کشم گرچه خراب افتاده ام

  ه دشت پر ملال ما، پرنده پر نمی زند        نمی زند ب در این سرای بی کسی کسی به در



ست نگاهش آرام و حرکاتش و شد ج شعرش می ضع جور دیگżی بود این آخżی ها فرȟاد را فقط در  شاید و سته بودند  سلماً اگر درها را به źویش نب زندگی  م

  اش بی تلاطم بود و خیالش تخت 

  تلاطم برهم خوردگی، آشوب، شورش  لغات مهم:

  نیما یوشیج » ش«مرجع ضمیر  نکات دستوźی

  خیال در بستن کنایه از محدود کردتخت بودن خیال کنایه از راحتی  نکات آرایه ادبی

و زندگی اش اد را فقط در شــعرش می توان یافت مســلماً... قطعاً اگر نیما یوشــیج را محدود نکرده بودند شــاید وضــعش فżق میکرد در پایان عمرش فرȟمعنی  
  آرامش و خیالش راحت بود.  

او تنگ به همین طرȟق بود که ōیرمرد دور از هر ادایی به ســــادگی در میان ما زȟســــت و به ســــاده دلی źوســــتایی خویش از هر چیز تعجب کرد و هر چه بر 

دل صدف کج و کوله ای سالها بسته ماند. در چشم  گرفتند کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اخت شد همچون مżوارȟد در

ــم بی ن ــت اما در واقع طمانینه ای بود که در چش ــلیم اس ــر تس ــاید هم به حق از س ــی بود که گمان می بردی ش ــم زمانه ما بود آرامش ور یک او که خود چش

شد که از تن خود بنالد ه سال که با او بودیم هیچ ن ست در این همه  سمه دوره فراعنه ه سردردی نه پادردی و نه هیچ ناراحتی دیگر مج شد نه  یچ Ňیمار ن

  فقط یک بار دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود نالیده مثل اینکه ōیش از سفر تابستانه پوش بود. 

  بنالید شکایت کند. ، ه ج فرعون، پادشاهان قدیم مصر حقارت خواźی پستی تنگ گرفتند سخت گیżی کردند طمأنینه آرامش و قرار فراعن لغات مهم

جمله دوم دوجزȖی با نهاد همچون مżوارȟد در... بســـته ماند جمله دوجزȖی با نهاد ترکیب وصـــفی: صـــدف کج و کوله نکات آرایه ادبی کمربند  نکات دســـتوźی

تشبیه نیما مانند مżوارȟد آرامش در چشم نیما مانند طمانینه در چشم بی نور خود را تنگ تر بست کنایه از مقاومت Ňیشتżی کرد اخت شد کنایه از خو گرفت و 

همچون... مانند معنی  زمانه منظور Ňیداźی و źوشن فکżی  یک مجسمه دوره فراعنه صدف کج و کوله استعاره از جامعه نابه سامان اضافه استعاźی چشم 
  مقاومت استقامت مدارا با مشکلات و دشمنان  مفهومناشناخته ماند.  جامعه بی سامان،مżوارȟدی که در صدف پنهان است. در آن 

زدن میراب شــبی که آن اتفاق افتاد ما به صــدای در از خواب پرȟدیم اول گمان کردم میراب اســت. خواب که از چشــمم پرȟد و از گوشــم تازه فهمیدم که در 

  کلفتشان بود وحشت زده می نمود.  ))نیست سیمین به نظرم حال ōیرمرد خوش((نیست و شستم خبردار شد. گفتم 

. ام شدمیراب نگهبان آب کسی که آب را به خانه ها و و باغ ها تقسیم می کند. کلفت و نکات آرایه ادبی نشستم خبردار شدن کنایه از پی بردن اله لغات مهم:
  ƀن خدمتکار کنیز رنج و و مشقت 

  شستم خبردار شد فهمیدم که اتفاقی افتاده است.  معنی:

ش را ســاخت از مدتی بود که ōیرمرد افتاده بود برای اول بار در عمرش جز در عالم شــاعżی یک کار غیر عادی کرد یعنی زمســتان به یوش رفت و همین یکی کار 

شده بود نه رنگش  سخن می گفت که وقتی پوش تا کناره جاده چالوس źوی قاطر آورده بودنش اما نه لاغر  شته بود فقط پاهایش باد کرده بود و از زنی  برگ

اب میزده و پوش بوده اند. برای خدمت او می آمده مینشــــســــته و مثل جغد او را می پاȞیده آن قدر که ōیرمرد źویش را به دیوار میکرده و خودش را به خو

  من حالا از خودم می پرسم که نکند آن ƀن فهمیده بود؟ 

  قاطر استر قائر قاطر با هر دو املا درست است  مهملغات 

  نیما یوشیج »: کارش«در » ش«صفت غیر عادی مرجع ضمیر  نکات دستوźی

  افتاده بود کنایه از مرȟض بود کارش را ساختن کنایه از نابود کردن و ناتوان کردن تشبیه ƀن مانند جغد  نکات آرایه ادبی

   پوش در زمستان او را ناتوان کردک کار رفتن به همین یکی کارش را ساخت همین ی معنی

الا؟... هرچه بود آخرȟن مطلب جالبی بود که از ا او شــنیدم هر źوز ســżی می زدیم آرام بود و چیſی نمی خواســت و در نگاهش همان تســلیم بود بود و ح

خواســـت عالیه  چیſی به دوشـــم انداختم. داختم و دویدم هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشـــته باشـــد. گفتم لابد دکتżی باید خبر کرد یا دوایی باید

آن سربſرگ داغ داغ بود اما چشم ها را بسته بودند؛ کوره » نیمام از دست رفت!«خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را źوی سینه گرفته بود و ناله می کرد: 

فلانی یعنی «ابی میکرد و هی می پرسید ای تازه خاموش شده باز هم باورم نمی شد. عالیه خانم بهتر از من میدانست که کار از کار گذشته است ولی بی ت

ن فرستاده بودند نیمام از دست رفت؟ و مگر میشد بگویی آźی؟ عالیه خانم را با سیمین فرستادم که از خانه ما به دکتر تلفن کنند. پسر را ōیش از رسیدن م

در آوردیم و źو به قبله خواباندیم گفتم: بżو ســماور را آŕش  ســراغ شــوهر خوارش من و کلفت خانه کمک کردیم و تن او را که عجیب ســبک بود از زȟر کرســی

  » و الصافات صفا.«کن حالا قوم و خویش ها می آیند و سماور نفتی که źوشن شد گفتم رفت قرآن آورد. لای قرآن را باز کردم آمد: 

  تسلیم گردن نهادن سلام گفتن پذیرش شکست فرمانبرداźی  همملغات 



از دیر شدن و نامیدی ) کار از کار گذشتن کنایه ۳۷ره (سو ۱استعاره از سر نیما تضمین و الصافات صفا سوگند به فرشتگان صف در صف آیه  کوره نکات آرایه ادبی
  آŕش کردن کنایه از źوشن کردن از دست رفتن کنایه از مردن آمدن آیه و اضافات صفا کنایه از بهشتی بودن نیما 

  که باید می افتاده افتاده است.  ن مردا کار از کار گذشته است دیگر دیر شده و امیدی نیست اتفاقینیمام از دست رفت نیمای م معنی

  مرŔضی آوینی به نقل ا مجله ادŇیات داستانی)  -کن (نظم) شدرس دهم : درȟادلان صف  

حاشیه اźوندźود غżوب نزدیک میشود و تو گویی تقدیر تارȟخی زمین در حاشیه اźوند źود جاźی میگردد و مگر به راستی جز این  ۱۳۶۴غżوب źوز Ňیستم بهمن 

. می یابد همین بچه اســت؟ تارȟخ مشــیت باźی تعالی اســت که از طرȟق انســانها . به انجام می رســد و تارȟخ فردای کره زمین به وســیله | این جوانان تحقق 

  هایی که اکنون در حاشیه اźوند źود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند. 

  شکرتقدیر سرنوشت و حاشیه کناره ساحل مشیت اراده خواست خدای تعالی باźی تعالی خداوند بſرگ و بلند مرŔبه قلب میانه للغات مهم 

  »با«ه حرف اضافه معادل به وسیل نکات دستوźی

به معنی » حاشیه اźوندźود«است ولی به تناسب » اضافه استعاźی (تشخیص) تقدیر زمین ایهام تناسب جاźی میگردد به معنی انجام می گیرد نکات ارایه ادبی
  میانه لشکر -۲-دل  -۱ایهام قلب: źوان شدن به نظر می رسد 

کره زمین در همین ساحل اźوندźود تعȜین میشود و تارȟخ تارȟخ اراده خداوند بſرگ است که به دست انسان انجام گویی تقدیر ... انگار سرنوشت تارȟخی  معنی
  تأثیرگذاźی بر سرنوشت و źوند تارȟخ قضا و قدر همه چیز دست خداست و بی اختیاźی انسان  مفهوممی گیرد. 

  لطف آǧچه تو اندیشی حکم آǧچه تو فرمایی            در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

  هرچه بر سر ما می źود ارادت اوستکه         سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

  کس دم نمی زند که صوابست با خطا       فرمانده سپهر جو حکمی نوشت و داد

حاشیه اźوند źود. آخرȟن ساعات źوز را به سوی پایان خوش انتظار طی بچه ها آماده و مسلح با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات در میان نخلستانهای 

ــی دیگر از بچه  ــی دیگر ōیشــانی بندهایی را که źویشــان نوشــته اند زائران کربلا بر ōیشــانی میبندند بعض ــو می گیرند و بعض ها گوشــه میکنند بعضــیها وض

س ضی میکاوند و  سواس یک قا شته خویش را با و سند حق الله را خدا خلوتی یافته اند و گذ صیت نامه مینوی سبه می کنند و و راپای زندگی خویش را محا

  و تو به ناگاه دلت می لżزد آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟ » می بخشد اما وای از حق الناس...

داور محاسبه وارسی حساب کردن وصیت نامه مسلح دارای صلاح جلیقه نوعی پوشش بدون آستین وسواس دودلی در اینجا دقت و قاضی حاکم  لغات مهم
   حق خدا . حق الناس: حق مردمسفارش نامه نامه ای که در آن شخصی سفارشهای خود را برای پس از مرگش مینویسد. حق الله

»  حدیث حاســبوا قبل أن تحاســبو تشــبیه بچه ها مانند قاضــی اســتعاره (تشــخیص) ســرایای زندگی لżزȟدن دل کنایه از ترس و نگرانی تلمیح به کات آرایه ادبین
  محاسبه نفس و وارسی اعمال خود خداوند از حق مردم نمی گذرد  مفهوم

  آن کس که خورد از مال مردم               پوشیده می بنوش که سهل این خطا

  ش گیرد به źوز مرگش  قحل           با رحمت خدای خطا بخش جرم پوش 

قتی عجیب از یک طرف بچه های مهندسی جهاد آخرȟن کارهای مانده را راست و رȟس می کنند و از طرف دیگر سکان دارها قایق هایشان را میشویند و با د

ستن خطوط مقدم همه چیز را وارسی میکنند... راستی تو طżز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راه ساƀی را بار شناورها کرده اند تا به محض شک

مسجد دشمن آǧها را به آن سوی źودخانه اźوند حمل کنند و بچه ها نیز همان بچه های صمیمی و بی تکلف و متواضع و ساده ای هستند که همیشه در 

ابند تو گویی اشــــیا گنجینه و نماز جمعه و محل کارت و اینجا و آǧجا می Ňینی.... اما در اینجا و در این ســــاعات همه چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می ی

  هایی از رازهای شگفت خلقت هستند اما تو تا به حال در نمی یافته ای 

سکان ابزاźی در دنباله کشتی برای حرکت لغات مهم ست و رȟس کردن آماده و مهیا کردن  سمت دیگر  را سمتی به  سوی نقاب دادن کشتی از  سک کلمه فران ما
  مایی و تجمل بی تکلف بی رȟا صمیمی متواضع فżوتن و افتاره źوپوش تکلف رنج بر خود نهادن خودن

ستی ترک  نکات آرایه ادبی ȟساده ز ضع  شیا توا شدن حقیقت ا شکار  شیا مانند گنجینه های راز مفهوم آ شبیه ا ست و رȟس کردن کنایه از آماده و مهیا کردن ت را
  تعلقات نشانه های خداوند در همه موجودات هست. 

  زȟن تعلق ها که داźی اندکی وارستن است                           بی تکلف زȟستن تا توانی گاهگاهی

  پس ای بنده افتادگی کن چو خاک                                         از خاک آفرȟدت خداوند پاک 

  Ňیش نیستوصیت همین یک سخن                                           تکلف بر مرد دźویش نیست

  معرفت کردگار دفتżی است شهر ورق                       برگ درختان سبز ōیش خداوند هوش



  که سر صنع الهی بر او نه مکتوب است                           کدام برگ درخت است اگر نظر داźی

  نا نه وینم نشان از قامت رع                         ه هر جا بنگرم کوه و در و و دشت ب 

ــف آن ممکن نیســت. آن źوســتایی جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشــته اســت ا مشــب در اینجا و در این لحظه دلها آǧچنان صــفایی می یابند که وص

این یک طلبه است و آن  سرباƀی است در خدمت ولی امر به راستی آیا می خواهی سربازان رسول الله (ص) را بشناسی؟ Ňیا و ببین آن źزمنده کشاوźز است و

لستانها گرد آورده دیگżی در یک مغازه گمنام در یکی از خیابان دور افتاده مشهد لبنیات فżوشی دارد و به راستی آن چیست که همه ما را در اینجا در این نخ

  است؟ تو خود جواب را می دانی عشق 

  صفا پاکی źوشنی ولی امر حاکم مسلمین طلبه: ج طالب، دانش آموز  مهملغات 

  ōیżوی از رهبر ōیشوا سختیهای راه عشق با عشق همه چیز آسان میشود.  مفهوم

  کاźوانی مرد باش و رهبżی را می شناس              نم Ňیا با خود دل و جان را Ňیار سوی ساما

   ای خدایا ناخدا اندر میانه رهبر است               نوحاز سرشکم گر به پا خیزد از نو طوفان 
  

  عشق حرم باشد سهل است Ňیابان ها چون                          گر در طلبت رنجی ما برسد شاید 

  که بود نزد عقل بس دشوار                                شود آسان و عشق کاźی چند

  که یار از دست رفت  ،عشق باز اکنون                                 با یار عشق آسان بود سعدیا 

اشــــک میرȟزند  اینجا ســــوله ای اســــت که گردان عبدالله آخرȟن لحظات قبل از شــــżوع عملیات را در آن می گذرانند. اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته اند و

  انند و در برابر قوه الهی آǧان هیچ قدرŔی یارای ایستایی ندارد. درȟادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت میلżز 

به دشـمن بارا جرȖت ب ترس دلهره هراس و عملیات حمله سـوله سـاختمان سـقف دار فلſی گردان دسـته نظامیان در حدود هزار و دویسـت نفر رع لغات مهم
  ایستایی مقاومت، ایستادگی 

  ند درȟا و درȟادل کنایه از شجاع لżزاندن دل کنایه از ترساندن شیطان استعاره از دشمن تشبیه درȟادلان دل مان نکات آرایه ادبی

  قضا و قدر  -ه بر شیطان و دشمنی شجاعت و غلب مفهوم

ساعتی Ňیش به شżوع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تارȟخ است چه می جویی؟ عشق؟ همین جاست چه میجویی؟ انسان؟ اینجاست همه 

  تارȟخ اینجا حاضر است بدر و حنین و عاشورا اینجاست. 

تجلی اشــکار شــدن حلوه کردن بدر نام اولین جنگ صــدر اســلام Ňین ōیامبر و مشــرکین مکه و حنین نام نبردی اســت در منطقه حنین (Ňین مکه و  لغات مهم
  رسید. طائف که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکه źوی داد و عاشورا źوز دهم محرم که امام حسین (ع) به شهادت

  » انسان«و » عشق«ȟنه لفظی پس از حذف فعل به قر  نکات دستوźی

ــورا تلميح بدźو.... تلمیح به  کات آرایه ادبین ــر بودن به تارȟخ مراعات نظیر: بدر، حنین عاش ــبت دادن حاض ــخیص) نس ــتعاره تش ــتعاźی تجلی تارȟخ اس ــافه اس اض
  جنگهای صدر اسلام مفهوم آشکار شدن عشق و انسانیت و حماسه 

ناره اźوند هنوز فضـا از نم باران آکنده اسـت اما آفتاب فتح در آسـمان سـینه مؤمنین درخشـشـی عجیب دارد. دیشـب در صـبح źوز Ňیسـت و یکم بهمن ماه ک

همان ساعات اولیه عملیات خطوط دفاعی دشمن یکسره فżورȟخت. ōیش از همه غواص ها در سکوت شب بعد از خواندن دعای فżج و توسل به حضرت 

ط را گشودند و آن گاه خیل قایق ها و شناورها به آن سوی اźوند źوان شدند صف طویل źزمندگان تازه نفس با آرامش و زهرای مرضیه (س) به آب زدند و خ

خط  اطمینانی که حاصــل ایمان اســت وســعت جبهة فتح را به ســوی فتوحات آینده طی می کنند و خود را به خط مقدم می رســانند. گاه به گاه گżوهی از

اتحانه اما با همان تواضــع و ســادگی همیشــگی بی غżور بعد از شــبی پر حادثه باز میگردند و به راســتی چقدر شــگفت آور اســت که شــکن ها را میبینی که ف

ــــان در متن عظیم ترȟن تحولات تارȟخ جهان و در میان ســــردمداران این تحول زندگی کند و از نســــیان و غفلت هرگز در نیابد که در کجا و د رچه زمانی انس

  ند. زȟست می ک

آکنده بر فتح گشـــودن ōیżوƀی غواص به درȟا فżوشـــونده و فżج گشـــایش دعای مخصـــوص امام زمان (عج) توســـل: ōیوســـتگی جســـتن نام یکی از  لغات مهم

ōیشتار و فاتحانه ōیżوزمندانه سردمدار سردسته رȖیس در اینجا » مرضیه پسندیده لقب حضرت زهرا (س) و خیل گżوه دسته طویل طولانی «دعاهای مشهور 
  فرȟن نسیان فراموشی غفلت بی خبżیتحول آ 

به آيه تشبیه اضافه تشبیهی فتح مانند آفتاب تازه نفس کنایه از کسی که تازه وارد کار شده و هنور خسته نشده، نیżومند با آرامش و.... تلمیح  نکات آرایه ادبی
  رامش حاصل از ایمان دلاوźی تواضع تحول آفرȟنی نکوهش غفلت و بی خبżی الا بذكر الله تطمئن القلوب و اضافه استعاźی متن تحولات مفهوم آ 



اســت خود را به قایق ها می رســانند و ســاحل را به ســوی جبهه های فتح ترک میکنند طلبه » خور«آǧها با اشــتیاق از Ňین گل و لایی که حاصــل جſر و مد آب 

با یاد خدا معطر میکند و دائم از بچه ها صــلوات میگیرد دشــمن در برابر ایمان جنود جوانی با یک بلندگوی دســتی همچون وجدان جمع فضــای نفوس را 

ب خدا متکی به ماشین ōیچیده جنگ است. از همان نخستین ساعات فتح هواōیماهای دشمن در پی تلافی شکستن بر می آیند حال آǧکه در معرکه قلو

من حیرت زده اســت که چگونه ممکن اســت کســی از مرگ نهراســد؟! کجا از مرگ می مجاهدان خدا آرامشــی که حاصــل ایمان اســت. حکومت دارد. دشــ

دیگżی  هراسد. آن کس که به جاودانگی źوح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه راه خدا شود باز هم با آن دست

وفاداźی، عباس بن علی (ع) باشد چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیه راه خدا شود؟ اینها تو آن تمثیل » اسوه«که باقی است به جبهه ها میشتابی. وقتی 

ایستاده است. تفنگ دورŇین دارش نشان میدهد که تک تیرانداز » خور«که نوشته ام وصف حال źزمنده ای است که با یک دست و یک آستین خالی در کنا 

آن ســوی می شــود. نشــانه مردانگی اســت و اینکه او به عهدی که با ابوالفضــل (ع) بســته وفادار اســت.  اســت و آن آســتین خالی اش که با باد این ســوی و

  » مبادا امام را تنها بگذاźی!«چیست آن عهد؟ 

به ōیامبر (ص) و اهل جſر پاȞین رفتن آب درȟا ومد بالا آمدن آب درȟا نفوس ج نفس مجاراً انسانها موجودات زنده و صلوات: نمازها، دźود فرستادن  لغات مهم

معرکه میدان جنگ مجاهد: جهاد کننده źزمنده جوار همسایگی اسوه ōیشوا سرمشق نمونه » Ňیت او جنود ج چند لشکرȟان سپاهیان تلافی عوض تاوان جزا 
  پست شاخه ای از درȟا و مردانگی شجاعت و عهد: ōیمان ōیżوی تمثیل نمونه مثل آوردن خور زمین

ضای نفوس با یاد خدا ایهام امام ا نکات آرایه ادبی ستعاره معطر کردن ف ضای نفوس جوار رحمت ا ستعاźی ف ضافه ا شین ōیچیده جنگ و ا شبیهی ما  ۱ضافه ت
  » ايه الا بذكر الله تطمئن القلوبتلمیح آرامشی که.... تلمیح به  ٫استفهام انکاźی کجا از مرگ می هراسد...  ٫امام حسین (ع)  ۲امام خمینی (ره) 

  وفاداźی، شجاعت تکیه بر ایمان، تقابل حق وباطل  وممفه

ــدید بولدوƀرچی جهاد خا ــیده ای در زȟر آن آŕش ش ــین را در خدمت ایمان کش ــت و تو ماش ــین اس ــمن برده ماش ــمن ادامه دارد دش کرȟز در خط درگیżی با دش

ست و کوهی از خاک را جابه جا می کند و معنای خاکرȟز شت باز گرفتار آŕش  میزند بر کوهی از آŕش نشسته ا شود که در میان یک د هم آن گاه تفهیم می

ک گرفته دشمن باشی یک źزمنده źوستایی فرȟمانی در میان خاک نشسته است و با یک و با یک Ňیل دستی برای خود سنگżی می سازد. آǧها چه انسی با خا

ōیشـــانی بر خاک میگذاźی همین اســـت و تا با خاک آǧس نگیżی راهی به مراتب  اند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق اســـت. معنای آǧکه در نماز

که انسان امżوز قرب نداźی بżو به آǧها سلام کن دستشان را بفشار و بر شانه پهنشان بوسه بſن آǧها مجاهدان راه خدا و علم داران آن تحول عظیمی هستند 

  را می سازند و آینده بشرȟت آیندهد الهی است. را از بنیان تغȜیر میدهد. آǧها تارȟخ آینده بشرȟت 

ــازندگی  لغات مهم ــاƀی جهاد جهاد س ــنگین راه س ــین س ــیدن نیżوهای دو طرف جنگ برده غلام بنده بولدوƀرجی راننده بولدوز بولدوƀر ماش خط جای به هم رس

شـــمن ایجاد می شـــود. و انس دوســـتی، خو گرفتن مظهر نشـــانه محل ظهور فقر یکی از ارگانهای آغاز انقلاب خاکرȟز تپه ای از خاک که برای پناه گرفتن در برابر د
  درجات قرب نزدیکی به خدا و علم پرچم بنیان بنیاد، اساس راتب: ج مرŔبه نیازمندی غنا: توانگżی بی نیاƀی خالق آفرȟننده صفت خداوند و م

  بشرȟت الهی هی آǧها، مجاهدان، عظیمی، آینده انی دستی ،سنگżی راواژگان وندی بولدوƀرچی کوهی گرفتار źزمنده źوستایی فرȟم نکات دستوźی

سبت دادن  نکات آرایه ادبی شخیص) ن ستعاره (ت شین ا شخیص برده ما ستعاźی ت ضافه ا شمن مانند برده ا شبیه د شین آŕش مجاز از » خدمت گرفتن«ت به ما

ضاد فقر مخلوق و غنای خالق انس گرفتن با خاک کنایه ا شمن ت شردن گلوله های د ساźی ف ضع فżوتنی و خاک شانه ز توا صمیمیت  ستی و  ست کنایه از دو د
  گذاشتن و مقدس دانستن های پهن کنایه از قدرت و مردانگی بوسه زدن کنایه از احترام

به و فżوتن نباشـی متواضـع و تا با خاک تا زمانی که خاک خاک نشـانه نیازمندی انسـان در برابر بی نیاƀی خداسـت. مفهوم تواضـع مقدمه رسـیدن به خدا  معنی
  دعوت به تواضع و خاکساźی مفهوم درجات نزدیکی به خدا نمی رسی 

  شفیعی کدکنی) (  کارام دźون دشت شب خفته است   حسرت نبرم به خواب آن مرداب 

  مرداب برکه آبگیر حسرت درȟغ خوردن نکات دستوźی شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم نبرم مضاźع اخباźی نمی برم)  لغات مهم

ستعاźی (تشخیص خوا نکات آرایه ادبی ستعاره از جامعه اضافه ا شت شب ب مرداب مرداب ا شب مانند د غفلت زده مردم بی حرکت) تشبیه اضافه تشبیهی 
  ت نظیر: شب، خواب خفتهزده مراعا نماد جامعه خفقان

نکوهش ظلم  مفهومغ نمی خورم و آƀźوی آن را ندارم من به خواب آرام مردایی مردم غفلت زده که در دشـــت تارȟک شـــب با غفلت خواŇیده اســـت. درȟمعنی 
  پذیżی و غفلت عاشق آرام و قرار ندارد سختی های راه عشق 

  )شفیعی کدکنی (    ه عمر خوابش آشفته است هم            درȟایم و نیست با کم از طوفان درȟا 

  آشفته شورȟده و درهم و برهم لغات مهم

 ۲معنی اســنادی در بایم ( م هســتم) و جمله ســه جزȖی یا مســند  ۱جمله اول ســه جزȖی با مســند، جمله دوم دوجزȖی تفاوت معنایی فعل  نکات دســتوźی
  جزای جمله نیست با کم با کم نیستجزȖی شیوه بلاغی تقدم فعل بر سایر ا معنی وجود داشتن نیست با کم ترسی وجود ندارد جمله دو



از مشـــکلات و ان نماد و اســـتعاره تشـــبیه امن مانند درȟا تشـــخیص (اضـــافه اســـتعاźی) خوابش (ش) درȟا درȟا نماد جامعه Ňیدار و پویا و طوف نکات آرایه ادبی
  ناملایمات مراعات نظیر درȟا، طوفان، آشفته 

شـق انند درȟا هســتم و از طوفان ترســی ندارم زȟرا درȟا تمام عمر بی خواب و دور از غفلت اســت. مفهوم ســتایش آگاهی و پویایی دوźی از غفلت عامن م معنی
  آرام و قرار ندارد سختیهای راه عشق شکست دادن دشمن 

  دشمن از شکست خویشتن آگاه است             ابن عید سعید عید حزب الله است

  موجیم که آسودگی ما عدم ماست                  ه به آǧیم که آرام نگیرȟم ما زند 

  شیخ یک بار به طوس رسید مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. 

ستدعا لغات مهم سخنرانی ا ست کردن خواهش کردن اجابت  شیخ ōیر ōیشوای عارفان مردمان افراد انسانها و مجلس  ن قبول کردن پاسخ دن پذیرفتر کدرخوا
  دادن 

در متون مفرد داشــت و برای افراد Ňیشــتر آن را جمع می بســتند. معنی یک بار شــیخ به شــهر طوس آمد مردم از او » مردم«ویژگی ســبکی واژه  نکات دســـتوźی
  درخواست سخنرانی کردند. او نیز پذیرفت. 

  بامداد در خانقاه تخت بنهادند مردم می آمدند و می نشستند. 

  با مداد صبح صبح ƀود خانقاه محلی که دźویشان و مرشدان در آن گرد می آیند. سرا و تخت منبر  لغات مهم

  صبحگاه در خانقا منبر گذاشتند و مردم می آمدند و می نشستند. معنی 

  چون شیخ Ňیżون آمد مقرȟان قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند چنانکه هیچ جای نبود. 

وقتی که شــیخ Ňیżون آمد ،قارȟان قرآن خواندند  معنیبان جمع مقżی کســی که آیات قرآن را به آواز خواند قرآن خوان در آمدند وارد شــدند، آمدند مقر  لغات مهم
  و مردم زȟادی وارد مجلس شدند طوźی که اصلا جای ابرای نشستن | نبود. 

  ه هست یک گام فراتر آید. خدایش Ňیامżزاد که هر کسی از آǧجا ک«معرف بر پای خاست و گفت: 

  شناساننده و فراتر بالاتر، جلوترمعرف کسی که در مجمع بſرگان افرادی را که به مجلس وارد میشوند معرفی می کند  لغات مهم

  ختند. به ما قبل حرف آخر فعل صیغه ای به نام فعل دعایی می سا» فعل دعایی Ňیامżزاد Ňیامżزد. در متون کهن با افſودن  نکات دستوźی

دعوت به کمال و پویایی ōیشرفت کردن یک مفهوم بلند شده، یک قدم جلوتر Ňیاید.  معرفی کننده بلند شد و گفت: خدا کسی را ببخشاید که از جایشمعنی 
  به تو صد قدم نزدیک می شود. اگر به خدا یک قدم نزدیک شوی او گام جلو رفتن حرکت به سمت هدف و مقصد 

  مردمی کن یک قدم بازآی تو             بازآمدیمما دو صد منزل دوان 

  نه هر آن کو قدمی رفت به مقصد برسید                   او شود نزدیک تو بر یک ذراع 

  نه هر آن کو خبżی گفت، ōیمبر گردد.        گر به حق نزدیک گردی یک وجب

  از آرنج تا سر انگشتان یک مرد  :ذراع

هرچه ما خواستیم گفت و همه ōیغمبران بگفته اند او بگفت که از «شیخ گفت: وصلى الله عَلَى مُحَم˨دٍ وَ آلِهِ أجمعين : و دست به źوی فżو آورد و گفت: 

  کلمه ای نگفت و از تخت فżو آمد و بر این ختم کرد مجلس را » آȞید.«آǧچه هستند یک قدم فراتر 

و خدا بر محمد و تمامی خاندانش دźود «محمد و تمامی خاندانش دźود بفرســـند ختم کردن به پایان بردن معنی شـــیخ گفت:  وصـــلی... و خدا بر لغات مهم

نجا گفت بفرسند و به نشانه پایان سخن دست بر صورŔش کشید و گفت: هرچه که ما میخواستیم بگوȞیم و هر آǧچه همه ōیامبران گفته اند. این معرف ای
  هستند یک قدم از آن بالاتر ŇیاȞید. و شیخ از منبر پاȞین آمد و با این عبارت مجلس را تمام کرد و دیگر سخنی نگفت. یعنی هر چیſی که 

  دعوت به کمال و رشد و تعالی معنوی  مفهوم

  (سżور اعظم باکوچی)  -سŋیده کاشانی  -(نظم)  ٫رس یازدهم : خاک آزادگان د

  بجوشد گل اندر گل از گلشن من             به خون گر کشی خاک من دشمن من

  گلشن گلزار، گلستان  لغات مهم



  مفعول خاک منادا: دشمن من منادا و شبه جمله است و جمله مصراع دوم دوجزȖی  نکات دستوźی

  به خون کشیدن خاک کنایه از قتل عام کردن و کشتن مردم و خاک مجاز از کشور اشتقاق گل، گلشن  نکات ارایه ادبی

جاودانگی  مفهومیدان گلهای فراوان خواهد źوȞید. ای دشــمن من اگر کشــور مرا به خون بکشــی و همه مردم مرا بکشــی در ســżزمین من از خون شــه معنی
  خون شهیدان جانفشانی عاشق یا شهید 

  جدا ساƀی ای خصم، سر از تن من               تنم گر بسوƀی به تیرم بدوƀی

  خصم دشمن  لغات مهم

گذرا به مفعول و معادل به صورت » بسوƀی«تیر بدوƀی فعل  من را به«جابه جا شده است. به تیرم بدوƀی مرا » م«جهش ضمیر ضمیر ōیوسته  نکات دستوźی
  بسوزانی به کار رفته است. 

  های س ز تناسب سر، تن سر از تن جدا کردن کنایه از کشتن سجع و جناس بسوƀی بدوƀی تن من واج آرایی تکرار واج نکات آرایه ادبی

   یسر از بدنم جدا کنی مرا بکشای دشمن اگر بدن مرا بسوزانی و مرا تیرباران کنی و  معنی

  جانفشانی ایثار و از خود گذشتگی مفهوم 

  نباشد در وطن تا źوی ƀردی                                                       سیر شد سینه مردان مردی

  فدای میهن و ناموس گشتند                                           و محبوس گشتند شهید و زخمی

  پدر آن جامه که تنگ تن و کم از کفن است                            ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه 

  رچه با استخوان خویشستون به سقف تو میزنم. اگ        طن اگرچه با خشت جان خویشدوباره می سازمت و

  دفن گردم به زȟر خاک وطن                                                  جان سپارم به خاک پاک وطن

  سرفرازان سپاهت صف به صف                                                       مżزداران دلیرت جان به کف 

  تو عشق میان من و میهن من؟             کجا می توانی از قلبم ربایی 

ستوźی ست ولی بدون را» عشق«واژه  نکات د ضاف اليه: » مفعول ا ست و م ستعاره نسبت دادن » م«آمده ا شاعر ا در قلبم نکات آرایه ادبی قلب مجاز از وجود 
  کجا می توانی... هرگز نمی توانی پرسش :انکاźی» من«ربوده شدن به عشق سجع می توانی ربایی واج آرایی تکرار واج های «

  وطن دوستی و فداکاźی برای وطن  مفهوم ... تو این عشقی را که میان من و میهن من است نمی توانی بدزدی و از Ňین ببżی معنی

  ربایی بدزدی ربودن دزدیدن  مهملغات 

  تا باد برد سوی وطن، بوی تنم را                                                       تابوت مرا جای بلندی بگذارȟد

                   عشق جاویدان من ايران من                                                           ای کویر تو بهشت جان من

  شویکه جان شود هر کلام دل چوبر گشایم دهان خ                ساز می کنم حديث حب الوطن ز شوق، بدان źوش

  نام تو نیżو دهد برȟال و بر کوپال ما                                           ای وطن ای مادر ōیر جوان احوال ما

  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد                                                         چو ایران نباشد تن من مباد

  به سختی که من اینجا زادم  نتوان مرد                     ت صحیح سعديا حب الوطن، گرچه حدیثی اس

  جان کندن من  ،تجلی هستی است                                    من ایرانی ام آرمانم شهادت 

  دن چیſی درخشان مانند نور، źوشنیآرمان آƀźو عقیده تجلی جلوه گżی پدیدار ش لغات مهم

ستوźی شیوه بلاغی: تقدم فعل بر حذف فعل  نکات د ست و  شده ا ستی نهاد جمله، تجلی... جان کندن من فعل جمله دوم به قرȟنه معنوی حذف  تجلی ه
  است و همه جمله ها سه جزȖی با مسند هستند ... 

 تی از مرگ جان کندن کنایه از مرگمتناقض نما پدیدار شدن هس نکات آرایه ادبی

 شهادت طلبی زنده بودن شهیدفهوم ممن ایرانی هستم و آźوƀی من کشته شدن در راه خداست و مرگ من پدیدار شدن زندگی است.  معنی



 ر زȟر خاک هم دل من پای بست توستد        مرگ از محبت تو خلاصم نمی کند

  دل نیابی جز که در دل بردگی                   ای حیات عاشقان در مردگی

              که بعد از من افżوزد از مدفن من            żون نکنم آƀźوی خاک درتز سر ب

    

  در آن زمان که مرا خاک بر سر انبارند            این شعله افسرده گردد مپندار 

  افسرده یخ بسته سرد مدفن جای دفن گور افżوختن شعله ور شدن لغات مهم:

ـــتوźینکات  ود. مثال: نکات او آŕش را به صـــورت با گذر به کار رفته اســـت. این فعل به صـــورت گذرا به مفعول هم به کار می ź افżوزدفعل دو وجهی فعل  دس
  افżوخت

  در مصراع دوم» ن«و » م«اغراق افżوختن شعله عشق از مدفن واج آرایی تکرار واجهای  نکات آرایه ادبی

ای دشــمن خیال نکن که شــعله عشــق من نســبت به وطن ســرد و خاموش میشــود بلکه این شــعله پس از مرگ از آرامگاه من شــعله ور خواهد شــد.  معنی
  پایندگی عشق به وطن عشق جاوید ممفهو

  بتازد به نیرنگ تو توسن من                       نه تسلیم و سازش نه تکرȟم و خواهش

  ن فرȟب توسن اسب سرکش، متضاد رامشدن به کسی راضی شدن تکرȟم بſرگ داشت گرامی داشت نیرنگ افسوتسلیم رام  لغات مهم 

بر همه  حذف فعل در حمله های مصـراع اول فعلها به قرȟنه معنوی حذف شـده اسـت. شـیوه بلاغی تقدم فعل» من«و » تو«و مضـاف اليه:  نکات دســتوźی
  اجزای جمله در مصراع دوم

  توسن استعاره از خشم» ت«و » ن«ی مراعات نظیر تسلیم سازش تکرȟم خواهش سجع سازش خواهش واج آرایی تکرار واجها نکات آرایه ادبی

و  ای دشمن من تسلیم نمیشوم و با تو سازش نمی کنم و هرگز تو را بſرگ نمی دارم و از تو خواهش و تقاضا نمی کنم. خشم من مانند اسبی سرکش معنی
  مباźزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم مفهوم:  ه خواهد کرد.فرȟب و نیرنگ تو حمل

  همه خوشه خشم شد خرمن من                 درȟای جوشان  کنون źود خلق است

  کنند.دم، جو و... که از کاه جدا خوشه سنبل دانه میوه که به هم ōیوسته و از شاخه درخت یا ساقه گیاه آویزان باشد. خرمن توده گن لغات مهم

  اکید است ترکیب وصفی درȟای جوشانقید ت» همه«ترکیبهای اضافی źود خلق خوشه خشم خرمن من قید واژه  نکات دستوźی

کرار واجهای تشبیه خلق مانند źود و درȟا خشم مانند خوشه درȟا نماد اتحاد خرمن استعاره از کشور و تناسب źود، درȟا خوشه خرمن واج آرایی ت نکات آرایه ادبی
  در مصراع دوم» خ، ش«

ن اکنون مرد می مانند źود گżوه های پراکنده بودند، مانند در یا متحد شـــده اند و میهن من مانند خرمنی اســـت پر از خوشـــه های خشـــم علیه دشـــم معنی:
  اتحاد و خشم بر دشمن مفهوم 

  گل صبر، می پżورد دامن من                        من آزاده از خاک آزادگانم 

صراع اول نهاد » من« کات دسـتوźین ضاف اليه حذف فعل فعل جمله » من«در م صراع دوم م ست. در م شده ا شیوه بلاغی تقدم اول به قرȟنه لفظی حذف 
  فعول و فعل بر نهاد در مصراع دومم

  اضافه تشبیهی صبر مانند گل خاک مجاز از سżزمین کشور دامن مجاز از وجود شاعر  نکات آرایه ادبی

آزادگی و شــکیبایی مفهوم من آزاده ام و اهل ســżزمین آزادگان هســتم و صــبر شــکیبایی را مانند گل در دامین خود مȜپżورم و همواره شــکیبا هســتم.  معنی
  استایش صبر 

  چون سحر آخر پر پżواز خواهد شد نفس                تا توانی صبر کن Ňیدل در این کلفت سرا

  عافیت źوƀی Ňیایی کام را                        صبر کن حافظ به سختی źوز و شب

  ست این یارب که در جان حزȟن آمد غبار کی           صبوźی را دلم در خاک من جوید نمی باید

  زنی گر به تیغ ستم گردن من                       جز از جام توحید هرگز ننوشم 

  توحید یگانگی خدا جام ظرف نوشیدنی تیغ شمشیر نکات دستوźی شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم و مفعول در مصراع دوم  لغات مهم



  ات نظیر جام نوشیدن تیغ زنی گردنبستم مانند تیغ مراع -اضافه تشبیهی توحید مانند جام  نکات آرایه ادبی

یکتاپرستی و مفهوم ر نمیدارم. باز از جام توحید شراب یکتاپرستی مینوشم و دست از توحید بای دشمن اگر گردن مرا با شمشیر ظلم و ستم هم بزنی  معنی
  توحید 

  همه توحید تو گویم که به توحید سرایی            گاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه در 

   که یکی هست و هیچ نیست جز او                    یکی است اول و آخر چو ظاهر و باطن 

  وحدة لا اله الا هو                          چهار اسم مسمی یکی بدان هر چار 
  

  من زنده ام (نثر) معصومه آباد  ź٫وان خوانی: شیر زنان ایران 

ــک خواندم و ب» من زنده ام«متن تقرȟظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب  ــت پرده اش ــاس دوگانه اندوه و افتخار و گاه از پش ــبر و همت و کتاب را با احس ر آن ص

شادی ها آفرȟن گفتم. گنجینه یادها و خاطره های مجاهدان و آزادگان ذخی سم کردن زȟباȞیها و رنج ها و  صفا بر این هنرمندی در مج ره عظیم و پاکی و 

و حافظه ها Ňیżون کشیدن و به قلم و هنر اźزشمندی است که تارȟخ را پُر بار و درس ها و آموختنی ها را پر شمار میکند خدمت بſرگی است آǧها را از ذهنها 

ســلام می  و نمایش ســپردن این نیز از نوشــته هایی اســت که ترجمه اش بازم اســت به چهار بانوی قهرمان این کتاب و به ویژه نویســنده و راوی هنرمند آن

  فرستم. 

  داشتی ستایش آمیز درباره یک کتابتقرȟظ ستودن نوشتن یاد لغات مهم

  نه به قلم سپردن کنایه از نوشتن بادها و خاطره ها مانند گنجی -تشبیه اضافه تشبیهی اشک مانند برده  ادبینکات آرایه 

  

  

مجżوحان را با ابتدا باید مجżوحانی را که وارد بخش فورȟتهای پزشکی اوźژانس میشدند. شناسایی و بعد مشخصاتشان را ثبت میکردم برای این کار لباسهای 

Ň یمارســتان غلغله بود ازدحام مردم برای قیچی را تنشــانŇ یمارســتان به همه چیز شــبیه بود جزŇ .ون می آوردم تا آماده شــســت و شــو و رســیدگی شــوندżی

ود. صـدای اهدای خون و کمک رسـانی همه کارکنان Ňیمارسـتان را کلافه کرده بود و نظم Ňیمارسـتان از دسـت رȖیس و مدیر و پرسـتار و نگهبان خاźج شـده ب

  آمبولانسها و صدای هشدار حمله هوایی در هم آمیخته بود. ƀوزه 

  اوźژانس فورȟت ضżورت بخش فورȟتهای پزشکی در Ňیمارستان ازدحام شلوغی کلافه پرȟشان  لغات مهم:

فرصت نمیشد جنازه شهدا  قطع بżق هنگام حمله هوایی Ňیمارستان را ناچار به استفاده از بżق اضطراźی میکرد. تخت ها کفاف مجżوحان را نمی داد. حتی

شهر گنجایش این همه جنازه ر  شخیص میدادی زنده اند یا مرده گورستان  سر افراد می رفتی تا ت سردخانه منتقل کنند حتما باید بالای  شت. حتی را به  ا ندا

  برای بردن اجساد ماشین نداشتیم و آمبولانسها ترجیح میدادند مجżوحان را جابه جا کنند. 

  اف به اندازه کافی آن اندازه źوƀی که انسان را پس باشد. کف لغات مهم

  آمبولانس مجاز از رانندگان آمبولانس ها  -Ňیمارستان مجاز از مسئولین Ňیمارستان  نکات آرایه ادبی

  شهر رها شده بودند. از زمین و آسمان مرگ بر شهر میبارȟد کودکانی که مادرهایشان را در بمباران از دست داده بودند. سرگردان و تنها در 

  زمین و آسمان مجاز از همه جا شهر مجاز از مردم شهر استعاره بارȟدن مرگ از دست دادن کنایه از محżوم شدن نداشتن  نکات آرایه ادبی

ــت که درباره اش فکر کنی و بعد حلش کنی؛ جنگ اصــلا منطقی ندارد که با منطق بخواهی با  ــی نیس آن کنار Ňیایی جنگ با خودم گفتم جنگ مســئله رȟاض

کیلومتżی آبادان نزدیک  ۱۲کتاب نیست که آن را بخوانی جنگ جنگ است. جنگ حقیقتی است که تا آن را نبینی درکش نمی کنی. کم کم به تابلوی راهنمای 

متوقف شــده توجهم را جلب کرد.  میشــدیم چند نفر ســرباز در کنار جاده زȟر لوله های نفتی به حالت ســینه خیز دراز کشــیده بودند و چند خودźوی خودی

  ناگهان خودźوی ما با صدای انفجار مهیبی متوقف شد نمی توانستم هیچ حرفی بزنیم. 

  منطق: علم میزان قانون درست اندیشیدن مهیب ترسناک، ترس آورد، هولناک  لغات مهم

عراقی؟ الله از راننده پرسیدم چی شد؟ گفت نمیدانم مثل اینکه اسیر شدیم اسیر کی شدیم؟ اسیر عراقی ها. اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ماźو دادی دست 

ل یک جمله شــبه جمله و معاد» الله اکبر«اکبر خواهر همه با هم اســیر شــدیم. نکات دســتوźی شــیوه بلاغی توماźو دادی دســت عراقی ها ) شــبه جمله: 

  است. 

  ادبی الله اکبر خدا بſرگ است کنایه از شگفت زدگی و تعجب  نکات آرایه



  اق شکستند. در این هنگام سربازهای عراقی سرȟع خودشان را به ماشین ما رساندند من کنار پنجره بی حرکت نشسته بودم اما آǧها شیشه ماشین را با قند

  قنداق قسمت چوبی نه تفنگ  لغات مهم

ــن به پاȞین جاده پر  ــه ش ــین را مثل کیس ــرنش ــدند و راننده و س ــین جمع ش ــدیم مثل موźو ملخ از کمینگاههای خود درآمدند و دور ماش Ŕاب وقتی ōیاده ش

  کردند.

 اننده و سرنشین مانند کیسه شدن تشبیه عراقی ها ماند موźو ملخ ر  نکات آرایه ادبی 

ــتهایم را از  ــیدم وقتی دس ــتر جیب هایم را Ňیżون کش ــاره کردند. آس ــیدم مقنعه ام را تکاندم به جیب هایم اش ــم هایم کش ــت هایم را źوی لباس جیبم دس

شاره کرد شد و ا سر عراقی متوجه کاغذها  شżوع به تکاندن جیبم کردم اف شتم پنهان کرده بودم  شتت را  درآوردم در حالی که حکم مأمورȟتم را در یک م م

  باز کن با خنده ای زȟرکانه انگار که به کشف بſرگی رسیده است هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد. 

نه مقنعه نوعی źوسżی که زنان سر را با آن می پوشانند و مترجم ترجمه کننده نکات دستوźی ترکیبهای وصفی یک مشت افسر عراقی خنده ای زȟرکا لغات مهم
ſرگی، هر دو کاغذ کشف ب  

ایران را به دام مترجم خواند معصــومه آباد نماینده فرماندار آبادان مأمورȟت انتقال بچه های پżورشــگاه به شــیراز فکر کردند یکی از مهره های مهم نظامی 

کنجکاوی حرکات و حرفهای آǧها را گوش انداخته اند در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند پشت سرهم به عربی جملاتی میگفتند و من با 

بنات الخمینی و ژنرال را در هر جمله و عبارŔی میشــــنیدم «میدادم و دور و برم را می پاȞیدم اما هرچه Ňیشــــتر گوش میدادم کمتر می فهمیدم کلمه 

  بلافاصله Ňیسیم زدند و خبر را ارسال کردند. 

یپ نکات آرایه ادبی در پوســــت خود نگنجیدن کنابنات الخمینی دختران امام خمینی (ره) ژ  لغات مهم Ŕیه از شــــادی و نرال یکی از درجه های نظامی، ســــر
   دخوشحالی بسیار زȟا

  

سیر کرده ایم. گفتم ما مددکار هلال احمرȟم ترجمه کرد و افسر عر  اقی گفت: زنهای از مترجم پرسیدم چی داره میگه؟ گفت میگه ما دو ژنرال ƀن ایرانی را ا

وزهایی مردهای ایرانی خطرناک ترند. از اینکه دو دختر ایرانی در نظر آǧها انقدر خطر آفرȟن بودند. احســــاس غżور و اســــتقامت Ňیشــــتżی کردم. یاد ź ایرانی از

  افتادم که میخواستم خدا امتحانم کند. باورم نمیشد امتحان من اسارت باشد. 

  مددکار بازȟگر عنوان اعضای هلال احمر نکات دستوźی ما مددکار هلال احمرȟم جمله سه جزȖی با مسند  لغات مهم

برادرهایم را می دیدم که دســت بســته و اســیرند نمی خواســتم جلوی دشــمن ضــعیف نشــان دهم. عنوان بنت الخمینی و ژنرال به من جســارت و جرȖت 

  źویم بود می ترسیدم. Ňیشتżی می داد اما از سرنوشت مبهمی که ōیش 

  جسارت شجاعت  لغات مهم

سمت همین  شهر به  شمال خرم صدای خودźوهای بعثی و هجوم دوباره گżوه گżوه نیżوهایی که از  سżو  شد با  ست و چهارم مهر هم زمان  صبحدم Ňی

ســـاعت ده صـــبح جوانی با قامتی بارȟک و بلند و  جاده ســـرازȟر بودند. من و مرȟم را به گودالی انتقال دادند. تعدادمان ســـاعت به ســـاعت Ňیشـــتر میشـــد.

عراقی ها محاسنی قهوه ای مثل تیżی که از دور شلیک شود به جمع ما پرŔاب شد. پنجاه رأس گوسفند با صدای زنگوله هایشان او را همراهی میکردند و 

توی صورŔمان بود و źوی دست و پایمان فضله میرȟختند  گوسفندها را هم با او داخل گودال کردند به هر طرف که سر می چرخاندیم صورت گوسفندها

  و یکسر بع بع می کردند. 

  محاسن رȟش و سبیل فضله بقیه چیſی در اینجا مدفوع، سرگین  لغات مهم:

  نام آوا بع بع اسمی است که از تکرار صدا ساخته می شود.  نکات دستوźی

  صورت گوسفندها کنایه از زȟاد بودن گوسفند  نکات آرایه ادبی

چیه  هر گوسفندی که سżوصدا میکرد به محض اینکه آن جوان دستی به سرش می کشید. آرام می شد. یکی از برادرهای سپاه امیدیه از او پرسید اسمت

از کاشان راه افتادم توی ولایتمان هر کی دوست است و چوپانم کاشی هستم دیżوز » عزȟز«با سادگی و صداقت تمام گفت اسمم » برادر؟ شغلت چیه؟

  داشت چند تا گوسفند برای سلامتی źزمنده ها به جبهه هدیه کرده من تو مسیر آبادان بودم که گیر افتادم 

  صداقت راستی کاشی کاشانی اهل کاشان ولایت آبادی  لغات مهم

  میدادیم Ňین گوسفندها باشیم نه Ňین گرگ هاما را از گżوه جدا کردند و سوار ماشین شدیم اما هر دو ترجیح 

  گرگ استعاره از عراقی ها و تضاد: گوسفند و گرگ  نکات آرایه ادبی 

  صبح źوز بعد با صدای همهمه Ňیżون سراسیمه بلند شدیم و برای اینکه از اخبار جدید مطلع شویم از پشت پنجره Ňیżون را نگاه کردیم. 



  سراسیمه سرگردان، متحیر و مطلع: آگاه   لغات مهم

ه مصــــلحتی بود ما آمادکامیونی پر از اســــیران ایرانی از نظامی گرفته تا غیر نظامی و ōیżو جوان را وارد زندان کردند. یک نفر به آرامی گفت: این چه تقدیر و 

  ینجا نشستن و کتک خوردن را از ما قبول می کند؟ بودیم بجنگیم تا در راه خدا کشته شویم. آن وقت نجنگیده اسیر شدیم یعنی خدا ا

  تقدیر سرنوشت و مصلحت صلاح کار، شایستگی کار  لغات مهم:

  از من پرسیدند کی به کربلا آمدید؟ گفتم اینجا که کربلا نیست تنومه است. 

  تنومه شżی در عراق نزدیک بصره  مهملغات

ست. از طلبه ای که نزدیک تر بود پرسید شما را به عراق کشانده ا سید الشهدا  م: برادران مجżوح گفت چرا این راه و این تقدیر عین کربلاست عشق به کربلا و 

دند و آǧها را به اتاق شــکنجه اینجا نیســتند؟ گفت نه خواهر، اینجا ســالم ها را مجżوح میکند. بچه ها را نوبتی و از źوی ملاک و معیار خودشــان انتخاب میکر 

نین و źوانه می کردند źوی هر کس انگشــــت حرس الخمینی پاســــدار) می گذاشــــتند. او را با پای خودش می بردند. اما źوی چهار دســــت و پا و چهره ای خو

  مالین بر میگرداندند که اصلا قابل شناسایی نبود. 

  ملاک اصل هر چیز معیار ابزار سنجش و معیار مقیاس، اندازه  لغات مهم

  

  

  

  

źی اما بچه ها برای اینکه این فضــای ظالمانه و دلخراش را قابل تحمل کنند همه چیز را به خنده و شــوخی گرفته بودند. می نشــســتند توی صــف کتک خو

ساس کند. دی ضربات کابلها را کمتر اح شدت  ستین بلند را چندتایی تن همدیگر میکردند که  ضخیم و آ سهای  شته بودند هواخوźی لبا سمش را گذا وارها ا

مه ســایه źوشــن تنها شــرȟک و تکیه گاه درد و رنج ما بودند. دیوارهایی که تعداد کاشــی قهوه ای رنگ آǧها را دانه دانه شــمرده بودم دیوارهایی که دیگر ه

ای ما آشناتر و جذاب تر بود. هر هایشان را میشناختیم گویی در و دیوار بخشی از دارایی ما بود که با ما جابه جا میشد اما دیوارهای سلول شماره سیزده بر 

ی ها نوشــته کاشــی یادگاźی از یک عزȟز در قاب بود یادگارȟها با جســم ،تیſی هنرمندانه با شــعżی لطیف و ســوزناک źوی دیوار حک شــده بود źوی یکی از کاشــ

  شده بود تابوت مرا جای بلندی بگذارȟد تا باد برد سوی وطن بوی تنم را 

  به دیوار » دیوار مانند شرȟک استعاره تشخیص) نسبت دادن شرȟک بودن تشبیه ه ادبییراانکات 

  آƀźوی بازگشت به وطن مفهوم 

دومین دیدارمان با هیئت صلیب سżخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور و هیجان زȟادی در اردوگاه به راه می افتاد و فضای اردوگاه پر از  ۱۳۶۱در شهرȟور 

  سرا با این پرنده های کاغذی چند ساعتی را به سżزمین مادźی سفر میکردند و همه در حال و هوای دیگżی سیر می کردند. پرنده های کاغذی می. شد. ا

  هیئت: گżوه دسته انجمن اسرا ج اسیر، گرفتاران، دستگیر شدگان نکات آرایه ادبی پرنده های کاغذی استعاره از نامه ها  لغات مهم:

از خانواده هایتان برای شــما نامه آورده ایم. شــما می توانید پاȞین همین نامه ها پاســختان را بنویســید در هر نامه  رȖیس هیئت صــلیب ســżخ گفت: ما

پدرم که Ňیشــتر از Ňیســت و دو کلمه ننویســید فقط با خانواده احوال پرســی کنید. من هم تمام حواســم به نامه ها بود که یک باره چشــمم به تکیه کلام 

ــدایم می کرد نور ــمانم را رȟز میکردم تا » دیده ص ــرم را جلو و جلوتر و چش ــنیدم نه می فهمیدم بی اختیار س ــیح و ترجمه را نه میش ــد. دیگر توض ــن ش źوش

مطمئن شــوم درســت میبینم و درســت میخوانم وقتی فهمید نامه ای که źوی دیگر نامه هاســت مال من اســت آن را به ســمتم گرفت نامه را گرفتم و 

ــربتی خنک و بوســیدم گرمای دســ ــمانش źوی نامه چکیده بود. مثل ش ــتن از چش ــک که هنگام نوش تانش را źوی کاغذ نامه حس میکردم به رد قطرات اش

  گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم 

اعتقادات مردم źوزگار اسطوره سخنان یا اشخاصی و آŜاźی که مربوط به موجودات یا źویدادهای فوق طبیعی źوزگار باستان است و رȟشه در باورها  لغات مهم
  کهن دارد 

  نده حس آمیſی بوی مهربانی و عشق نور دیده استعاره از فżزند اسطوره استعاره از پدر نویس نکات آرایه ادبی

خدای » از کجا باور کنم تویی تا ســلامت کنم همه جا را گشــتم ســراغ تو را از هر کســی گرفتم. به خدا می ســپارمت تا همیشــه زنده باشــینور دیده کجایی؟ 

ست؟ باور کردنی نبود. زمان آمارگیżی لعنتی برادرها را در گرمای پنجاه شته ا ستان مهربانش برای من نو ست که پدر با د شید درجه که خور  من! این نامه ای ا

żود می آمد. وسط آسمان بود. źوی دوپا می نشاندند و آǧها را با ضربه های کابل می شمردند ضربه ها با شدت هر چه تمام تر بر بدنهای استخوانی شان ف



بغل برادران مجżوح و  این نمایش مرگبار که هفته ای ســـه بار به مدت یک ســـاعت به طول می انجامید. به پنج نوبت در هفته تبدیل شـــده بود. این بار زȟر

سته بودند فرمانده اردوگ ش سالخورده و قد خمیده هم در جمع آǧها ن سرای  شیدند و چند نفر دیگر از ا اه در حالی که معلول را گرفته آǧها را هم Ňیżون میک

ته شـــده بود. همراه با فحش و ناســـزاهایی که نوشـــ» لعن على الصـــدام«چند ســـرباز کابل به دســـت دور او را گرفته بودند و یک تکه برگه را که بر آن عبارت 

  همیشه ورد زبانش بود به بچه ها نشان می داد. 

  لعن على الصدام نفرȟن بر صدام معلول کسی که عضو یا اندامهایی از بدنش آسیب دیده است.  لغات مهم

  سالخورده و قد خمیده کنایه از ōیر  نکات آرایه ادبی

ــلاق کرده بودند ــی از مجżوحان و ōیرمردها خود را کاملا آماده ش ــت. بعض ــاختگی بهانه ای برای اذیت و آزار بچه هاس و در هوای داغ  ōیدا بود که این برگه س

ی ظه به تعداد سربازها اضافه مکلاه و لباس گرم پوشیده بودند اما آǧها با وقاحت همه کلاه ها و لباسها را از تنشان Ňیżون کشیدند هر لح» الأنبار«اردوگاه 

ا هن فرȟاد میزد ضربه شد. فرمانده اردوگاه کفشش را جلو دهان برادرها میبرد که آن را با دندان نگه دارند تا نتوانند ناله کنند. اگر کسی در حین شلاق خورد

  شدت Ňیشتżی می گرفت. 

  الانبار نام شهżی در عراق وقاحت بی شرمی بی حیایی  لغات مهم:

ــربه ها را بگیرد و این عذاب را بر  ــدت این ض ــرد کرد. ش ــم می دادیم همان طور که آŕش را بر حضــرت ابراهیم (ع) س آǧان آســان خدا را به مقدســات عالم قس

  سازد. 

  و سرد شدن آŕش بر او  مقدسات پاکیزه ها آǧچه پاک و مقدس باشد. نکات آرایه ادبی تلمیح اشاره به افکنده شدن حضرت ابراهیم (ع) به آŕش لغات مهم

خودم می یافتم در یکی از źوزها که مأموران صلیب سżخ آمده بودند نامه و عکسی از پدرم برایم آوردند که وقتی به آن نگاه می کردم در نگاهش نشانی از 

سطور این کاغذها و کلمات و نو سوی چشم ما به خطوط و  سارت ضربان قلب و  شته ها بسته بود با کلمات این نامه ها تمام توش و توان ما در دوران ا

شتند که هم جان می دادند و هم جان میگرفتند کلمات هم صدا  راه می رفتیم و حرف میزدیم و میخواŇیدیم و زندگی میکردیم کلمات آن قدر قدرت دا

تم و فهمیدم چرا معجزه ōیامبر ما کلمه و کتاب بود. و هم نگاه داشــــتند و میتوانســــتند ما را آرام یا متلاطم کنند و آǧجا بود که معجزه کلمه را درȟاف

یاه درȟافتم خمیرمایه آدمی کلمه است فقط افسوس که اجازه نداشتیم Ňیش از شش خط یا Ňیست و چند کلمه بنویسیم. اما من بی ملاحظه کاغذ را س

ـــود  ـــتم این کلمات در جان مادر و پدر و برادر و خواهرانم رȟخته می ش ـــتر بهتر چقدر میکردم و میدانس و آǧها با این کلمات زندگی میکنند پس هر چه Ňیش

  سرگرم این کلمات می شدیم سهم ما دو برگه کاغذ بود و باید در همان دو کاغذ همه چیز را برای همه می نوشتیم. 

خاźق العاده خمیر مایه جزه عاجز کننده، امر م خورنده معتوش نوشــه اندوخته ذخیره رمق توانایی ســو źوشــنی و متلاطم به هم لطمه زننده بر ه مهملغات 
  آǧچه باعث بر آمدن خمیر شود، اصل 

  استعاره نسبت دادن رȟخته شدن به کلمات این کلمات در جان مادر و پدر .. رȟخته می شود.  نکات آرایه ادبی

ن می کردم و صبح می دیدم زنده ام و دوباره باید خود را چگونه می توانم از źوزهایی بگذرم که هر لحظه اش یک مرگ بود و هر شب بر جنازه خودم شیو

  آماده مرگ کنم! 

  کردن کنایه از سختی و طاقت فرسایی زندگی مانند مرگ و بر جنازه خود شیون  شیون ناله و توجه نکات آرایه ادبی تشبیه لحظه ها لغات مهم:

  باشد. اگر چه این رنج مرا ساخته و گداخته کرده است. اصلا حاضر نیستم یک قدم از خودم عقب نشینی کنم حتی اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده 

  خود مجاز از اعتقاد خود  نکات آرایه ادبی

نیم و به خودم قول دادم هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه های انتظار طاقت فرســـای خانواده بſرگ اســـیران درد کشـــیده را فراموش نکنم اگر فراموش ک

ل دیگżی دچار غفلت شویم دوباره هم گزȟده میشویم. تارȟخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاوان آن فراموشی را نس

  پرداخته است. 

ــته کننده غفلت بی خبżی و تاوان زبان ی لغات مهم ــخت و آزار دهنده کاźی خس ــیار س ــا بس ــخص به خاطر خطاکاźی طاقت فرس ــیبی که ش ــیب ا آس توجهی یا آس
  رساندن به دیگران ببیند. 

  گزȟده شدن کنایه از آسیب دیدن  نکات آرایه ادبی

آن یکی از ســــرداران و دلاوران وطن نوشــــته بود: هرگز کســــی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به ترŇیت یاد یک نامه تارȟخی افتادم که در 

  » شدگان نسل ما باج دهد.

  کرکس پرنده ای از رده لاشخورها  لغات مهم

  لیم شدن و آسیب دیدن کرکس استعاره از دشمن اضافه استعاźی بام میهن باج دادن بر کنایه از تس نکات آرایه ادبی



  با ابżویی که چون دم شیر است بر گره مام وطن را źخ نیلگون شد باƀی کنان شجاعت خویش آزموده ایم و امżوز دشمن خوار و زبون شد 

  دشمن ستیſی و مباźزه با Ňیگانگان  مفهوم

  از اینکه توانسته بودم با رنج چهار ساله اسارŔم یک پر کرکس را بکنم خوشحالم. 

  کرکس پرنده ای از راسته لاشخوران  لغات مهم

  پر کرکس را کندن کنایه از آسیب زدن به دشمن کرکس استعاره از دشمن  نکات آرایه ادبی

  

  بوس ( شاهنامه (نظم) فردوسی) اشکرس دوازدهم : رستم و د

ش شاهی ن سżزمین توران بر تخت پاد سیاب در  ست افرا ش سżو در ایران بر تخت ن ست. هنگامی که کیخ سته بود سخن برسر ōیکار میان ایرانیان و تورانیان ا

 میدان می آید و مباźزسپاه توران به کمک سردارانی از سżزمینهای دیگر به ایران می تازد کیخسżو رستم را به یاźی می خواند. اشکبوس پهلوان سپاه توران به 

ȟن صــحنه های می جوید یکی دو تن از ســپاه ایران پای به میدان می نهند اما ســرانجام رســتم ōیاده به میدان میżود نبرد رســتم با اشــکبوس یکی از عالی تر 

  نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چالاکی و دلاوźی و زبان آوźی با هم آمیخته است. 

  غارت میکند و آمیخته مخلوط در همōیکار جنگ نبرد ستیزه بد خوبی سردار فرمانده قشون و سپاه سالار می تازد حمله می کند  مهملغات 

  با به میدان نهادن کنایه از جنگیدن و مباźزه کردن  -بر تخت نشستن کنایه از پادشاه شدن  نکات آرایه ادبی

  

  

  و کیوان همی برگذشت ز بهرام        خżوش سواران و اسپان ز دشت 

  لحبهرام سیاره مرȟخ کیوان سیاره ز  خżوش بانگ فرȟاد لغات مهم

اغراق مصــراع دوم بهرام و کیوان مجاز از همه ســیارات مراعات نظیر بهرام کیوان ســواران، اســپان معنی بانگ بلند ســواران و شــیهه اســبها در  نکات آرایه ادبی
  میدان جنگ حتی از سیاره های مرȟخ و زحل نیز گذشت. 

  فعل ماضی استمراźی در قدیم همی برگذشت  نکات دستوźی

  شور و غوغا و انبوهی لشکر  مفهوم

  زمین شش شد و آسمان گشت هشت                    سم ستوران در آن پهن دشتز 

  چه خفتان چه برگستوان، چاک چاک                   یلان را źخ و کام پرخون و خاک 

  همه گیر و برگستوران چاک چاک         کف اندر دهانشان شده خون و خاک

  żوشان دل خاک در زȟر نعل خ          لعل  همه تیغ و ساعد ز خون بود

ش تیغ شـمشـیر هر چیز برنده و سـاعد آن بخش از دسـت که میان مچ و آرنج قرار دارد لعل از سـنگهای گران بها به رنگ سـżخ خżوشـان نالان نعل کف لغات مهم
  قطعه آهنی که زȟر سم چهارŎایان برای محافظت از آن می زنند.

  همه قید برای تاکید مصراع اول سه جزȖی با مسند شیوه بلاغی تقدم فعل برمسند در مصراع اول و حذف فعل اسنادی از جمله دوم نکات دستوźی 

جناس: لعل، نعل مراعات نظیر اضافه استعاźی تشخیص) دل خاک .  استعاره (تشخیص خżوشان بودن خاک -تشبیه تبغ و ساعد مانند لعل  نکات آرایه ادبی
  ن دل ساعد، خو

  شدت جنگ و مباźزه  مفهوم، پر خżوش و نالان، شده بود.نعل اسبان رȟآǧها و ز  یپا رȟاز خون، سżخ بود و خاک ز  معنی

  به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ            نماند ایچ با źوی خورشید رنگ 

  ایچ هیچ با źوی به źوی چهره  لغات مهم



همه اجزای جمله در هر دو مصـــراع نکات آرایه ادبی جناس ناهمســـان رنگ ســـنگ و مراعات نظیر خاک کوه ســـنگ شـــیوه بلاغی تقدم فعل بر  نکات دســـتوźی

شــفته اســتعاره تشــخیص) به جوش آمدن خاک و به جوش آمدن کنایه از ترســیدن و لżزȟدن اغراق مصــراع دوم خاک از شــدت ضــربات پای جنگجویان و اســبها آ 
  و به جوش آمدن خاک به خاطر ابهت سپاه اضافه استعاźی źوی خورشیدشده و حسن تعلیل پرȟدن رنگ خورشید 

سنگ به جوش و خżوش و لżزش و ناله درآمدند و ترسیدند.  معنی  سپاه و ترس زȟاد رنگ خورشید پرȟد و حتی خاکها بر źوی کوه و  عظمت مفهوم از ابهت این 
  و وحشت آور بودن لشکر 

  که گر آسمان را بباید سپر...               به لشکر چنین گفت کاموس گرد

  کاموس از فرماندهان زȟر دست افراسیاب گرد دلیر پهلوان سپرد طی کرد  لغات مهم

  »ر«ن و سخت واج آرایی تکرار واج نهاد کاموس نکات آرایه ادبی آسمان سپردن کنایه از انجام کار غیر ممک نکات دستوźی

اســتواźی در تصــمیم  مفهوم:که اگر برای این نبرد لازم اســت که آســمان را طی کنیم .... از آســمان بگذرȟم.  کاموس پهلوان به لشــکرش این چنین گفتمعنی 
  انجام کار غیر ممکن 

  به ایرانیان تنگ و بند آورȟد                 همه تیغ و گżز و کمند آورȟد

نواźی که به کمر اسب و و دوال چرمی گżز عمود اهنین کوپال کمند رȟسمان طناب رȟسمان مخصوص اسیر کردن انسان با حیوان تنگ بند، تسمه  لغات مهم
  غیره میبندند و بار را با آن محکم می کنند. 

  همه قید برای تأکید.  نکات دستوźی

  اسیر کردن کسی اع دوم کنایه از آماده شدن برای و مصر » ن«واج آرایی تکرار واج  مراعات نظیر تیغ گżز کمند بند تکرار آورȟد نکات آرایه ادبی

ز شــکسـت شــما فقط شــمشــیر و گżز و رȟســمان Ňیاورȟد و عرصــه و میدان جنگ را بر ایرانیان تنگ کنید و آماده اســیر کردن آǧها باشــید. مفهوم اطمینان ا معنی:
  دادن و اسیر کردن دشمن 

  همی برخżوشید بر سان کوس           کبوس دلیżی کجا نام او اش

جنگ با رهام به کمک نی از شـــهر کوشـــان (کشـــان) که برای کجا که برســـان مانند کوس طبل بſرگ دهل بر خżوشـــید فرȟاد کشـــید اشـــکبوس پهلوالغات مهم 
  ول بود) به قرȟنه معنوی حذف شده است. نکات دستوźی فعل ōیشوندی برخżوشید فعل مصراع ااما در پایان از رستم شکست خوردافراسیاب آمد 

  : اشکبوس مانند کوس معنی پهلوان دلیżی که نامش اشکبوس بود مانند طبل بſرگی فرȟاد کشید. نکات آرایه ادبی تشبیه

  خżوشندگی و قدرت پهلوان در حرȟف طلبیدن  مفهوم

  سر هم نبرد اندر آرد به گرد                           Ňیامد که جوید از ایران نبرد

  هم نبرد حرȟف  لغات مهم

  Ňیت دارای سه جمله است و مصراع اول جمله مرکب شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم در دو مصراع  نکات دستوźی

  مصراع اول هم نبرد، حرȟف در » نبرد«ر از و منظو» ر«ر واج ایران مجاز از سپاه ایران سر به گرد آوردن کنایه از شکست دادن واج آرایی تکرا نکات آرایه ادبی

  حرȟف طلبیدن و قدرت نمایی مفهوم حرȟفی بطلبد و او را شکست دهد.  اشکبوس آمد تا از سپاه ایران معنی

  همی گرد źزم اندر آمد به ابر                          بشد تیز رهام با خود و گبر 

żزند گودźز و پهلوانی ایرانی در źوزگار کاووس و از دانایان źوزگارش که در جنگ با اشکبوس از او شکست خورد خود بشد رفت و نیز تند و سرȟع رهام ف لغات مهم
  کلاه فلſی که سربازان به هنگام جنگ یا تشرȟفات نظامی بر سر می گذارند. گیر نوعی جامه جنگی، خفتان 

ار می رفت شیوه بلاغی تقدم فعل بر همه اجزای جمله در مصراع اول و تقدم فعل بر متمم به ک» رفتن«قید نیز شدن در دستور کهن به معنی  نکات دستوźی
  جمله دو جزȖی می سازد. » رفت«در معنای » در مصراع دوم بشد

اع دوم واج آرایی تکرار واج اغراق مصر ،آسمان جناس نا همسان ابر گیر  مراعات نظیر خود گیر źزم گرد źزم به ابر آمدن کنایه از سرعت و ابر مجاز از نکات آرایه ادبی
  » ر«



رها در آسـمان رسـید. رهام ایرانی با کلاه خود و لباس جنگی سـرȟع به سـوی میدان جنگ رفت و به علت سـرعت زȟاد او گرد و غبار (خاک) میدان نبرد به اب معنی
  سرعت و شتاب پهلوان  مفهوم

  هر دو سپه بوق و کوس از                 بر آویخت رهام با اشکبوس برآمد

  بر آویخت درگیر شد جنگید گلاویز شد، کشتی گرفت  لغات مهم

  متمم جمله دوم دو جزȖی دو مصراع جمله اول: سه جزȖی با  فعلهای ōیشوندی بر آویخت برآمد شیوه بلاغی تقدم فعل بر اجزای جمله در هر نکات دستوźی

  »ب«ق و طبل واج آرایی تکرار واج س مجاز از صدای بومراعات نظیر بوق کوس بوق و کو نکات آرایه ادبی

  جنگ و درگیżی حمایت از پهلوان و مباźز مفهوم بلند شد.  رهام با اشکبوس درگیر شد و با شżوع درگیżی صدای شȜپور و طبل از هر دو سیاهمعنی 

  زمین آهنین شد سپهر آبنوس                   به گżز گران دست برد اشکبوس

  سخت سیاه، سنگین و گرانبها است. گران سنگین سپهر آسمان آبنوس درختی است که چوب آن مهملغات 

  ی تقدم فعل بر نهاد در مصراع اولشیوه بلاغ«ترکیب وصفی گżز گران و حذف فعل در مصراع دوم به قرȟنه لفظی  نکات دستوźی

  دست بردن کنایه از برداشتن » س«اع دوم واج آرایی تکرار واج زمین و سپهر اغراق مصر تشبیه زمین مانند آهن سپهر مانند آبنوس تضاد  نکات آرایه ادبی

آبنوس، تیره و تار سنگینش را به دست گرفت و زمین برای تحمل این سنگینی مثل آهن سخت شد و آسمان از گرد و غبار زȟاد مانند چوب اشکبوس گżز معنی 
  قدرت پهلوان  مفهومشد. 

  غمی شد از ōیکار دست سران                             گرانبر آهیخت رهام گżز 

جمله بر آهیخت بالا برد برکشید و غمی خسته و اندوهگین سران فرماندهان رهام پسر گودźز، از پهلوانان سپاه ایران نکات دستوźی و مصراع دوم  لغات مهم

مراعات نظیر گżز ōیکار  نکات آرایه ادبیمصراع اول و تقدم فعل بر متمم و نهاد در مصراع دوم سه جزȖی با مسند شیوه بلاغی تقدم فعل بر نهاد و مفعول در 

ــران ســر مجاز از پهلوان جناس ناهمســان گران ســران  ــنگینش را برای نبرد بالا آورد و از این نبرد دســت معنی س ــد. رهام گżز س ــته و ناتوان ش هر دو پهلوان خس
  شدت نبرد  مفهوم:

  ŋŇیچید źو źوی و شد سوی کوه                       ز کشانی ستوهچو رهام گشت ا

  ستوه درمانده و ملول خسته و آƀرده شد: رفت  لغات مهم:

  مسند ستوه Ňیت یک جمله مرکب و سه جمله است و شیوه بلاغی در هر دو مصراع تقدم فعل بر متمم  نکات دستوźی

  » و«جناس ناهمسان سوی źوی źو ōیچیدن کنایه از فرار کردن واج آرایی تکرار مصوت بلند  نکات آرایه ادبی

  شکست رهام و قرار از میدان  مفهومرگرداند و به سوی کوه قرار کرد. وقتی رهام از اشکبوس به ستوه آمد و خسته و در مانده شد از او źوی ب معنی

  برد اسپ کاید بر اشکبوس                       ز قلب سپاه اندر آشفت طوس

  کاید که آید» قلب مرکز میانه و اندر آشفت عصبانی و خشمگین شد و طوس فرمانده و پهلوان ایرانی و فżزند نوذر  لغات مهم

  وم فعل ōیشوندی اندر آ شفت و شیوه بلاغی تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول و تقدم فعل بر مفعول و متمم در مصراع دنکات دستوźی 

  زدن اسب کنایه از به حرکت در آوردن اسب  نکات آرایه ادبی

ــد و اســبش را به حرکت د معنی ــمگین و آشــفته ش ــم و  مفهومر آورد تا به جنگ اشــکبوس Ňیاید. طوس که در مرکز فرماندهی ســپاه بود از فرار رهام خش خش
 حمله 

  که رهام را جام باده است جفت                      تهمتن برآشفت و با طوس گفت  

  و قوی و باده: شراب جفت: هم نشینتهمتن لقب رستم (تهم نیżومند  لغات مهم

  افه است. جام باده جفت رهام است.ی فک اض» را«در مصراع دوم » را« نکات دستوźی

  ناهمسان: جفت گفت جام باده جفت رهام است. و جناس  مصراع دوم کنایه از خوش گذرانی رقام و اهل جنگ نبودن او استعاره تشخیص نکات آرایه ادبی



مفهوم رســتم از حرکت رهام و قرار او عصــبانی شــد و به طوس گفت که رهام اهل بزم و باده خواźی و خوش گذرانی اســت و به درد جنگ نمی خورد. معنی 
  نکوهش مستی و خوش گذرانی 

  نون ōیاده کنم کاźزار من اک                   تو قلب سپه را به آȞین بدار 

  به آȞین مرŔب با نظم منظم کاźزار جنگ نبرد بدار نگه دار، حفظ کن  لغات مهم

  مرجع ضمیرها به ترŔیب طوس رستم قید به آȞین، ōیاده  نکات دستوźی

  مراعات نظیر قلب سیه کاźزار  نکات آرایه ادبی

سپاه را منظم نگه داره من اکنون با پای ōیا معنی شکبوس می جنگم ارستم به طوس گفت تو مرکز فرماندهی  سب) با ا شجاعت و مفهوم ده بدون ا نظم و 
  جنگاوźی 

  به بند کمر بر بزد تیر چند                    کمان به زه را به باƀو فکند 

  زه چله کمان، وتر  لغات مهم

  سبکی دو حرف اضافه برای یک متمم به به بند کمر بر ترکیب وصفی تیرچند: چند تیر  و ویژگی نکات دستوźی

  آماده جنگ شدن مفهومرستم کمان آماده را بر باƀوی خود انداخت و چند تیر در کمربندش گذاشت.  معنی

  آماده باƀو مجاز از کتف و شانه  باƀو کمر کمان به زه کنایه از کمان -مراعات نظیر کمان زه تیر  یبآرایه اد

  مشو باز جای  هماوردت آمد                       خżوشید کای مرد źزم آزمای

  źزم آزمای جنگجو هماورد حرȟف رقیب مشو نżو باز سوی، به به سوی  لغات مهم

  źزم آزمای تمم باز جای ترکیب وصفی مرد و م حرف اضافه در دستور کهن حرف اضافه» باز«ندا منادا شبه جمله کای مرد  نکات دستوźی

  منظور از مرد źزم آزما اشکبوس منظور از هماورد رستم مشو باز جای کنایه از قرار نکن بایست  نکات آرایه ادبی

  شجاعت مباźز طلبیدن  مفهومارستم خطاب به حرȟفش اشکبوس | فرȟاد زد که ای مرد جنگجو حرȟفت به میدان آمد، فرار نکن و نżو  معنی

  عنان را گران کرد و او را بخواند              کشانی بخندید و خیره بماند 

  عنان افسار، دهانه » خیره متحیر شگفت زده حیران  لغات مهم

  و جمله آخر سه جزȖی با مفعول جمله های مصراع اول هر دو دو جزȖی هستند و عنان را گران کرد جمله چهار جزȖی گذرا به مفعول و مسند  نکات دستوźی

  رستم » او«عنان گران کرد کنایه از ایستادن توقف کردن مرجع ضمیر  نکات آرایه ادبی

  حالت تمسخر و حیرت   مفهومرا نگه داشت و رستم را صدا زد.  اشکبوس (کشانی) خندید و از کار رستم شگفت زده شد؛ افسار اسبش را کشید و آنمعنی 

  تن بی سرت را که خواهد گرȟست؟                              نام تو چیست؟ بدو گفت خندان که

  اع دوم جمله دو جزȖی ناگذرا است.جمله سه جزȖی با مسند حرف اضافه را برای مصر » قید خندان نام تو چیست؟ نکات دستوźی

طنز و مفهوم  كل Ňيت مرگ جناس همســــان که حرف ربط، که چه کســــیمراعات نظیر تن ســــر مصــــراع دوم کنایه از تهدید کردن رســــتم به  ه ادبیینکات آرا
  رجزخوانی و تمسخر و تحقیر دارد.

 مفهومطنز می گوید حتما تو را می کشـــم  اشـــکبوس با خنده به رســـتم گفت که نامت چیســـت و برای ōیکر بدون ســـر چه کســـی گرȟه خواهد کرد؟ با معنی
  تهدید به مرگ » تمسخر 

  سرت را بباید از تن دست نیست                           یستتوست یک سر نیزه و نام من مرگ

  گزȟن پس نبیند تو را زنده زال                                             زȟن گونه امżوز بالبگویمت 

  که زاینده را بر تو باید گرȟست                                بدو گفت کای زشت، نام تو چیست 

  ببینی تو فردا، سنان مرا                                                    همان گرد کرده عنان مرا 



  چه پرسی کزȟن پس نبینی تو کام                       تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

  کام مجازاً مراد، آƀźو، قصد، نیت  مهم:لغات 

  مفعول نام و کام» که از این پس  کزȟن پس نکات دستوźی

  جناس ناهمسان نام کام کام ندیدن کنایه از به آƀźو نرسیدن و مردن و حس آمیſی دیدن کام  -پرسش انکاźی چه پرسی؟ (نپرس)  نکات آرایه ادبی

کرد زمانه مرا  ƀźویت نمی رسی مرا مادرم نام مرگ تورستم این چنین به اشکبوس پاسخ : داد که جرا اسم می پرسی در حالی که تو زنده نمی . مانی و به آ معنی
  تهدید به مرگ و تمسخر و تهدید  مفهومپتک ترگ تو کرد 

  زمانه مـــرا پتک ترگ تو کرد                  مرا مادرم نام مــرگ تو کرد 

  پتک چکش بſرگ فولادین آهن کوب ترگ گ کلاه خود کلاه لغات مهم

  ول و مسندی فک اضافه مصراع اول مرا نام نام من مصراع دوم جمله چهار جزȖی گذرا به مفع )را( نکات دستوźی 

اسـتعاره تشـخیص زمانه مانند انسـانی مرا پنک ترگ تو کرد پنک ترگ کسـی بودن کنایه از عامل کشـته شـدن کسـی جناس ناهمسـان مرگ ترگ  نکات آرایه ادبی
  »م، ر«ر واج های واج آرایی تکرا ترگ مجاز از سر طنز کل Ňیت

من عامل مرگ تو هستم. و  مفهومرستم گفت مادرم نام مرا مرگ تو گذاشته است و źوزگار مرا مانند چکشی ساخته که بر کلاه خود (سرŔو) فżود آیم  معنی
  تمسخر تهدید 

  به کشتن دهی سر به یکبارگی                           کشانی بدو گفت بی بارگی

  رستم» او«ی بدو به او مرجع ضمیر اسب باره به یکبارگی: فوراً، یک دفعه نکات دستوź بارگی لغات مهم

معنی اشـــکبوس کشـــانی با اتمســـخر به رســـتم گفت تو بدون اســـب یک دفعه خودت را به » ک گ«ســـر مجاز از وجود واج آرایی تکرار واج های  نکات آرایه ادبی
  کشتن می دهی مفهوم: تمسخر و تهدید 

  

  که ای Ňیهده مرد پرخاشجوی...                تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 

  Ňیهده Ňیهوده و پرخاشجو: جنگ جو، ستیزه گر لغات مهم

  مرد پرخاشجو مرد پرخاشجو Ňیهوده بدو به او ندا و منادا شبه جمله ای Ňیهده مرد ترکیب وصفی مقلوب Ňیهده نکات دستوźی 

  سی که Ňیهوده به جنگ آمده ای...)رستم این چنین به اشکبوس پاسخ داد که ای مرد جنگ جوی Ňیهوده... ای ک معنی

  سر سرکشان زȟر سنگ آورد؟                    ōیاده ندیدی که جنگ آورد؟ 

  سرکش باغی نافرمان گردن کش طغیان گر عاصی، ƀورمند  غات مهمل

  ناهمسان: جنگ، سنگ دادن و نابود کردن و کشتن جناس  یدی؟ حتما دیده ای سرکسی را زȟر سنگ آوردن کنایه از شکستپرسش تاکیدی ند نکات آرایه ادبی

  تمسخر و تهدید  مفهوم:رگی را شکست دهد و از Ňین ببرد. آیا تا به حال ندیده ای که مرد جنگ خوبی ōیاده بجنگد و پهلوانان بſ معنی

  ōیاده Ňیاموزمت کاźزار                 هم اکنون تو را ای نبرده سوار 

  نبرده جنگ جو مباźز کاźزار میدان جنگ مجازاً جنگ  لغات مهم

فعل اسـت؛ به تو Ňیاموزم متمم »: Ňیاموزمت«در » ت«به تو  حرف اضـافه اسـت تو را» ترکیب وصـفی مقلوب نبرده سـوار سـوار نبرده (جنگجو) را نکات دســتوźی
  و متمم است من کاźزار به تو می آموزم نکات ارایه ادبی تضاد ōیاده و سوار منظور از نبرده سوار اشکبوس که سواره می جنگید.  جمله چهار جزȖی با مفعول

  حقیر حرȟف و قدرت نمایی مفهوم تōیاده جنگیدن را به تو می آموزم اکنون ای سوار جنگ جو معنی 

  که تا اسپ بستانم از اشکبوس                   ōیاده مرا زان فرستاد طوس 

  بستانم بگیرم  لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول و تقدم فعل بر متمم در مصراع دوم و قید: ōیاده  نکات دستوźی



  » س«حسن تعلیل علت واقعی ōیاده بودن رستم خستگی رخش است. واج آرایی تکرار واج  نکات آرایه ادبی

  تحقیر حرȟف (اشکبوس) مفهوم ت که از تو (اشکبوس) اسب بگیرم. ت طوس مرا ōیاده به جنگ فرستاده اساز آن جهمعنی 

  نبینم همی جز فسوس و مزȟح                   کشانی بدو گفت با تو سلیح

  سلیح افزار جنگ ممال سلاح فسوس رȟشخند مسخره کردن مزȟح ممال مزاح، شوخی  لغات مهم:

  رستم » او«و » تو«حرف اضافه جز مرجع ضمیرهای  نکات دستوźی

  تشبیه فسوس و مزȟح مانند سلیح  نکات آرایه ادبی

  طنز و تمسخر مفهوم ی Ňینم اشکبوس به رستم گفت با تو سلاحی به جز مسخره کردن و شوخی کردن نم معنی

  زمان  ببین تا هم اکنون سرآźی                         بدو گفت رستم که تیر و کمان

  زمان عمر بدو به او  لغات مهم

  نهاد رستم مفعول تیżوکمان و زمان  نکات دستوźی

  مسان کمان زمانمراعات نظیر تیر کمان زمان را سرآوردن کنایه از فرا رسیدن مرگ و تمام شدن عمر جناس ناه نکات آرایه ادبی

  تهدید به مرگ   هوم:فمین که چیſی تا مرکت نمانده است. رستم به اشکبوس گفت: اکنون تیر و کمانم را بب معنی

  کمان را به زه کرد و اندر کشید                 چو نازش به اسپ گرانمایه دید

  ناز افتخار گرانمایه با اźزش پرمایه، پربها، عزȟز و گرامی نکات دستوźی فعل ōیشوندی اندر کشید Ňیت سه جمله دارد.  لغات مهم

  » ک«کمان به زه کردن کنایه از آماده تیرانداƀی شدن و مراعات نظیر کمان زه واج آرایی تکرار واج  ادبی نکات آرایه

  آماده تیرانداƀی شدن  مفهوموقتی رستم ناز و غżور اشکبوس را نسبت به اسب با اźزشش دید کمانش را آماده تیرانداƀی کرد و کشید.  معنی

  که اسپ اندرآمد از بالا به źوی                      یکی تیر زد بر بر اسب اوی 

  بر پهلو، سینه لغات مهم 

اشکبوس فعل ōیشوندی اندرآمد نکات آرایه ادبی جناس همسان (نام) بر حرف اضافه بر پهلو و »: او«ترکیب وصفی یکی تیر یک تبر مرجع ضمیر  نکات دستوźی 
  ینه جناس ناهمسان اوی، źویس

  لوی اسب اشکبوس زد که اسبش با صورت به زمین افتاد. رستم یک تیر به پهمعنی 

  که بنشین به ōیش گرانمایه جفت                           بخندید رستم به آواز گفت 

  آواز صدای بلند و گرانمایه با اźزش  لغات مهم

  ترکیب وصفی مقلوب گرانمایه حفت (حفت گرانمایه)  نکات دستوźی

  رستم خندید و با صدای بلند و تمسخر آمیز گفت: اکنون در کنار یار و جفت با اźزشت (اسب) بنشین  نکات معنی

  جناس ناهمسان گفت جفت طنز کل Ňیت به صورت تمسخر  آرایه ادبی

  طنز و تمسخر مفهوم 

  زمانی بر آسایی از کاźزار                       سزد گر بداźی سرش در کنار

  شایسته است کنار آغوش بغل بر آسایی استراحت کنی، آسوده و راحت شویسزد  لغات مهم

  اسب » ش«فعل ōیشوندی براسایی مرجع ضمیر نکات دستوźی  

  کله Ňیت کنایه از تمسخر حرȟف » ر«واج آرایی تکرار واج  نکات ارایه ادبی

  وتاهی از جنگ و نبرد آسوده باشی معنی شایسته است که در غم از دست دادن اسبت سرش را در آغوش بگیżی و زمان ک



  تنی لżز لżزان و źخ سندźوس                     کمان را به زه کرد ƀود اشکبوس

  سندźوس صمغی ƀردرنگ  لغات مهم

  نهاد اشکبوس جمله چهار جزȖی با مفعول و مسند  نکات دستوźی

مانند سندźوس واج آرایی تکرار ƀرد شدن źخ) و تشبیه źخ  -اźزان مصراع دوم کنایه از ترسیدن لżز  -به زه کردن کمان کنایه از آماده تیرانداƀی شدن  نکات آرایه ادبی
  داƀی کرد. معنی اشکبوس در حالی که از ترس میلżزȟد و چهره اش از ترس مانند سندźوس ƀرد شده بود؛ ƀود کمانش را آماده تیران» کار«واج های 

  آماده تیرانداƀی شدن ترس مفهوم 

  تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر                      به رستم بر آǧکه ببارȟد تیر 

  خیره خیر Ňیهوده، عبث  لغات مهم

  فعول است. ویژگی سبکی کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم به رستم بر مصراع اول جمله سه جزȖی با فعل گذرا به م نکات دستوźی

  استعاره بارȟدن تیر نسبت دادن بارȟدن به تیر) اغراق مصراع اول  نکات آرایه ادبی

   د. رستم به او گفت که Ňیهوده...آǧگاه اشکبوس بارانی از تیر تیر زȟادی به سوی رستم پرŔاب کر  معنی

  دو باƀوی و جان بداندیش را                  همی رنجه داźی تن خویش را 

  رنجه داźی آزار می دهی اذیت میکنی جان źوح و źوان بداندیش بدخواه، بدسرشت  مهم لغات

  اشکبوس» خویش«مرجع ضمیر » و جان مفعول تن  نکات دستوźی

  دو باƀو مجاز از بدن (وجود) جان مجاز از فکر یا وجود نکات آرایه ادبی

  تحقیر و تمسخر  مفهومسم و źوح ناپاک خود را آزار می دهی تو ای اشکبوس با این کار فقط تن خودت را خسته میکنی و ج معنی 

  گزȟن کرد یک چوبه تیر خدنگ       تهمتن به بند کمر برد چنگ 

  سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند.گزȟن انتخاب چوبه تیżی که از جنس چوب خدنگ باشد. واحد شمارش نیز خدنگ چوبی  لغات مهم

  بلاغی تقدم فعل بر مفعول در دو مصراعشیوه  نکات دستوźی

  جنگ مجاز از دست مراعات نظیر: چوبه، تیر، خدنگ  نکات آرایه ادبی 

  آماده تیرانداƀی شدن مفهوم چوبه تیر خدنگ انتخاب کرد. رستم دستش را به سوی کمربند خود برد و یک معنی 

  ر پر عقاب نهاده بر او چا                    یکی تیر الماس ōیکان چوآب 

وکش بردند و حالت نان نوک تیر الماس ōیکان تیżی که الماس از ســـنگهای گرانبها و کم یاب که دارای ســـختی و درخشـــندگی خاصـــی اســـت و ōیکلغات مهم 
  ōیشین Ňیچاره چهار نهاده ورانی دستوźی وصفت یکی 

  پر، عقاب یکی، چار -ر تیر ōیکان ōیکان مانند آب مراعات نظی -تشبیه ōیکان مانند الماس نکات آرایه ادبی 

  توصیف نیر  هوم:فمźوی آن بسته بودند برداشت. رستم تیżی برنده درخشان جلا داده و نوک تیز مانند الماس که چهار پر عقاب برای منحرف نشدن  معنی

  به شست اندر آورده تیر خدنگ                                    کمان را بمالید رستم به چنگ

زه کمان را با آن می  بمالید لمس کرد محکم گرفت شست انگشتر مانندی از جنس استخوان که در انگشت شست میکردند و در وقت کمان داźی  لغات مهم
  گرفتند. 

  مفعول تیر خدنگ شیوه بلاغی تقدم فعل بر مفعول در مصراع دوم  نکات دستوźی

  چنگ مجاز از دست به دست آوردن تیر کنایه از آماده شدن برای پرŔاب تیر  نکات آرایه ادبی

  آماده تیرانداƀی شدن  مفهومرستم کمان را در دست گرفت و با شست تیر خدنگ را آماده پرŔاب کرد.  معنی

  سپهر آن زمان دست او داد بوس                    یزد بر بر و سینه اشکبوس 



  پهر آسمان مجازاً źوزگار بر پهلو و س لغات مهم

  بر سینه پهلو) استعاره (تشخیص سپهر دست او را بوسید. و بوسیدن کنایه از تشکر  -جناس همسان بر حرف اضافه  نکات ارایه ادبی

ز źوزگار مراعات نظیر فعل ماضی ساده یزد حمله اول سه جزȖی با مفعول که مفعول آن به قرȟنه معنوی حذف شده است.  تقدیر سپهر مجاز ا دستوźینکات 
  »س، ب«واج آرایی تکرار واج های بر سینه دست 

  اźزشمندی کار رستم  مفهومارستم تیرش را بر پهلو و سینه اشکبوس زد و آسمان źوزگار تقدیر دست رستم را به نشانه تشکر بوسید.  معنی

  یزد بوسه بر دست او جبرȖیل                        جو غلتید در خاک آن زنده فیل 

  بر شیر Ňیدار دل بردرȟد                               سیک تیغ نیز از میان برکشید 

  سر هم نبرد اندر آرد به گرد                                  Ňیامد که جوید از ایران نبرد

  چنان شد که گفتی از مادر نزاد              کشانی هم اندر زمان جان بداد 

  گفتی انگار گویی مثل اینکه نزاد: زاده نشده، متولد نشد  لغات مهم

  مسند چنان جمله در نقش قیدی (انگار) گفتی  نکات دستوźی

  کل Ňیت برای مفهوم نابودی و مرگ اغراق نکات آرایه ادبی

  قطعی بودن مرگ  مفهوم:اشکبوس در همان لحظه جان داده انگار که هیچ گاه از کادر متولد نشده بود.  معنی

  سعدی)  -کنج حکمت : عامل و رعیت (گلستان 

źوƀی سزای «فت: ذو النون مصżی پادشاهی را گفت شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت بر رعیت دراز دستی میکند و ظلم źوا می دارد. گ

  » او بدهم.

  در از دستی کردن کنایه از ظلم و ستم  نکات آرایه ادبیعامل والی حاکم ولایت خطه سżزمین شهر رعیت بنده، مردم تحت فرمان پادشاه  لغات مهم

می کند و بر آǧها ظلم می کند. پادشاه گفت: ذوالنون مصżی به پادشاهی گفت: شنیده ام فلان فرمانداźی که به فلان منطقه فرستاده ای مردم را غارت  معنی
  źوƀی او را مجازات می کنم. مفهوم اعتراض به ظلم زبردستان پادشاه تأخیر در مجازات ستمگر 

  دارد؟  بلی źوƀی سزای او بدهی که مال از رعیت تمام سنده باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزȟنه نهی دźویش و رعیت را چه سود«گفت: 

مصادره تاوان گرفتن جرȟمه کردن و بازستانی: پس بگیżی خزȟنه انبار، گنجینه خزانه و  ٫سندن گرفتن چیſی از دیگżی ستاندن زجر آزار اذیت شکنجه  لغات مهم
  مایه از مال دنیا قناعت می کند  دźویش کسی که به اندک

  دźویش و رعیت را چه سود دارد؟ هیچ سودی برای دźویش و رعبت ندارد استفهام انکاźی  رایه ادبیا

م را از او ذوالنون گفت راســــت میگویی źوƀی او را مجازات میکنی که تمام مال مردم را از آǧها گرفته باشــــد ســــپس با تنبیه و تاوان و جرȟمه اموال مرد معنی

مجازات فرماندار بی فایده بودن دادرسی بی موقع پادشاه برای  مفهومی که این کار تو هیچ سودی برای مردم ندارد. میگیżی و در خزانه خودت میگذاźی در حال
  مردم 

  پادشاه خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال 

  دفع راندن از نزد خود دور کردن مضرت: زبان گزند رسیدن  لغات مهم

  برکناźی ) آن فرماندار را صادر کرد تا . ضżر و زبان او را از مردم دور کرده باشد. پادشاه خجالت کشید و فورا دستور  معنی

  مجازات به موقع ظالم  -شرمندگی  مفهوم

  سر گرگ باید هم اول برȟد نه چون گوسفندان مردم درȟد 

  درȟد پاره کرد از Ňین برد  لغات مهم

  سرگرگ گوسفندان مردم ترکیب اضافیاول قید Ňیت دو جمله دارد و سر گوسفندان مفعول هم  نکات دستوźی

  واج آرایی » د، گ«کل Ňیت تمثیل گرگ گوسفند تضاد و تکرار صامت  آرایه ادبی



اقدام به  مفهومگرگ (ظالم) را همان اول باید کشـــت مجازات کرد نه زمانی که گوســـفندان مردم مظلومان را گشـــته و به آǧها زبان وارد کرده باشـــد.  معنی:
  تأکید بر فرصت ندادن به ظالم غنیمت شمردن فرصت) » موقع برای دفع ظلم 

  

  فردوسی)( –شاهنامه نظم) (درس سیزدهم گردآفرȟد 

رد بســیار گرد آفرȟد، پهلوان شــیƀżن حماســه ملی ایران دختر گردهم اســت. گردآفرȟد دلاور با اینکه در داســتان رســتم و ســهراب شــاهنامه حضــوźی کوتاه دا

ست  ست و جوی پدرش رستم ا سوی ایران هنگامی که وی در ج سهراب از توران به  سپاźی  ست. در ره شاهنامه ا سته و یکی از گیراترȟن زنان  شنا برج با او آ

ر دشــمن پایداźی می شــویم. در مżز توران و ایران دƆی به نام ســŋید دژ اســت. گردهم که یک ایرانی ســالخورده اســت. برآن در فرمان می راند و همواره در براب

د میان ن به خاک ایران از این در بگذرد. در نبر سرسختانه ای میوźزد و با این کار دل همه ایرانیان را به آن در امیدوار می سازد. سهراب ناچار است ōیش از درآمد

سپاه خود میکند. آگاهی  سیر کرده راهی  شد اما او را ا ست میخواهد او را بک سهراب نخ شد.  سهراب بر او ōیżوز می از این źویداد سهراب و هجیر فرمانده در 

مگاه و بر می آشوبد و خود به نبرد او میżود سهراب برای źویاźویی آن شیƀżن به źز دژنشینان را سراسیمه می سازد. اما گرد آفرȟد این واقعه را مایه ننگ میداند 

  در می آید و نبرد میان آن دو در می گیرد 

سالخورده: ōیر هجیر فرمانده در سŋید سراسیمه » گرد آفرȟد نام دختر گردهم پهلوان ایرانی گردهم فرمانżوای در سŋید پدر گرد فرȟد گیرا تأثیر گذار  لغات مهم
  حیرت زده شگفت زده  

  که سالار آن انجمن گشت کم                      چو آگاه شد دختر گژدهم 

  انجمن جمع، مجمع » هجیر«منظور سالار سردار فرمانده  لغات مهم

  همیشه به جنگ اندźون نامدار             زنی بود بر سان گردی سوار 

  گرد پهلوان بر سان مانند نامدار مشهور، افتخار آفرȟن  لغات مهم

   افه برای یک متمم به جنگ اندźوندو حرف اض نکات دستوźی

  بگذاشتی ستان بر دل کوه     یلی شد که چون نیزه برداشتی 

      سواźی چو رستم نیامد پدید                             جهان آفرȟن تا جهان آفرȟد

  ه پارست با وی نبرد آزمود ک            ده ساله شد زان زمین کس نبود وچ

  Ňیان ویژگی های خوب یک پهلوان  مفهوم

  زمانه از مادر چنین نآورȟد                        »گردآفرȟد«کجا نام او بود 

  آورȟدن آوردن به وجود آوردن نآورȟد نیاورد کجا که زمانه: źوزگار، تقدیر مفهوم بی مثال بودن  لغات مهم

  که شد لاله رنگش به کردار قیر             چنان ننگش آمد ز کار هجیر

  تنگ عار، عیب به کردار مانند.  لغات مهم

  جناس ناقص رنگ تنگ  نکات آرایه ادبی

  خشم و عصبانیت شرم و خجلت مفهوم

  نبود اندر آن کار جای درنگ                    Ňپوشید دźع سواران جنگ 

  دźع جامه جنگی که از حلقه های آهنی سازند، ƀره کار جنگ  لغات مهم

ستوźی صراع دوم تقدم فع نکات د صراع اول تقدم فعل بر مفعول در م شت ناگذر است «به معنی » ل بر متمم و نهاد و فعل نبودشیوه بلاغی در م وجود ندا
  و جمله دو جزȖی است. 

  مراعات نظیر دźع، جنگ، سواران نکات آرایه ادبی

  آمادگی برای جنگ و شتاب برای جنگ  مفهومگردآفرȟد ƀره سوارکاران جنگی را پوشید چرا که در آن جنگ، جای درنگ کردن نبود.  معنی:



  کمر بر میان بادپایی به زȟر                دژ به کردار شیر فżود آمد از

  در قلعه حصار بادپا تیز źو شتابنده منظور اسب رهوار میان کمرگاه انسان میانه بدن کمر کمربند، میانه بدن  لغات مهم

  . متمم است» در«قید به کردار شیر کمر بر میان بادپایی به زȟر نقش قیدی دارند و  نکات دستوźی

  بادپا کنایه از اسب نیز źو جناس ناهمسان شیره زȟر  -تشبیه گردآفرȟد مانند شیر کمر بر میان بستن کنایه از آماده کاźی شدن  نکات آرایه ادبی

   گبرای جن اگردآفرȟد مانند شیر با شجاعت از قلعه پاȞین آمد در حالی که کمربند به کمر بسته بود و بر اسب نیز źویی سوار شده بود. مفهوم آمادگی عنیم

  چو رعد خżوشان یکی ویله کرد                  به ōیش سپاه اندرآمد چو گرد 

  ویله کردن فرȟاد زدن نعره زدن ناله کردن ویله صدا اواز ناله و رعد: تندر، غرش ابر  لغات مهم

  و دو حرف اضافه برای یک متمم به ōیش سپاه اندر شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم قیدی در مصراع اول آمد جو گرد. نکات دستوźی

  چو گرد آمدیص خżوش و فرȟاد رعد و جناس: گرد، کرد تشبیه گرد افرȟد مانند گرد و رعد و استعاره تشخ نکات آرایه ادبی

  سرعت و قدرت در خżوشیدن  مفهوماگردآفرȟد مانند گرد و غباźی به سرعت به ōیش سپاه دشمن آمد و مانند تندźی خżوشان فرȟادی زد.  معنی:

  دلیران و کار آزموده سران               که گردان کدامند و جنگ آوران 

  ن پهلوانان کار آزموده جنگ دیده و با تجربه در جنگ سران بſرگان گردا لغات مهم 

  : مسند کدام  نکات دستوźی

  سر مجاز از پهلوان کار آزموده کنایه از با تجربه  نکات آرایه ادبی

  حرȟف خواستن  مفهومپهلوانان و جنگجویان و دلاوران و بſرگان جنگ آزموده شما چه کسانی هستند؟ تا با من بجنگند.  معنی

  بخندید و لب را به دندان گزȟد                              چو سهراب شیر اوƆن او را بدید

  شیر اوƆن شیرافکن دلاور سهراب پسر رستم از تهمینه دختر شاه سمنگان از پادشاهان تورانی  لغات مهم

  کید به اول فعل ماضی ساده؛ بدید، بخندیدتأ» ب«ترکیب وصفی سهراب شیر اوƆن ویژگی سبکی آوردن  نکات دستوźی

  شیر اوƆن کنایه از شجاع لب به دندان گزȟدن کنایه از خشمگین شدن مراعات نظیر: بخندید، لب دندان  نکات آرایه ادبی

  تحقیر و تمسخر مفهوم وقتی که سهراب او را دید به نشانه تمسخر و خشم خندید و لبش را به دندان گرفت.  معنی:

  چو دخت کمند افکن او را بدید                    Ňیامد دمان ōیش گردآفرȟد 

  دخت دختر دمان خżوشنده غزنده مهیب هولناک کمند افکن کمند انداز لغات مهم 

  ترکیب وصفی دخت کمند افگن  نکات دستوźی

  المعانی است.کمند افکن کنایه از ماهر در جنگ این Ňیت با Ňیت بعدی موقوف  نکات ارایه ادبی

  : سهراب با خشم و خżوش به ōیش گردا فرȟد آمد. وقتی که دختر کمند انداز گرد آفرȟد او را دید. معنی

  نید مżغ را ōیش تیرش گذر                    کمان را به زه کرد و بگشاد بر 

  زه چله کمان و بر سینه پهلو نبد: نبود  لغات مهم

  ی فک اضافه مżغ را گذر: گذر مżغ » را«له دوم و سوم فعل مقدم است. شیوه بلاغی در جم نکات دستوźی

ت نظیر به زه کردن کمان کنایه از آماده جنگ شــدن گشــودن بر کنایه از آماده شــدن برای تیرانداƀی مصــراع دوم کنایه از مهارت در تیرانداƀی مراعا نکات آرایه ادبی
  کمان تیره ره 

کرد و خودش را آماده تیر انداƀی کرد. امهارت او در تیرانداƀی چنان بود که حتی پرنده نمی توانســت از ōیش تیر او ســالم عبور کند. گرد آفرȟد کمان را آماده   معنی
   قدرت تیرانداƀی» برای تیرانداƀی آمادگی  مفهوم



  چپ و راست جنگ سواران گرفت                                    به سهراب بر تیر باران گرفت 

  گرفت آغاز کرد فعل آغازȟن به معنی شżوع کردن نکات دستوźی دو حرف اضافه برای یک متمم به سهراب بر  لغات مهم

  چپ و راست مجاز از همه جای میدان و تضاد چپ و راست  نکات آرایه ادبی

 مفهومان برای جنگیدن بهره گرفت و جنگ را آغاز کرد. گردآفرȟد شــــżوع کرد به تیرانداƀی به ســــوی ســــهراب و مانند ســــوارکاران ماهر از همه جای مید معنی
  تیرانداƀی جنگاوźی (شدت جنگ) 

  به بربر ƀره را همی دوختند              از ōیکار همی آŕش افżوختند 

  یزد بر بر و سینه پهلوان             راند اندر کمان  چو نزدیک شد

  ست از تن سرش را برȟد همی خوا                  یکی خنجر آبگون برکشید 

  برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ             نگه کرد سهراب و آمدش ننگ 

  بر آشفت: خشمگین شد  لغات مهم

  جهش ضمیر آمدش تنگ تنگش آمد و قید حالت: تیز  نکات دستوźی

  تنگ آمدن کنایه از احساس شرم جناس ناهمسان تنگ جنگ نکات آرایه ادبی

  غیرŔمند و شتاب در جنگ  مفهومسهراب نگاه کرد و احساس شرم و سرشکستگی کرد و خشمگین شد و به سرعت źو به جنگ آورد.  معنی:

  که بر سان آŕش همی بردمید                            چو سهراب را دید گردآفرȟد 

  بردمیدن خżوشیدن برخاستن برسان: مانند  لغات مهم

  نهاد گردآفرȟد و شیوه بلاغی در جمله اول فعل بر نهاد مقدم شده است.  نکات دستوźی

  تشبیه سهراب مانند آŕش بردمیدن کنایه از خżوشندگی و سرعت  نکات آرایه ادبی

  خżوشندگی و قدرت  مفهوم:وقتی که گردآفرȟد سهراب را دید که مانند آŕش با خشم، به جنگ برخاست..... معنی 

  عنان و سنان را پر از تاب کرد                        سر نیزه را سوی سهراب کرد 

  ōیچ و شکن  که در طناب و کمند و زلف می باشدعنان افسار دهانه دهنه اسب سنان سر نیزه تیſی هر چیز تاب چżخ و ōیچ  لغات مهم

  Ňیت دو جمله چهار جزȖی با مفعول و مسند دارد.  نکات دستوźی

  جناس ناهمسان عنان و سنان پر از تاب کردن کنایه از آماده حرکت و حمله شدن مراعات نظیر عنان، سنان، نیزه ت آرایه ادبینکا

  آمادگی برای حمله  مفهومگردآفرȟد سر نیزه را به طرف سهراب گرفت و افسار اسب و نیزه را به نشانه حمله به ōیش و تاب و حرکت درآورد.  معنی 

  چو بد خواه او چاره گر بد به جنگ...                     اب و شد چون پلنگ بر آشفت سهر 

  ا را به سامان کند. مدیر بد بودچاره گر کسی که با حیله و تدŇیر کاره» شد رفت و بدخواه دشمن  لغات مهم

  فعل ōیشوندی براشفت شیوه بلاغی جمله اول تقدم فعل بر نهاد جمله دوم تقدم فعل بر متمم قیدی جمله سوم: تقدم فعل بر متمم  کات دستوźین

  تشبیه سهراب مانند پلنگ  نکات آرایه ادبی

  م و حمله و مهارت حرȟف  خش مفهوم: سهراب وقتی دید که دشمنش در جنگ کاردان و زȟرک است خشمگین شد و مانند پلنگ به طرف او رفت. معنی

  ƀره بر برش یک به یک بردرȟد                   یزد بر کمربند گردآفرȟد 

ƀره پوشــــش جنگی جامه ای جنگی دارای اســــتین کوتاه و مرکب از حلقه های رȟز فولادی که آن را به هنگام جنگ بر źوی لباس های دیگر می  لغات مهم
  پوشیدند. 

  فعل ōیشوندی بر درȟد شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم در مصراع اول  نکات دستوźی

  »ب، ر«جناس همسان بر حرف اضافه بر پهلو و سینه واج آرایی تکرار واج های  نکات آرایه ادبی



  Ňیان شدت جنگ  فهومماسهراب | با نیزه ضربه ای بر کمربند گردآفرȟد زد که آبندهای ƀره در بدن او یکی پس از دیگżی از هم جدا شد.  معنى

  یکی تیغ تیز از میان برکشید                  چو بر زȟن ŋŇیچید گردآفرȟد 

  میان کمر تیغ شمشیر زȟن قسمتی از براق اسب که بر źوی آن می نشینند.  لغات مهم

  » تیغ«یکی صف شمارشی برای » «ترکیب وصفی یکی تیغ تیز  نکات دستوźی

  ōیچیدن کنایه از خود را بر źوی زȟن انداختن به قصد پناه گرفتن جناس ناهمسان تیغ تیزبżزȟن  نکات آرایه ادبی

  : مهارت در مباźزه مفهوموقتی که گردآفرȟد خود را بر źوی زȟن اسب انداخت تا در امان بماند شمشیر تیſی از کمر Ňیżون کشید.....  معنی

  ز بر اسب و برخاست گرد نشست ا                  یزد نیزه او به دو نیم کرد

  برخاست بلند شد.  لغات مهم

  برخاستن کرد کنایه از سرȟع حرکت کردن جناس ناهمسان کرد. گرد  -به دو نیم کردن کنایه از شکستن  نکات آرایه ادبی

  مهارت در فنون جنگی مفهوم اگرد آفرȟد، ضربه ای زد و نیزه او را شکست و بر اسب خود نشست و به سرعت حرکت کرد. معنی 

  ŋŇیچید از و źوی و برگاشت ƀود                       به آورد با او بسنده نبود 

  آورد جنگ نبرد کاźزا بسنده سزاوار شایسته کافی کامل برگاشتن برگردانیدن شکل گذرای برگشتن لغات مهم

  می افſودند. مثال شکفت (شکافت) و برگشت برگاشت «» ن فعل گذرا در دستور کهن برای گذرا کردن فعل به میان آ نکات دستوźی 

  źوی از کسی ōیچیدن źوی برگرداندن کنایه از قرار کردن و شکست خوردن  نکات آرایه ادبی

  شکست و فرار  مفهوم:گردآفرȟد در جنگاوźی نمی توانست با سهراب برابżی کند به همین خاطر به سرعت برگشت و از او źوی گرداند. قرار کرد)  معنی

  

  

  خشم از جهان źوشنایی ببرد  به                  سپهبد عنان اژدها را سپرد 

  سپهبد سردار سپسالار عنان افسار زمام لگام اژدها مار بſرگ جانوźی اساطیżی به شکل سوسماźی عظیم دارای دو بال  لغات مهم

  سهراب عنان را به اژدها سپردمصراع اول جمله چهار جزȖی با مفعول و متمم  نکات دستوźی

źوشنایی بردن از جهان کنایه از شدت جنگ از شدت گرد و غبار جنگ جهان تارȟک  -سپهبد مجاز از سهراب سپردن عنان کنایه از رها کردن افسار  نکات آرایه ادبی
  شد 

  مهارت جنگی قدرت و خشم  مفهوم به تارȟکی فżو برد. سهراب سپسالار افسار اسب را رها کرد و با حمله ای خشمگینانه گویی که جهان را  معنی:

  بجنبید و برداشت خود از سرش                   چو آمد خżوشان به تنگ اندرش

  تنگ نزدیک خود کلاه جنگی لغات مهم:

  شیوه بلاغی در هر دو جمله فعل بر قید و منظم مقدم شده است.  نکات دستوźی 

  گردآفرȟد  »ش«مرجع ضمیر  نکات آرایه ادبی

  وقتی سهراب | فرȟاد زنان به نزدیک گرد افرȟد آمد به سرعت حرکتی کرد و کلاه جنگی را از سر او برداشت. مفهوم سرعت و چابکی پهلوان معنی 

  źوی اوی  درفشان چو خورشید شد                       رها شد ز بند ƀره موی اوی

  درفشان درخشان  غات مهمل

  گرد فرȟد» او«مرجع ضمیر  نکات دستوźی

  جناس ناهمسان źوی اوی موی تشبیه źوی مانند خورشید نکات آرایه ادبی



  زȟبایی گردآفرȟد  مفهومموی گرد آفرȟد از بند ƀره رها شد و چهره اش مانند خورشید درخشان شد.  معنی 

   سر و موی او از در افسرست                          بدانست سهراب کاو دخترست

  کلاه پادشاهی در شایسته و افسر تاج دیهیم  لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل برنهاد در نکات دستوźی

  افسر، سر مصراع اول  -مراعات نظیر سر مو  نکات آرایه ادبی

  شایستگی در زȟبایی  مفهومسهراب فهمید که آن پهلوان یک دختر است و سر و مویش با تاج شاهانه است. معنی 

  چنین دختر آید به آوردگاه؟!                    شگفت آمدش گفت از ایران سپاه 

  آوردگاه میدان جنگ  لغات مهم

  جهش ضمیر شگفت آمدش شگفتش آمد و ترکیب اضافی مقلوب جا به جا ایران سپاه سپاه ایران  نکات دستوźی

  مراعات نظیر سپاه آوردگاه  نکات ارایه ادبی

  شگفت زده شدن مفهوم سهراب شگفت زده شد و با خود گفت از سپاه ایران چنین دختżی به میدان جنگ آمده است. معنی 

  Ňینداخت و آمد میانش به بند               فتراک بگشود ōیچان کمند ز

  ردن با دشمن انداخته با خود می کشند. میان کمر فتراک تسمه و دوالی که از پس و ōیش زȟن اسب آویزند ترک بند کمند رȟسمانی که در جنگ گ لغات مهم

Ňیت سه جمله دارد. جمله اول و دوم سه جزȖی با مفعول جمله سوم دو جزȖی مفعول کمند مفعول جمله دوم به قرȟنه لفظی حذف شده  نکات دستوźی

ـــوم  ـــیوه بلاغی تقدم فعل بر مفعول در جمله اول تقدم فعل بر نهاد در جمله س ـــت. ش ـــته ترکیب » اس ـــفی مقلوب ōیجان کمند کمند ōیچان کمند هس وص
  مضاف اليه) »: ش«ōیچان (صفت) ترکیب اضافی میانش میان هسته ضمیر 

  » ب«به بند آمدن کنایه از گرفتار شدن واج آرایی تکرار واج  نکات آرایه ادبی

  مهارت پهلوان در کمند افکنی مفهومافتاد. سهراب کمند ōیچانی را از ترک بندش باز کرد و انداخت و کمر گردآفرȟد به کمند  معنی

  چرا جنگ جویی تو ای ماه źوی؟                   بدو گفت کز من رهایی مجوی 

  بدو به او  لغات مهم

  و ندا و منادا شبه جمله ای ماه źوی  نکات دستوźی

  رهایی جستن کنایه از دوźی کردن و قرار کردن تشبیه źوی مانند ماه  نکات ارایه ادبی

  سهراب به او گفت: ای دختżی که چهره ات مانند ماه زȟباست در پی رهایی و فرار از دست من نباش، چرا با من می جنگی؟  معنی:

  ز چنگم رهایی نیابی مشور                  نیامد به دامم به سان تو گور 

  گور گورخر شکاźی شکاźی محبوب برای پهلوانان شورȟدن طغیان و نافرمانی سرکشی و جست و خیز مشور: شورش و سرکشی نکن م: لغات مه

  شیوه بلاغی تقدم فعل بر سایر اجزای جمله در مصراع اول  نکات دستوźی

  مانند گور » گرد افرȟد«به دام آمدن کنایه از شکار کردن تشبیه تو  نکات ارایه ادبی

  طنز و تمسخر و تحقیر  مفهومتاکنون گوźی زȟبا مانند تو شکار نکرده بودم نمی توانی از دستم فرار کنی جست و خیز و سرکشی نکن  معنی

  مر آن را جز از چاره درمان ندید                   بدانست کاویخت گردآفرȟد

  مر را درمان: علاج » تدŇیر حیله و نیرنگ  بدانست دانست فهمید و آویخت گرفتار شد اسیر شد و چاره لغات مهم

  ضافه مر آن را . درمان درمان آنفک ا» ویژگی سبکی دو حرف اضافه برای یک متمم مر آن را را مر نکات دستوźی

هوشــمندی و  مفهومز نیرنگ دید) . گرد افرȟد فهمید که گرفتار شــده اســت و تنها راه نجات از این گرفتاźی را نیرنگ دانســت علاج کار را تنها در اســتفاده ا معنی:
  نیرنگ 



  میان دلیران به کردار شیر                ای دلیر «بدو źوی بنمود و گفت: 

  به کردار مانند  لغات مهم

  ندا و منادا شبه جمله ای دلیر فعل ماضی ساده بنمود  نکات دستوźی

  این Ňیت موقوف المعانی است با Ňیت بعدی  -تشبیه سهراب مانند شیżواج آرایی تکرار واجهای در تکرار دلیر  نکات آرایه ادبی

  گردآفرȟد چهره اش را به او نشان داد و گفت ای دلاور که میان دلاوران مانند شیر شجاعی.....  معنی:

  و آهنگ ما  برȟن گżز و شمشیر                     دو لشکر نظاره برȟن جنگ ما 

  نظاره نظر کردن نگرȟستن تماشا کردن گżز عمود آهنین آهنگ قصد برȟن بر این  لغات مهم

  حذف فعل جمله به قرȟنه معنوی نکات آرایه ادبی مراعات نظیر جنگ گżز، شمشیر  نکات دستوźی

  دو Ňیت موقوف المعانی: نیرنگ و فرȟب  ممفهودو لشکر این جنگ و گżز و شمشیر و قصد ما را در جنگیدن نگاه می کنند.....  معنی

  سپاه تو گردد پر از گفت وگوی                    کنون من گشایم چنین źوی و موی 

  مضاźع التزامی گشایم (بگشایم) .  نکات دستوźی

  جناس ناهمسان źوی موی گفت و گو کنایه از سخنان Ňیهوده  نکات آرایه ادبی

  نیرنگ و فرȟب مفهوم اکنون اگر من این چنین źوی و مویم را باز کنم او همه ببینند که من دختر هستم سیاه تو درباره تو سخنان Ňیهوده می گویند.  معنی

  بدین سان به ابر اندر آورد گرد                   که با دختżی او به دشت نبرد 

  دشت زمین هموار میدان لغات مهم

  دختżی ناشناختگی (نکره) و دو حرف اضافه برای یک متمم به ابر اندر«در » ی« نکات دستوźی

  گرد بر آوردن کنایه از با شدت جنگیدن اغراق به ابر برآمدن گرد نکات آرایه ادبی

  نیرنگ و قرȟب  مفهوم که او (سهراب) با دختżی در میدان جنگ این گونه جنگید معنی

  نباید بر این آشتی، جنگ جست                   کنون لشکر و دژ به فرمان توست 

  در قلعه حصار و آشتی صلح لغات مهم

در مجاز از سربازان و ساکنان در به فرمان کسی بودن کنایه از تسلیم و تحت فرمان کسی بودن جنگ جستن کنایه از جنگیدن و تضاد آشتی و ه ادبی یراانکات  
  جنگ و مراعات نظیر لشکر در جنگ 

  قرȟب صلح خواستن  مفهوماکنون لشکر و ساکنان در تسلیم و به فرمان تو هستند. پس در برابر صلح نباید جنگ طلبی کرد.  معنی

  سمند سرافراز بر در کشید                     عنان را ŋŇیچید گردآفرȟد 

  سمند اسبی که رنگش مایل به ƀردی باشد. ƀرده، اسب ƀرد. مطلق اسب  لغات مهم

  نهاد گردآفرȟد و ترکیب وصفی سمند سرافراز شیوه بلاغی تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول  دستوźینکات 

  عنان ōیچیدن کتابه از برگشتن  ه ادبییآرانکات 

  قرار فرȟبکارانه  مفهومگرد آفرȟد اسب اźزشمند خود و د را برگرداند و به داخل قلعه برد  معنی

  هم ژدگ ژŇیامد به درگاه د                         همی رفت و سهراب با او به هم 

  به هم همراه  لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل در مصراع دوم  نکات دستوźی

  » د«واج آرایی تکرار واج  نکات آرایه ادبی



  اگردآفرȟد می رفت و سهراب هم همراه او می رفت که گردهم به درگاه قلعه آمد.  معنی

  تن خسته و بسته بر در کشید                         گردآفرȟددر باره بگشاد 

  باره دیوار قلعه در اینجا قلعه نکات دستوźی شیوه بلاغی تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول  لغات مهم

  جناس ناهمسان خسته بسته بسته کنایه از درمانده و ناتوان  نکات آرایه ادبی

  دو Ňیت نجات و رهایی  مفهومگردا فرȟد در قلعه را باز کرد و بدن خسته و درمانده اش را به دźون قلعه رساند.  معنی

  پر از غم دل و دیده خونین شدند                            در در Ňیستند و غمگین شدند 

  خونین شدن دیده کنایه از اشک زȟاد رȟختن و گرȟستن و تناسب دل دیده  کات آرایه ادبین

  غم و اندوه از شکس مفهومدربان ها در قلعه را بستند و اندوهگین شدند و با دلی غمگین به شدت گرȟه کردند.  معنى

  پر از درد بودند برنا و ōیر                 ز آزار گردآفرȟد و هجیر 

  ن و آزار رنج برنا: جوا لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل برنهاد در مصراع دوم نکات دستوźی 

  برنا و ōیر مجاز از همه و تضاد: برنا و ōیر  نکات ارایه ادبی

  فراگیر بودن غم و اندوه مفهوم ōیżو جوان همگی از درد و اندوه شکست گردآفرȟد و اسارت هجیر غمگین و دردمند بودند.  معنی

  پر از غم بد از تو دل انجمن                              شیƀżن  بگفتند کای نیکدل

  انجمن جمع مجمع  لغات مهم

  ندا منادا شبه جمله های نیکدل شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم و نهاد .  نکات دستوźی

ساکنان قلعه پر از درد بودن کنایه از ناراحتی زȟاد  نکات آرایه ادبی شیر دل مجاز از کل وجود  شبیه ƀن مانند  شجاع خوش  معنیت شین ها گفتند: ای ƀن  قلعه ن
  نگرانی و غم  مفهوم:قلب ساکنین قلعه همگی به خاطر شکست تو نگران و غمگین بودند. 

  نیامد از کار تو بر دوده ننگ                            که هم źزم جستی، هم افسون و رنگ

  افسون حیله کردن سحر کردن جادو کردن دوده دودمان خاندان طایفه کار جنگ رنگ: حیله و افسون  لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل برنهاد در مصراع دوم  نکات دستوźی

  źزم جستن کنایه از جنگیدن جناس ناهمسان رنگ تنگ نکات ارایه ادبی

مهارت در جنگ و نیرنگ حفظ مفهوم که هم جنگیدی و هم چاره ســاƀی و نیرنگ به کار بردی در نتیجه از جنگ تو عیب و عاźی برای خاندان ایجاد نشــده  معنی
  آبżو 

  سپه بنگرȟد به باره برآمد                   بخندید بسیار گردآفرȟد 

  باره دیوار، قلعه حصار  لغات مهم

  شیوه بلاغی تقدم فعل بر سایر اجزای جمله در مصراع اول قید بسی  نکات دستوźی

  »ب«مراعات نظیر باره سپه واج آرایی تکرار واج  نکات آرایه ادبی

  شادمانی از رهایی مفهوم گرد آفرȟد بسیار خندید و به بالای قلعه آمد و به سپاه نگاه کرد.  معنی

  چنین گفت کای شاه ترکان چین                         چو سهراب را دید بر پشت زȟن

  ترکان تورانیان  لغات مهم:

  شبه جمله ای شاه ترکان چین  نکات دستوźی

  جناس ناهمسان زȟن چین  نکات آرایه ادبی



  اگر دا فرȟد وقتی سهراب را سوار بر اسب دید با طنز و تمسخر | چنین گفت: ای سالار تورانیان چینی...  معنی:

  هم از آمدن هم از دشت نبرد                       کنون بازگردچرا رنجه گشتی 

  فعل ōیشوندی بازگرد نکات دستوźی

  رنجه شدن کنایه از آمدن زحمت کشیدن قدم رنجه کردن  نکات آرایه ادبی

  طنز و تمسخر  مفهوم دو Ňیت:چرا خود را زحمت دادی و آمدی اکنون هم از این آمدنت برگرد از همان راهی که آمده ای برگرد. و هم از میدان نبرد.  معنی:

  źخ نامور سوی توران کنی                 تو را بهتر آید که فرمان کنی 

   نامور: مشهور  لغات مهم:

  » . است«به معنی » آید«فعل اسنادی فعل  نکات دستوźی

  źخ سوی کردن کنایه از بازگشتن و رفتن طنز  نکات آرایه ادبی

  طنز و تمسخر  مفهومبرای تو بهتر آن است که فرمان برداźی کنی و Ňپذیżی که به سżزمین توران برگردی......  معنی

  ان از پهلوی خویش خورد گاو ناد                نباشی بس ایمن به باƀوی خویش 

  از پهلوی از طرف از سوی خوردن آسیب دیدن نکات دستوźی مسند ایمن  لغات مهم

  خوردن گاو نادان از پهلوی خویش مصراع دوم کنایه از از źوی نادانی به خود آسیب رساندن «باƀو مجاز از ƀور باƀو تمثیل آوردن ضرب المثلل  نکات آرایه ادبی

ست به ƀور  معنی شته بهتر ا سیب دیدن از دا سیب می Ňیند. آ شی که از طرف خودش آ شی و مانند آن گاو نادان نبا شته با باƀویت تکیه نکنی و به آن اعتماد ندا
  های خود و مغżور شدن به آǧها معادل دشمن طاووس آمد پر او 

  داźی؟لی و فرȟاد چرا می از که می نا          تو به تقصیر خود افتادی از این در محżوم  

  سته بر ما هر چه می اید هم از ماک                  اگر شادیست ما را گر غم از ماست

  

  در آŕش از دل خویشم چه می توان کردن؟          نبایدم گله از خوی این و آن کردن 

  دارم گله از چشم خود از درد ندارم                          از درد بر آȞینه دل کرد ندارم  

  که با من هر چه کرد آن آشنا کرد             ن از Ňیگانگان هرگز ننالم م
  

  جذبه)  -شعر خوانی : دلیران و مردان ایران زمین (محمد شاهرخی 

  دگرباره ایران پرآوازه شد                              چو هنگامه آزمون تازه شد

  هنگامه شور و غوغا پر آوازه مشهور  لغات مهم

  مسند پراوازه، تازه  دستوźی نکات

  شجاعت مردم ایران مفهوموقتی که شور و غوغای آزمایش و امتحان دوباره به وجود آمد نام ایران بار دیگر همه جا مشهور شد.  معنی

  و زȟن خاک جان پżور تابناک                  از این خطه نغز پدرام پاک 

  درام آراسته، نیکو، شادخطه سżزمین نغز زȟبا و نیکو و پ لغات مهم

  «» مراعات نظیر نغز پدرام پاک جان پżور تابناک خطه و خاک مجاز از کشور و جناس ناهمسان: پاک، خاک واج آرایی تکرار واج نکات آرایه ادبی 

  اźزشمندی وطن ōیżوƀی از آن وطن است  مفهوماز این سżزمین نیکو شاد و پاک و از این کشور źوح پżور و نورانی...  معنی

   نام ōیżوƀی بنگاشته بر هر سر سنگ                        خطه ایران منزلگه شیران که خداش 

  ندادند شیر زبان را به کس                                          هنر نزد ایرانیان است و بس

  وگرنه سفله بسنجیده بود این منکر                 خدا نخواست که ایران شود از خواجه تهی 



  کنام پلنگان دشمن ستیز             از این مżز فرخنده مردخیز 

  کنام آشیانه قلمżو فرخنده مبارک و خجسته  لغات مهم

  ترکیب اضافی کنام پلنگان .  نکات دستوźی

  »ِ - «اج آرایی تکرار واج مżز مجاز از کشور پلنگان استعاره از پهلوانان و نکات آرایه ادبی

  پهلوان پżوźی کشور ایران مفهوم  که مانند پلنگ با دشمن می جنگند.از این کشور مبارک و پر از جوانمرد و قلمżو پهلوانانی  معنی

  کز آن خیره شد دیده źوزگار          دگر ره چنان شد هنر آشکار 

  هنر فضیلت و برżŔی فضل و کار برجسته خیره حیران شگفت زده  لغات مهم

  ترکیب وصفی دگر ره ره دیگر نکات دستوźی

  źوزگار مجاز از مردم źوزگار استعاره تشخیص): دیده źوزگار -ره مجاز از دفعه بار  نکات آرایه ادبی

  هنرنمایی و شگفت آفرȟنی  مفهومتی خیره ماند. دوباره آن چنان هنżی از آǧها آشکار شد که . چشم مردم źوزگار از شگف معنی

  هژȟران جنگ آور źوز کین                      دلیران و مردان ایران زمین 

  هژȟر هوشیار چابک کین جنگ، انتقام  لغات مهم

  » مراعات نظیر دلیران مردان جنگ واج آرایی تکرار واجهای ادی نکات آرایه ادبی

  شجاعت و هوشمندی مفهوم  جوانمردان کشور ایران و هوشیاران جنگ جوی هنگام جنگدلاوران و معنی 

  فراز آمدند از کران فوج فوج             خżوشان و جوشان به کردار موج

  فوج گżوه دسته کران کنار سمت و سو  لغات مهم

  قیدها خżوشان جوشان به کردار موج از کران، فوج فوج .  نکات دستوźی

  تشبیه مباźزان مانند موج جناس ناهمسان موج، فوج یه ادبینکات آرا

  شجاعت، قدرت و انبوهی  مفهومدر حال جوش و خżوش همانند موج گżوه گżوه از هر سو آمدند.  معنی

  جهان شد از ایشان پر از گفت وگوی               به مردی به میدان نهادند źوی 

  źوی نهادن کنایه از رفتن حرکت کردن پر از گفت و گو شدن جهان از کسی کنایه از مشهور شدن  نکات آرایه ادبی

   آوازه و شهرت» مردانگی  مفهومبا مردانگی به میدان جنگ شتافتند و در جهان همه از ایشان سخن گفتند.  معنی

  نگهبان دین حافظ کشورند                که اینان از آب و گل دیگرند 

  همه جمله های Ňیت سه جزȖی با مسند هستند.  ت دستوźینکا

  آب و گل مجاز از سرشت و آفرȟنش و تناسب آب، گل نکات آرایه ادبی

  ممتاز بودن مفهوم آمردم جهان می گویند که این قهرمانان آفرȟنش متفاوتی دارند برای اینکه از دین و کشورشان محافظت و نگهبانی می کنند.  معنی:

  خدنگی گران بر دل دشمن اند                    بد اندیش را آŕش خرمن اند 

  بداندیش دشمن خدنگ چوبی سخت که با آن تیر و کمان می سازند. گران سنگین لغات مهم

  یش را آŕش خرمن آŕش خرمن بداندیشی فک اضافه در مصراع اول بداند» را« نکات دستوźی 

  ن مانند آŕش و خدنگ کل Ňیت کنایه از نابود کردن و باعث رنج و عذاب شدن خرمن استعاره از زندگیتشبیه مباźزا نکات ارایه ادبی

دشمن مفهوم این قهرمانان مانند آŕش خرمن دشمن را می سوزانند و نابود میکنند و مانند تیر خدنگی بر دل دشمن فżورفته موجب رنج او می شوند.  معنی
  ستیſی 



  به فرهنگشان حرف تسلیم نیست                   ز کس جز خداوندشان Ňیم نیست 

  Ňیم ترس و تسلیم فرمان پذیżی از کسی  لغات مهم

  است Ňیمشان جز خداوند نیست. » Ňیم«در مصراع اول مضاف الیه برای واژه » شان«جهش ضمیر ضمیر  نکات دستوźی

  حرف مجاز از واژه  نکات آرایه ادبی

: شــجاعت و خدا ترســی و مقاومت و دوźی از تســلیم مفهومجز خداوند از کســی ترس و Ňیم ندارند و در فرهنگ آǧها تســلیم در برابر دشــمن معنی ندارد  معنی
        شدن 

  برآرم از ایوان ضحاک، خاک                          Ňیویم به فرمان یزدان پاک 

  که تخت آفرȟده است و تاج و نگین                    بترس از خدای جهان آفرȟن 

  بترس از جهان داور کردگار             نخستین چنین گفت کای نامدار 

  ملک آفرȟن گوی źزم شماست             فلک در شگفتی از عزم شماست 

  عزم اراده خواست آفرȟن گوی ستاینده تحسین کننده و źزم جنگ نکات دستوźی  -فلک آسمان سپهر گردون  لغات مهم

شویق  نکات آرایه ادبی سین کردن و ت سان عزم źزم ،فلک، ملک و آفرȟن گوی کنایه از تح شگفت زدگی فلک جناس ناهم شخیص  ستعاره ت فلک مجاز از źوزگار ا
  کردن 

شما را تحسین می کند و آفرȟن می گوید. źوزگار از اراده و عمعنی  ست و فرشته جنگاوźی  شگفت زده ا شما  محکم بودن عزم و اراده و جنگاوźی و مفهوم زم 
  تقدس 

  هم او مر شما را نگهبان بود                   شما را چو باور به یزدان بود

  مر را باور ایمان یزدان خداوند لغات مهم

به تقلید از سبک » را«معادل » مر«ی فک اضافه در هر دو مصراع شما را باور باور شمل مر شما را نگهبان نگهبان شما ویژگی سبکی: کاربرد » را« نکات دستوźی 
  خراسانی 

  ایمان به خدا و حمایت و پشتیبانی خدا  مفهوموقتی که ایمان شما به خداوند باشد خداوند هم نگهبان شما می شود.  معنی

  برآرم از ایوان ضحاک، خاک                          به فرمان یزدان پاک Ňیویم 

  که تخت آفرȟده است و تاج و نگین                    بترس از خدای جهان آفرȟن 

  بترس از جهان داور کردگار             نخستین چنین گفت کای نامدار 
  

  مولانا (مولوی)  -ر اول (نظم) دفت -مثنوی معنوی  ٫درس چهاردهم : طوطی و بقال 

  خوش نوایی سبز گویا طوطی ای                      بود بقالی و وی را طوطی ای

  » . را«در معنای وجود داشت و حرف اضافه نوع » فعل غیر استادی بود لغات نکات دستوźی

  بقال: خواربار فżوش خوش نوا خوش آهنگ خوش صدا و گویا: سخن گو، ناطق  مهملغات 

  »ی«مراعات نظیر طوطی خوش نوا سبز گویا ردیف طوطی ای قافیه را گویا واج آرایی تکرار واج  نکات ارایه ادبی

  سخن گویی و زȟبایی طوطی مفهوم در زمان قدیم بقالی بود و او یک طوطی خوش آواز سبſرنگ و سخن گو داشت.  معنی 

  نکته گفتی با همه سوداگران                       در دکان بودی نگهبان دکان 

  سوداگر مشتżی، خرȟدار و فżوشنده همملغات 

  فعل ماضی استمراźی بودی و ترکیب وصفی همه سوداگران  نکات دستوźی

  » ۱«مراعات نظیر دکان سوداگران نکته گفتن کنایه از شوخی کردن واج آرایی تکرار مصوت بلند  نکات آرایه ادبی 

  نگهبانی خوش Ňیانی مفهوم این طوطی در حقیقت نگهبان دکان بود و با همه مشترȟان شوخی می کرد.  معنی



  در نوای طوطیان حاذق بدی                       در خطاب آدمی، ناطق بدی

  خطاب سخن گفتن ناطق سخن گو بدی بود نوا آهنگ صدا، نغمه اواز حاذق ماهر و استاد چیره دست  مهملغات 

  بودی :دی بُ  نکات دستوźی

  و موازنه واژگان دو مصراع یک به یک هم وƀن هستند. » مراعات نظیر نوا طوطیان واج آرایی تکرار واجهای و ط نکات آرایه ادبی

  مهارت در گفتار  مفهوم:این طوطی با آدمیان سخن می گفت و در نغمه سرایی نیز Ňین طوطیان بسیار ماهر و چیره دست بود.  معنی

  شیشه های źوغن گل را برȟخت                      جست از صدر دکان سویی گرȟخت

  جست برȟد جهید و صدر بالا  لغات مهم

  ن شیشه های źوغن źوغن گل .ترکیبهای اضافی صدر دکا نکات دستوźی

  » رس«واج آرایی تکرار واج های »جناس گرȟخت برȟخت  نکات آرایه ادبی 

  زبان آوźی  مفهوم:این طوطی źوƀی که بقال در دکان نبود از یک طرف دکان به طرف دیگر برȟد و شیشه های źوغن گل را بر źوی زمین رȟخت.  معنی

  بر دکان بنشست فاźغ خواجه وش                   از سوی خانه Ňیامد خواجه اش 

  خواجه آǂا سżور صاحب بſرگ دولتمند فاźغ آسوده و راحت و خواجه وش مانند بſرگان و خواجگان  لغات مهم

ضاف الیه: » ب«هر دو جمله ناگذر و دو جزȖی اند و آوردن  نکات دسـتوźی ست و م ش ساده Ňیامد بن ضی  ضمیر نیز «در » ش«تأکید اول فعل ما خواجه اش و 
  طوطی . » ش«هست و مرجع ضمیر 

  تشبیه مانند خواجه و بſرگان خواجه وش) (وش پسوند شباهت در معنای مانند) نکات آرایه ادبی

  بی خبżی غżور  مفهومانه اش به دکان آمد و فاźغ و آسوده مانند بſرگان در آǧجا نشست. صاحب طوطی از سوی خ معنی

  بر سرش زد گشت طوطی گل از ضرب                         دید پر źوغن دکان و جامه چرب 

  جامه لباس کل کچل بی مو ضرب زدن نواختن کوŇیدن  لغات مهم

  طوطی مصراع اول جمله چهار جزȖی گذرا به مفعول و مسند . » ش«مرجع ضمیر » سرش«در » ش«مضاف الیه  نکات دستوźی

  سیر، کل ضرب زد جناس چرب ضرب -مراعات نظیر źوغن چرب  نکات آرایه ادبی

د که از شــدت آن طوطی کچل شــد. آمرد بقال | دید که دکان پر از źوغن و لباس هایش چرب شــده اســت. پس خشــمگین شــد و چنان بر ســر طوطی ز  معنی:
   خشونت در رفتار مفهوم

  مرد بقال از ندامت آه کرد                      źوزک چندی سخن کوتاه کرد

  ندامت پشیمانی، تأسف  لغات مهم:

  نشانه کوچکی تصغیر) است. و اجزای جمله جمله اول چهار جزȖی با مفعول و مسند حمله دوم به جزȖی با مفعول . » در źوزک» ک« نکات دستوźی

  سخن کوتاه کردن کنایه از ساکت شدن و حرف نزدن مراعات نظیر ندامت آه نکات آرایه ادبی

  سکوت و پشیمانی مفهوم مانی آه کشید و افسوس خورد. طوطی چند źوƀی سخن نگفت و مرد بقال از دیدن این وضع از پشی معنی

  کافتاب نعمتم شد زȟر میغ                   رȟش بر میکند و می گفت: ای درȟغ

  درȟغ افسوس میغ ابر سیاه، ابر  لغات مهم

ضاف الیه  نکات دسـتوźی سوس معادل ی» نعمتم«در » م«کافتاب که آفتاب و م شبه جمله در معنای اف ضاد و مراعات نظیر آفتاب میغ ای درȟغ  ک جمله و ت
  آمده است.» رفت«در معنای » شد«Ňیت چهار جمله دارد. جمله پایانی دو جزȖی است و 

ــبیهی): نعمت مانند آفتاب افتاب نعمت نکات آرایه ادبی ــت رفتن چیſی تشــبیه اضــافه تش  رȟش برکندن کنایه از شــدت ناراحتی زȟر ابر رفتن افتاب کنایه از از دس
  استعاره از سخن گفتن طوطی



Ňین  امرد بقال از ناراحتی رȟش خود را میکند و می گفت: افســوس که آفتاب نعمت و دولتم ســخن گویی و نغمه ســرایی طوطی) زȟر ابر پنهان شــد و از معنی
  حسرت و اندوه  مفهومرفت و دیگر طوطی نغمه نخواهد خواند. 

  چون زدم من بر سر آن خوش زبان                   دست من بشکسته بودی آن زمان

  ترکیب اضافی سر خوش زبان» نشانه استمرار است می شکست ترکیبهای وصفی آن زمان، آن خوش زبان » در بشکسته بودی» ی« نکات دستوźی

دســت شــکســتن کنایه از دچار زحمت و ناراحتی شــدن کل Ňیت کنایه از پشــیمانی از کار خود و نوعی نفرȟن در حق خود . جناس بر ســر زبان زمان  نکات آرایه ادبی
  قافیه زمان خوش زبان 

  شدت پشیمانی مفهوم ای کاش در آن وقت که بر سر طوطی خوش آوازم میزدم؛ دستم می شکست. معنی 

  تا Ňیابد نطق مżغ خویش را                     ا هدیه ها می داد هر دźویش ر 

  نطق سخن سخنوźی حرف زدن  لغات مهم

  در مصراع دوم نشانه مفعول است  در مصراع اول حرف اضافه و» را«مصراع اول جمله چهار جزȖی  نکات دستوźی

  مżغ مجاز از طوطی ردیف را قافیه دźویش خویش نکات آرایه ادبی 

  نذر و حاجتمندی  مفهومآمرد بقال برای آǧکه طوطی اش به آواز خواندن و سخن گفتن درآید به هر دźویش و بی نوایی هدیه ها و صدقه هایی می داد.  معنی

  بر دکان بنشسته بد نومیدوار ....                          بعد سه źوز و سه شب حیران و زار

  ناتوان ضعیف، نالان، ناله و گرȟهحیران سرگشته سرگردان زار درمانده  لغات مهم

  ی ماضی بعید بنشسته بد نشسته بودکل Ňیت یک جمله دو جزȖ» بد مخفف بود نکات دستوźی

  تضاد źوز و شب موقوف المعانی با Ňیت بعدی  نکات ارایه ادبی 

  آمرد بقال بعد از سپżی شدن سه شبانه źوز حیران گرȟان و نا امیدوارانه در دکان نشسته بود.  معنی:

  

  تا که باشد کاندر آید او به گفت                    می نمود آن مżغ را هرگون شگفت

  مżغ پرنده در اینجا طوطی شگفت عجیب شگفت انگیز، شیرȟن کاźی  همملغات 

  متمم گفت (گفتن)  نکات دستوźی

  جناس شگفت گفت  نکات آرایه ادبی

 ابقال برای آن طوطی همه گونه کارهای شـــگفت انجام میداد برای طوطی ادا و شـــکلک در می آورد تا شـــاید طوطی اش به صـــدا و ســـخن گفتن در آید. معنی
  آƀźومندی  مفهوم:

  تس و طشبا سر بی مو چو پشت طا             جولقی ای سر برهنه می گذشت 

  جولقی ژنده پوش گدا ،فقیر دźویش طاس کاسه مسی، کچل و بی مو  لغات مهم

کچل به  ۲کاســه مســی تشــبیه ســر بی مو مانند پشــت طاس و طشــت مراعات نظیر طاس طشــت اجناس پشــت طشــت ایهام تناســب طاس  نکات آرایه ادبی
  تناسب بی مو 

  źوƀی دźویشی (گدایی) سربرهنه و بی مو (کچل) از آǧجا می گذشت که سرش مانند پشت طاس و طشت صاف (کاملاً کچل) بود.  معنی

  بانگ بر دźویش زد که همی فلان                  طوطی اندر گفت آمد در زمان

  گفت: سخن  لغات مهم

  متمم گفت (گفتن)» معادل یک جمله و حرف اضافه: اندر Ňیت چهار جمله دارد شبه جمله (منادا): فلان  نکات دستوźی

  مراعات نظیر گفت، بانگ هی  نکات آرایه ادبی



  سخن گویی شکستن سکوت  مفهوم  رد زد که ای فلان (فلانی) ..... دźویش کچل را دید به سخن و او را صدا ک طوطی همان لحظه همین که آنمعنی 

  تو مگر از شیشه źوغن رȟختی؟!                   چه ای کل با کلان آمیختی؟ 

  و چه ای چه هستی دوستی و مراوده نیز معنی میدهد.آمیختی در هم شدی مخلوط شدی در این درس  لغات مهم

  مسند است. » کل«جمله اول سه جزȖی با مسند و  نکات دستوźی

  مقایسه نادرست  مفهوم:شه źوغن را رȟخته ای؟ تو چرا کچل شده ای و با کچل ها آمیخته ای؟ مگر تو نیز شی معنی

  گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر                        کار پاکان را قیاس از خود مگیر

  قیاس مقایسه کردن نبشتن نوشتن و ماند: شبیه است.  لغات مهم

  »ش و ر«شیر خوردنی واج آرایی تکرار واجهای  ۲شیر حیوان  ۱جناس تام  نکات آرایه ادبی

شته می شوند. کار و عمل اولیا الله (مردان (کامل) را بار کار خودت مقایسه نکن؛ اگرچه کلمه شیر درنده و شیر خوردنی ظاهراً یکسان و شبیه به هم نو معنی
   پرهیز از مقایسه نادرست و نکوهش آن شباهت ظاهżی دلیل بر شباهت رفتار و عمل نیست مفهوماما به یک معنی نیستند. 

  ین یکی محراب و آن بت یافته استا            معرفت زȟن جا تفاوت یافته است

  آن کند گر مرد Ňیند دم به دم             بوزȟنه هم  دکن هر چه مردم می

  این فرشته پاک و آن دیوست و دد               این زمین پاک و آن شورست و بد 

  احمد و بوجهل هم یکسان بد                گر به صورت آدمی انسان بدی 

   

  کم کسی ز ابدال حق آگاه شد              جمله عالم زȟن سبب گمراه شد

  ابدال ج بدل یا بدل یا بدیل مردان کامل مردان حق  لغات مهم

  هر دو مصراع جمله سه جزȖی با مسند .  نکات دستوźی

  تضاد جمله عالم و کم کسیعالم مجاز از مردم عالم و  نکات آرایه ادبی

سانی که از حال مر معنی:   ستند ک شان قیاس کردند در حالی که خیلی کم ه شدند که کار پاکان را با نفس خود دان حق همه مردم دنیا از این źو (علت) گمراه 
  بودن مردان حق نکوهش معاشرت با انسانهای بد  گمراهی از ظاهر Ňینی ناشناس و پنهانمفهوم ابدال حق آگاه باشند و به مقام و مرŔبه آǧها پی ببرند. 

  لیک شد از آن نیش و زȟن دیگر عسل                      هر دو گون زنبور خوردند از محل

  : گون نوع گونه لغات مهم

  حرف ربط (ōیوند) هم پایه ساز لیک  نکات دستوźی

  محل مجاز از گل جناس ناهمسان زان زȟن آن این) » ن«مراعات نظیر زنبور نیش عسل و تضاد نیش و عسل واج آرایی تکرار واج  ه ادبیینکات آرا

  شباهت ظاهżی و تفاوت ذاتی  مفهومابرای مثال هر نوع زنبور از یک محل شیżع خوردند ولی از یکی عسل و از دیگżی نیش به وجود آمد.  معنی

  بوزȟنه هم  هر چه مردم می کند                   یافته است  معرفت زȟن جا تفاوت

  آن کند کز مرد Ňیند دم به دم              این یکی محراب و آن بت یافته است. 

  این زمین پاک و آن شورست و بد                    این فرشته پاک و آن دیوست و دد 

  احمد و بوجهل هم یکسان بدی                            گر به صورت آدمی انسان بدی 

  زȟن یکی سرگین شد و زان مشک ناب                   هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 

گیا گیاه و ســرگین فضــله چهار پایان فضــولات حیوانی مشــک ماده ای خوش بو و معطر که از ناف آهوی ختن به دســت می آید . ناب خالص پاک  لغات مهم
  صاف سره 

  »ن«آرایی تکرار واج  آهو، سرگین مشک و تضاد سرگین و مشک جناس ناهمسان آب ناب زȟن، وزان واج  -مراعات نظیر گیا آب  نکات آرایه ادبی

د آمد. ابرای مثال هر دونوع آهو از یک گیاه خوردند و از یک آب نوشـــیدند ولی از یکی ســـرگین فضـــله حیوانات و از دیگżی، مشـــک تاب و خالص به وجو معنی
  هشباهت ظاهżی و تفاوت ذاتی مفهوم



  این یکی خالی و آن پر از شکر                    ر دو نی خوردند از یک آبخور 

  آبخور آبخوźی آبشخور جای آب خوردن  لغات مهم

  عاره (تشخیص): آب خوردن نیمراعات نظیر نی شکر خوردند آبخور تضاد خالی و پر است نکات آرایه ادبی

  شباهت ظاهżی و تفاوت در ظرفیت  مفهومابرای مثال هر دو نی از یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر نی تو خالی و دیگżی پر از شکر (نیشکر) شد.  معنی

  فرقشان هفتاد ساله راه Ňین                   صد هزاران این چنین اشباه Ňین

  اشباه ج شبه، مانندها، همانندان  لغات مهم:

  مصراع اول جمله سه جزȖی با مفعول .  نکات دستوźی

  عات نظیر تناسب): صدهزاران هفتادهفتاد ساله راه کنایه از تفاوت بسیار زȟاد مرا نکات آرایه ادبی

  انندها تفاوت ذاتی بسیاźی از هم مفهوممانند این مثال ها چیزهای مشابه زȟادی وجود دارد که تفاوت بسیار زȟادی Ňین آن ها است.  معنی

  پس به هر دستی نشاید داد دست                               چون بسی ابلیس آدم źوی هست 

  ابلیس شیطان اهرȟمن عفرȟت نشاید: شایسته نیست  لغات مهم 

  مصراع اول جمله دو جزȖی هست در معنای وجود دارد. ترکیب وصفی ابلیس آدم źوی  نکات دستوźی

  دادن کنایه از دوست شدن و رابطه دوستی برقرار کردن جناس ناهمسان: دست هست ابلیس استعاره از انسان فرȟبکاردست  نکات آرایه ادبی

دقت در انتخاب دوســت و  مفهومچون در این دنیا شــیطانهای آدم نما بســیار زȟاد هســتند؛ پس رابطه دوســتانه داشــتن با هر کســی، شــایســته نیســت  معنی 
  ش دو źویی و رȟا کاźی فرȟب ظاهر را نخوردن نکوه

  تو با مرد حقیقت آشنا کرد                                             خراباتی شو و در کل فنا کرد

  وز خبث باطنم سر خجلت فتاده Ňیش            شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است  

  تا فرȟبد مżغ را آن مżغ گیر                                                     صغير زانکه صیات آورد 
  

  کنج حکمت : ای رفیق! اخلاق محسنی (نثر) حسین واعظ کاشفی 

źوƀی حضرت عیسی źوح الله میگذشت ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید: بر سبيل تلطف جوابش باز داد و آن شخص مسلم نداشت 

  او نفرȟن می کرد عیسی تحسین می نمود. و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که

شتن باو لغات مهم: شدن تلطف مهربانی اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی کردن مسلم دا شدن źوبه źو  ضرت عیسی (ع) و ابله نادان دچار  ر źوح الله: لقب ح
   کردنکردن عربده فرȟاد پرخاشجویانه برای برانگیختن دعوا و هیاهو سفاهت نادانی بی خردی، کم عقلی و تحسین آفرȟن گفتن نیکو شمردن و تعرȟف 

  » جوابش«در » ش«مضاف الیه  نکات دستوźی

  تضاد: نفرȟن و تحسین و مراعات نظیر عزȟده سفاهت نفرȟن تشبیه اضافه تشبیهی): تلطف مانند سبیل  ه ادبیینکات آرا

نی به او پاسخ جورداد ولی źوƀی حضرت عیسی źوح الله میگذشت نادانی با او źو به źوشد و از حضرت عیسی سختی پرسید | حضرت عیسی از źوی مهربا معنی

جواب  مفهومآن شخص باور نکرد و نپذیرفت و شżوع به فرȟاد و هیاهو و رفتارهای بی خردانه کرد. هر چه او دشنام می داد، حضرت عیسی آفرȟن می گفت. 
  بدی را با خوبی دادن با دوستان مżوت با دشمنان مدارا 

این ناکس شــده ای و هر چند او قهر می کند تو لطف می فرمایی و با آǧکه او جور و جفا ōیش میبرد تو مهر عزſȟی بدان جا رســید گفت ای źوح الله چرا زبون 

  » و وفا Ňیش می نمایی؟

  جفا ستم کردن بد رفتاźیعزȟز انسان محترم زبون خوار ناتوان ناکس انسان بی اźزش قهر خشم و غصب ولطف مهربانی، نرمی و چور ستم  لغات مهم:

  شبه جمله ندا و منادا ای źوح الله دستوźینکات 

  ōیش Ňیش -مهر، وفا جناس ناهمسان جفاء وفا  -حفا و وفا مراعات نظیر جور جفا  -قهر و لطف جور و مهر  -تضاد عزȟز و ناکس  نکات ارایه ادبی 



وان شده ای و هر چه او خشم و غضب می کند، تو مهربانی می ای źوح الله. چرا در برابر این انسان بی اźزش نات«شخص ارجمندی به آǧجا رسیده گفت:  معنی:
  » کنی و با آǧکه او ستم و بدرفتاźی میکند تو محبت و وفاداźی می نمایی؟

صورت می آید من ا صفت می زاید و از من این  ست؛ از او آن  سی گفت: ای رفیق کل اناء يترشح بما فيه از کوزه همان بżون تراود که در او ضب ز źوی در عی غ

  نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوی من عاقل می گردد. 

و رفیق دوست و اناء جمع آŕیه ظżوف اندانها بترشح ترشح می کند تراوش میدهد Ňیżون می دهد و تراویدن: چکیدن Ňیżون آمدن آب از میان سنگ  لغات مهم
  اهر در اینجا رفتار غضب خشم جاهل نادان خلق خوی طبع نهاد، سرشت، خصلت، مزاج غیره... . صورت ظ

  شبه جمله ندا و منادا ای رفیق  نکات دستوźی

اود. کوزه اناء، تر  -مراعات نظیر: خلق خو ادب « تضمین آوردن ضرب المثل عربی در سخن و تمثیل کل انا ... از کوزه همان تضاد جاهل و عاقل  نکات آرایه ادبی
  غضب جاهل -يترشح 

ای دوست هر ظرفی چیſی را تراوش میدهد که در آن باشد از کوزه همان Ňیżون می چکد که در آن است. از او آن اخلاق به وجود می آید و «عیسی گفت: معنی 

دان) نمی شوم ولی او از من این رفتار بر می آید. من از اخلاق و رفتار او خشمگین نمی شوم ولی او از رفتار من صاحب ادب می شود. من به خاطر او جاهل (نا
  رفتار و عمل متناسب با ذات و تغȜیر ناپذیżی ذات  -باطن  -ظاهر  مفهوماز اخلاق و رفتار من عاقل می شود. 

  در هر که هر چه باشد، رفتار می نماید                                           در ōیش ما فتاده است مستی و هوشیاźی

  گرچه با آدمی بſرگ شود                                                                       گرگ زاده عاقبت گرگ شود 

  ور دźون تو خوب گفتت خوب                                                                      بد  گر دźونت بد است گفتت

  هرگز از شاخ Ňید بر نخوźی                                                                                      ابر اگر آب زندگی بارد 

  زان چیز بżون آید و Ňیżون دهد آغاز                                                      از پهلوش از هرچه سبو پر کنی از سر و

  هر کسی بر خلقت خود می کند                                                               مه فشاند نور و سنگ عوعو کند 

  ابرم که تلخ گیرم و شیرȟن عوض دهم                                                          دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب 

  اقتصای طبیعتش این است                                           ت                      نیش عقرب نه از ره کین اس
 

 

  عبدا حسین وجدانی)  (-(نشر) » عمو غلام«درس شانزدهم : خسżو | مجموعه داستان 

ــد که یک źوز کاغذ و مدادی به کلاس Ňیاورد یا تکلیفی ــم ابتدایی با خســżو هم کلاس بودم و در تمام این مدت ســه ســال نش انجام  از ســال چهارم تا شــش

صطفی را که در  دو طرف او دهد. با این حال Ňیشتر نمره هایش Ňیست بود. وقتی معلم برای خواندن انشا خسżو را پای تخته صدا میکرد دفترچه من یا م

جرا میکرد و źوی نیمکت نشسته بودیم بر می داشت و صفحه سفیدی را باز میکرد و ارŔجالا انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطلاح امżوƀی ها ا

  یک نمره Ňیست با مبلغی آفرȟن و احسنت تحویل می گرفت و مثل شاخ شمشاد میآمد و سرجای خودش می نشست 

  ارŔجالاً بی درنگ بدون اندیشه سخن گفتن با شعر سżودن شمشاد: نام درختی با برگهای سبز  لغات مهم

  حس آمیſی صدای گرم تشبیه خسżو مانند شاخ شمشاد و شاخ شمشاد بودن کنایه از سرحال و شاداب بودن  نکات ارایه ادبی

او در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستان سعدی در آن » تقرȟر«بگویم سبک و اما سبک نگارش که نمی توان گفت زȟرا خسżو هرگز چیſی نمی نوشت باید 

ا درس می دادند. زمان ما گلستان سعدی را از بر می کردیم و منتخبی از اشعار شاعران مشهور و متون ادبی و نصاب الصبیان را از کلاس چهارم ابتدایی به م

  کرد و دیگر احتیاجی به مżور نداشت. خسżو تمام درسها را سر کلاس یاد میگرفت و حفظ می

 » دستوźی کودکانه صفت برای تقلیدتقرȟر Ňیان کردن نصاب الصبیان بهره کودکان نکات  لغات مهم

  از بر کردن کنایه از حفظ کردن و یاد گرفتن  نکات آرایه ادبی 

ضوع  سیح خان معلم انشا که مو صدا کرد که انشایش را بخواند خسżوهم مطابق معمول دفتر عبرت را برای ما معین کرده بود. خ«یک źوز میżزا م سżو را 

میżزا مسیح  انشای مرا برداشت و صفحه سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ گیرا و حرکات سر و دست و اشارŔهای چشم و ابżو شżوع به خواندن کرد.

شیشه های کلفت زنگاźی درست و حسابی نمیدید و ملتفت نمی شد که خسżو از  خان سخت نزدیک Ňین بود و حتی با عینک دور Ňیضی و دسته مفتولی و

  źوی کاغذ سفید انشای خود را می خواند 



مفتول ســیم رشــته فلſی دراز و بارȟک زنگاźی منســوب به زنگار ســبز رنگ ملتفت źوکننده به چیſی توجه کننده، متوجه ملتفت شــدن آگاه شــدن،  لغات مهم
  متوجه شدن 

خته و گرد żو انشا خود را چنین آغاز کرد دی که از دبستان به سرای میشدم در کنج خلوتی از بƀżن دو خżوس را دیدم که بال و پر افراشته در هم آمیباźی خس

  » برانگیخته اند...

 باźی القصه به هر حال خلاصه دی دیżوز می شدم میرفتم کنج گوشه و بƀżن کوی، محله، کوچه لغات مهم

źدن و ..... گرد برانگیختن کنایه از جنگ و  ینکات دستوȟی (ناگذر) نکات آرایه ادبی بال و بر افراشتن کنایه از آماده شدن برای پرȖی شدید  جمله اول دو جزżدرگی  

شت و حتی در صحبت و محاوره عادی و źوزمره » بƀżن«و » در آن زمان کلمات دبستان سیار در خاطر دا مانند امżوز متداول نبود و خسżو از این نوع کلمات ب

  ود. خود نیز آǧها را به کار می برد و این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای از خوشمزگی های رنگارگ او ب

  متداول معمول، مرسوم  لغات مهم

  حس آمیſی خوشمزگیهای رنگارنگ و تشبیه این گفتار خسżو مانند چشمه و خوشمزگی کنایه از خوش گفتاźی و لطیفه گویی  نکات آرایه ادبی

صدم سخت بردیده حرȟف نواخت به  ضربتی  سان  سżو را عرض میکردم دنباله اش این بود یکی از خżو شا ارŔجالی خ شد ōیش آن نامدار ان تی که جهان تیره 

سلیم اختیار کرده مخذول و  شان بر حرȟف مغلوب که ت سب حال دźوی سپرŇینداخت و از میدان بگرȟخت. لیکن خżوس غالب حرکتی کرد نه منا نالان لاجرم 

  »استرحام میکرد رحم نیاورد و آن چنان او را می کوفت که پولاد کوبند آهنگران

آســیب در اینجا شــدت ضــربه لاجرم ناگرȟز ناچار مخذول خوار زبون گردیده غالب غلبه کننده چیره، قاهر . مغلوب شــکســت خورده  صــدمه ضــربه لغات مهم
 استرحام رحم خواستن طلب رحم کردن می کوفت می زد

 »حرکت«لاجرم قید مناسب صفت برای  نکات دستوźی

مصــراعی از شــاهنامه و  که پولاد کوبند -لســتان ســعدی جمله ای از گمناســب حال -فردوســی  ز شــاهنامهتضــمین جهان تیره شــد. مصــراعی ا نکات آرایه ادبی 

که » بر خلاف رفتار جوانمردان نتوانست ببیند و نه مناسب حال..سپزانداختن کنایه از تسلیم شدن معنی جهان تیره شد... آن پهلوان از شدت ضربه گیج شد و 
 می کوبند.  پولاد... همانطور که آهنگران پولاد را

  

ـــتم از رنج و عذاب برهانیدم و حلالش ـــنه ای که در جیب داش ـــت خżوس مغلوب را با دش ـــتم نخس  دیگر طاقت دیدنم نماند چون بżق به میان میدان جس

سمل کردم تا عبرت همگان گردد پس هر د سرش از تن جدا و او را نیز ب سزای عمل ناجوانمردانه اش  سنگدل پرداختم و به  ا به وان ر کردم آǧگاه به خżوس 

  سرای بردم و از آǧان هلیمی ساختم بس چرب و نرم 

 دشــته خنجر حلال کردن ذبح شــرعی حیوان بســمل کردن ســر جانور را برȟدن از آǧجا که مســلمانان در وقت ذبح جانور بســم الله الرحمن الرحیم می لغات مهم

ذایی که از گندم پوســـت کنده و گوشـــت می پزند هرȟســـه این واژه دو گویند به همین دلیل به عمل ذبح کردن بســـمل کردن گفته میشـــود هلیم (هلام) غ
 نیز متداول است.» و به صورت حلیماملایی است 

دان ســـنگ دل کنایه از بی رحم بســـمل کردن کنایه از ذبح کردن خلال کردن کنایه از ذبح کردن و تشـــبیه: امن | مانند بżق معنی فوراً به میان می نکات آرایه ادبی

ا خżوس شــــکســــت خورده را با خنجżی که در جیب داشــــتم ســــربرȟدم و از عذاب رها کردم. ســــپس به ســــوی خżوس بی رحم رفتم و به ســــزای کار رفتم ابتد
  ناجوانمردانه اش او را نیز سربرȟدم تا عبرت همه شود. 

  که جان یابدت زان خورش پżورش                     مخور طعمه جز خسżوانی خورش

 غذا طعام خسżوانی خورش خورش و غذای شاهانه و خورش: غذا طعمه لغات مهم

»  ت«صفت و موصوف مقلوب جابه جا خسżوانی خورش خورش خسżوانی جابه جا ضمیر جهش ضمیر جان یابدت حانت یابد و جهش ضمیر  نکات دستوźی
 »جان«مضاف الیه برای 

 جناس جان، آن (زان)  ٫خوردن تکرار خورش  ۲نوعی غذا  ۱رش خو ٫پادشاه  ۲نام قهرمان داستان  ۱ایهام خسżو  نکات آرایه ادبی

  اهمیت تغذیه خوب و سلامت جسم و جان  مفهوم تنها غذای شاهانه بخور تا از آن جانت پżورده و قوی شود. معنی

             :به دل راحت نشستم و شکمی سیر نوش جان کردم

  به از عمر هفتاد و هشتاد سال               می آب خوردن پس از بدسگال د



  بدسگال: بداندیش، بدخواه  غات مهمل

  به قرȟنه معنوی و مسند: به » است«حذف فعل  نکات دستوźی

  ادکثرت عمر طولانی جناس هفتاد هشت نوش جان کردن کنایه از با لذت خوردن هفتاد و هشتاد سال مجاز از نکات آرایه ادبی

  لذت نابودی دشمن داشتن آرامش در زندگی اولویت کیفیت بر کمیت  مفهوملحظه ای آسایش پس از نابودی دشمن بهتر از عمر طولانی است. معنى 

و  انداƀی کردمیżزا مسیح خان با چهره گشاده و خشنود قلم آهنین فرسوده را در دوات چرک گرفته شیشه ای فżو برد و از پشت عینک زنگاźی نوک قلم را ور 

برای خسżو  با دو انگشت بلند و استخوانی خود کرک و پشم سر قلم را با وقار و طمانینه تمام پاک کرد و پس از یک ربع ساعت نمره Ňیست با جوهر بنفش

ب چه بدسگالی گذاشت و ابدا هم ایرادی نگرفت که بچه جان اولا خżوس چه الزامی دارد که حرکاتش منتسب حال دźویشان باشد دیگر اینکه خżوس غال

هلیم به تو کرده بود که ســر از تنش جدا کردی؟ خżوس عبرت چه کســانی بشــود؟ و از همه اینها گذشــته اصــلا به چه حق خżوســهای مردم را ســر برȟدی و 

  درست کردی و خوردی؟ خیر به قول امżوƀی ها این مسائل اساساً مطżح نبود. 

وقار سنگینی آرامش طمانینه آرامش، سکون و قرار الزام ضżورت لازم گردانیدن، واجب » ر آن جوهر رȟزند. دوات مرکب د دان، جوهردان ظرفی که د لغات مهم
  گردانیدن 

ــاگرد ممتاƀی بو ــه Ňیاورد یا لای کتاب را باز کند با این حال ش ــżو به مدرس ــت مداد که خس ــت کاغذ و یک بند انگش د و از همه عرض کردم حرام از یک کف دس

  و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامه دوره ابتدایی را بگیرد. » درسهای حفظی Ňیست می گرفت: مگر در رȟاضی که کمیتش لنگ بود...

  کمیت است سżخ مایل به سیاه و تصدیق نامه گواهی نامه لغات مهم

  »مفعول«تصدیق نامه:  دستوźیکات ن

  لای کتاب باز کردن کنایه از خواندن کتاب کمینش لنگ بود کنایه از کم مایه بودن تسلطی نداشت، ضعیف بودن)  نکات آرایه ادبی

  

  

  

نی بودند. خسżو در کوچکی بی مادر شد. پدرش آǂارضاخان توجهی به ترŇیت او نداشت فقط مادر بſرگ او من خانواده خسżو را میشناختم آǧها اصلاً شهرستا

نماز خوان بود که نوه پسżی اش را از جان و دل دوست می داشت دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسżو هم در زندگی همین مادر بſرگ بود؛ زنی با خدا 

سżو را  صدقه خ سżو آوازش بود. معلم قرآن ما میżزا مقدس با قربان و  ستعدادهای خدادادی خ شاند و وادار میکرد قرآن برایش بخواند دیگر از ا هر źوز می ن

ــید به خســżو میگفت بچه «عباس بود شــعر هم میگفت زȟادهم می گفت اما به قول نظامی  ــد تا پایش به کلاس میرس ــت می زد زنگ قرآن که میش خش

  ند خسżو هم میخوا» جان بخوان

  اصلا در اصل، اصالتاً  لغات مهم

دل خوشی و دل گرمی کنایه از امیدواźی با قربان و صدقه کنایه از محبت زȟاد خشت زدن کنایه از سخن بی اźزش گفتن تضمین خشت می زد  نکات آرایه ادبی 
   به سنجیده گویی نکوهش زȟاده گوییدعوت  مفهوماز سخن چو در توان زد آن خشت بود که پر توان زد » بخشی از Ňیت نظامی گنجوی لاف

شهناز سیقی ایرانی یعنی آوار را از مرحوم دźویش خان آموخته بود. یک źوز که خسżو زنگ قرآن در  شوźی به پا کرده بود مدیر مدرسه که در ایوان » خسżو مو

اب کرد که این تلاوت قرآن نیست. آوازخوانی است میżزا عباس تا خواست دراز از بر کلاس ها رد می شد آواز خسżو را شنید وارد کلاس شد و به میżزا عباس عت

  جوابی بدهد خسżو این Ňیت سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند 

ئت شهناز یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی گوشه ای از دستگاه شور بر ōیش جلو عتاب کردن خشم گرفتن بر کسی سżزنش کردن تلاوت خواندن قرا لغات مهم
  کردن

  جمله اول چهار جزȖی با مفعول و متمم  کات دستوźین

اســت. به معنی » شــور«که گوشــه ای از دســتگاه موســیقی » به معنی غوغا و هیجان اســت ولی به تناســب شــهناز» شــور«ایهام تناســب واژه  نکات آرایه ادبی
  اصطلاحی در موسیقی به نظر میرسد و آرایه ایهام تناسب را به وجود می آورد. شش دانگ کنایه از کامل 

  گر ذوق نیست تو را کر طبع جانوźی                    اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 

  اشتر شتر طرب شادکانی کر کج نار است  لغات مهم



  به جا کر طبع جانور جانور کج طبعمسند در حالت و طرب مسند کر طبع جانور صفت و موصوف مقلوب جا نکات دستوźی

  » ت«ع جناس ناقص عرب طرب واج آرایی تکرار واج تضمین Ňیتی از گلستان سعدی و تشبیه تو مانند جانور کج طب نکات آرایه ادبی

تأثیر نکوهش بی ذوقی و  مفهوم:شـــتر با شـــعر عرب خوش و شـــادمان میشـــود. اگر تو ذوق شـــادمانی نداźی حیوان کج ســـلیقه و بی ذوقی هســـتی  معنی
  موسیقی 

  است  راگر آدمی را نباشد خ                    شتر را جو شور طرب بر سر استشعر 

  از حیوان کم نشاید بودن ای دل               به صوت خوش، جو حیوان است مایل 

  که جونش به رقص اندر آرد طرب                                            نبینی شتر بر خدای عرب

   شتر کف کرده و رقاص گشته شتر                                     خداگو را خدا از حد گذشته 

  دل بود. مدیر آهسته از کلاس Ňیżون و دم بر نیاورد. خسżو همچنان میخواند و مدیر از پشت در گوش می داد و لذت میبرد که خود مردی ادیب و صاحب 

  » صاحب دل عارف آگاه دارای احساسی قوی خود بدل برای مدیر لغات مهم

شده بود. به مدرسه آورد. همه حیرت کردند که آفتاب یک źوز خسżو برخلاف عادت مألوف یک کیف حلبی که źوی آن با  شی  شیانه گل و بته نقا رنگ źوغن نا

  از کدام سمت برآمده که خسżو کیف همراه آورده است 

  مألوف الفت گرفته مأنوس خو گرفته بته بوته گلی که بر źوی پارچه و غیر نقش کنند. اخیرت: تعجب، سرگشتگی  لغات مهم:

  وصفی عادت مألوف ترکیب  نکات دستوźی

  آفتاب از کنایه از اتفاقی شگفت و خاźق العاده  نکات آرایه ادبی

  

سżو با آǧکه ک سرŔیپ می گفتیم. خ شاه بود و ما هم او را جناب  صر الدین  سرȜŔپهای دوران نا شی ما یکی از  شتیم معلم نقا شی دا یف همراه زنگ اول نقا

ید جناب سرŔیپ این را آورده بود دفتر نقاشی و مداد مرا برداشت و تصویر سرŔیپ را با ضمایم و تعلیقات در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرس

  خوب کشیدی دستت خیلی قوت داره «مرحوم سرŔیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: » کشیده ام چطور است؟» طبیعت«من از źوی 

خود عادت طبع و ضــمایم ج ضــمیمه همراه و ōیوســت و تعلیقات ج تعلیق ōیوســتها و یادداشــت مطالب و جزȖیات در رســانه یا کتاب و طبیعت  لغات مهم
  سرشت 

  نقاشی به ترŔیب در نقشهای مفعول و مضاف الیه مسند: جناب سرŔیپ  نکات دستوźی

  قوت داشتن کنایه از داشتن مهارت  ه ادبیینکات آرا

سته بودم دیدن محتوای آن کوزه های رنگارنگ کوچکی بود پر از انواع مرباجات ش سżو در کیف را باز کرد من که پهلوی او ن شد مادر بſرگش مربا ». خ معلوم 

کرد. سرŔیپ هم پخته و در بازگشت از زȟارت قم ان كيف حلبي خسżو بſرگ ترȟن کوزه را که مربای به داشت خدمت جناب سرŔیپ برد و دو دستی تقدیمش 

ــــده بود با خوش źویی و در عین حجت و فżوتنی آن را گرفت و بالا کشــــید و هر وقت مربا از کوزه Ňیżون نمی آ  مد با که رهاوردی باب دندان نصــــیبش ش

ت نعمتت افſون کند. و کوزه الها صدهزار مرŔبه شکر که شکر نعم«سرانگشت تدŇیر آن را خاźج میکرد و با لذت تمام فżو می داد و به صدای بلند می گفت 

  ها را آورده بود. 

  حجب شرم و حیا رهاورد سوغات هدیه نصیب بهره، قسمت  لغات مهم

  حمله پایانی چهار جزȖی با مفعول و مسند است و منادا و شبه جمله الها  نکات دستوźی

شفی تلمیح عبارت:  نکات آرایه ادبی شکر نعمت Ňینی از لب لباب کا ضمین  شاره به مفهوم «باب دندان کنایه از مطابق میل ت شکر نعمت، نعمتت افſون کند ا
  ) ۷(سوره ابراهیم به (» آیه لئن شكرŔم لأزȏدنكم و...

  سپاسی نعمت افزایی شکر کاستی نعمت از نا مفهوممصراع شکر نعمت źوƀی تو را افزایش می دهد.  معنی

   نعمت افſون دهد به نعمت خوار                            حق نعمت شناختن در کار

  نعمت افſون تر شود آن را که او شاکر بود           نعمت بسیار داźی شکر از آن بسیارŔر 



ن ســال شــشــم ابتدایی برنیامد یکی از دوســتان گفتم خســżو آواƀی بســیار خوش داشــت و اســتعدادی فیاض در فراگرفتن موســیقی وقتی که از عهده امتحا

ــżو بی میل نبود که ــیقی ملی بżود... خس ــیه کرد که به دنبال آموختن موس ــżو توص ــناس که در آن اوان دو کلاس از ما جلوتر بود به خس ــیقی ش دنبال  موس

ای فżزندم حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی ōیشه  موسیقی بżود ولی وقتی موضوع را به مادر بſرگش گفت به قول خسżو اشک از دیده źوان ساخت که

  سیقی نرفت. ساƀی که همه قبیله من عالمان دین بودند. خسżو هم با آǧکه خودźو و خودسر بود اندźز مادر بſرگ نا توان را به گوش اطاعت شنید و پی مو

شغل مطرب مطرب کسی که نواختن ساز و خواندن اواز را ōیشه خود  فیاض سرشار و فراوان بسیار بخشنده اوان وقت هنگام زمان مطربی عمل و لغات مهم
  »ترŇیت نشده«سازد و مسخرگی لطیفه گویی دلقکی خودźو خودرای خودسر لجوج در اینجا 

  به قرȟنه لفظی حذف شده است» مفعول آواز معطوف به مفعول استعداد فعل داشت نکات دستوźی

  Ňیتی از سعدی همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشقت شاعżی آموختتضمین همه قبیله من...  نکات آرایه ادبی

  مذهبی بودن اجداد  مفهوممصراع همه خاندان من عالمان و دانشمندان دینی بودند. معنی 

ت کشتی میگرفت و خسżو در وźزش هم استعدادی شگرف داشت با آن سن و سال با شاگردان کلاسهای هشتم و نهم مدرسه ما نه کلاس Ňیشتر نداش

فت Ňیاورد. همه را زمین میزد به طوźی که در مدرسه حرȟفی در برابر او نماند گفتم که خسżو در رȟاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در این درس نمره ه

ــیل کرد ۱۵٫۷۵با آǧکه نمره های دیگرش همه عالی و معدل نمره هایش  ــم ابتدایی رد شــد؛ پس ترک تحص و دنبال وźزش را گرفت. من  بود از امتحان شــش

ود دیدم خسżو دیگر او را نمی دیدم تا źوƀی که اولین مسابقه قهرمانی کشتی کشور برگزار شد. خسżو را در میان تشک با حرȟفی قوی پنجه که از خراسان ب

شت او را به خاک رسانید شم به هم زدنی پ سابگżی به قول خودش فżو کوفت و در چ شد و باƀوبند طلا گرفت. دیگر حرȟف را با چالاکی و ح شور  . قهرمان ک

را همه میشناختند و می ستودند و تکرȟمش میکردند ولی چه سود که حسودان تنگ نظżو عنودان بد گهر وی را به می و معشوق و لهو » خسżو پهلوان

د با رسوایی شکست خورد و بی سżوصدا به گوشه و لعب کشیدند این عین گفته خود اوست. در źوزگار شکست و خفت به طوźی که در مسابقات سال بع

فی الجمله  ای خزȟد و źو نهان کرد و به کلی وźزش را کنار گذاشــت که دیگر مرد میدان نبود. این شــکســت او را از میدان قهرمانی به منجلاب فســاد کشــید

  لگردی کشید.نماند از معاصی منکżی که نکرد و مسکżی که نخورد. ترȟاکی و شیره ای شد و کارش به و

شـــگرف عجیب و شـــگفت و تکرȟم گرامی داشـــت عنود ســـتیزه کار دشـــمن و بدخواه بد گهر: بدذات بدســـرشـــت لهو باƀی و ســـرگرمی آǧچه مردم را  غات مهمل

سند و مسکر صیت، گناهان منکر رشت ناپ صی : ج مع شدن آبهای کثیف و بدیو معا  مشغول کند. ولعب باƀی لهو و لعب خوش گذرانی منجلاب محل جمع 

ن آن مسـتی می آورد مثل شـراب فی الجمله خلاصـه به هر حال خفت سـبکی و خواźی نکات آرایه ادبی چشـم به هم زدن کنایه از زمان بسـیار چیſی که نوشـید
  پشت به خاک رساندن کنایه از شکست دادن و تشبیه اضافه تشبیهی) فساد مانند منجلاب  -کوتاه 

سودان تنگ نظر. معنی شمنان مد ح سودهای کوتاه Ňین و د ات او را به خوش گذرانی و فساد کشیدند. فی الجمله نماند. خلاصه، همه گونه گناه کاźی و ح
  حسادت  -تاثیر همنشین بد نکوهش معاشرت با انسان های بد  مفهوم شراب خواźی کرد

بســــیار نگاهم کرد از چهره تکیده اش źوƀی در خیابان او را دیدم شــــادی کردم و به ســــویش دویدم آن را خســــżو مهربان و خون گرم با ســــردی و بی مهżی 

شیر بی باک را چون  شیره ترȟاک آن  شده بود  سرد و بی حالت  شده  شک  شمه های خ شمهای درشت و پرفżوغش چون چ سیه źوƀی میبارȟد چ بدبختی و 

  اسکلتی وحشتناک ساخته بود خدای من این همان خسżو است؟! 

  »ان بندی بدن آدمی و حیوان ترȟاک پادزهر در اینجا ماده مخدرتکیده لاغر و بارȟک اندام اسکلت استخو لغات مهم

ســردی کنایه از بی مهżی و بی توجهی تشــبیه چشــم مانند چشــمه و جناس چشــم، چشــمه شــیر شــیره اســتعاره  -خون گرمی کنایه از محبت  نکات آرایه ادبی
  شیر استعاره از خسżو  -نسبت دادن بارȟدن به بدبختی و سیه źوƀی 

 پرســـیدم جوابی نداد ناچار بلندتر حرف زدم با صـــدایی که به قول معżوف گویی از ته چاه در می آمد با زهرخندی گفت داد نſن من گوش اســـتماعاز حالش 

د ده بوندارم. لمن تقول . فهمیدم کر هم شده است. با آǧکه همه چیز خود را از دست داده بود هنوز چشمه ذوق و قرȟحه و استعداد ادبی او خشک نش

ــت گفتم خانه  ــتش نمی دانم کجاس ــت. بابام راس ــت که مرده اس ــال اس ــید و گفت: مادربſرگم دو س ــیدم آهی کش ات و می تراوید از پدźو مادر بſرگش پرس

  اه سوزناکی کشید و در جوابم خواند » کجاست؟

  استعداد شاعżی و نویسندگیلمن تقول برای چه کسی می گویی؟ ذوق چشمایی استعداد و قرȟحه طبیعت طبع و  لغات مهم

ــبیه  نکات آرایه ادبی ــته و بی حال حرف زدن تش ــدا کنایه از آهس ــمین من گوشاز ته چاه در آمدن ص ــعدیŇیتی از  خنده مانند زهر تض Ňیدل گمان مبر که (س
  کحس آمیſی آه سوزنا)) من گوش استماع ندارم لمن تقول     نصیحت کند قبول 

  نصیحت ناپذیżی عاشق مفهوم 

  کور و کرȟم حوصله شżح قصه نیست                                           فرȟاد می زنند ببینید و بشنوید 

  بżو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند         چه چشم پاسخ است از این درȟچه های بسته ات 



  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام              کبوتżی که دگر آشیان نخواهد دید 

  قضا سرنوشت  لغات مهم:

  » ش«مصراع اول و دوم جمله سه جزȖی با مفعول نقش مفعول  نکات دستوźی

  دانه و دام مجاز از گرفتاźی و تناسب دانه دام، کبوتر، آشیاننکات آرایه ادبی 

  اعتقاد به قضا و سرنوشت مفهوم کبوتżی که سرنوشتش نابودی است تقدیر او را به سوی گرفتاźی در دام می کشاند معنی  

  نوشته با źوان ما سرشته                            ز چżخ آمد همه چیſی نوشته

  به غیر مصلحتش رهبżی کند ایام         آǧکه گردش گیتی به کین او برخاستهر 

  گردند جمله کور و کر                                  جاودان دیگر نگرددنوشته 

  به رنج و کوشش از ما برنگردد عاقلان                   چون قضا Ňیżون کند از چżخ سر 

صــدا، جان ســپرد و آن همه و بدون خدافظی راه خود گرفت و رفت. از این ملاقات چند źوƀی نگذشــت که خســżو در گوشــه ای زȟرŎلاســی مندرس بی ســżو

  استعداد و قرȟحه را با خود به زȟر خاک برد. 

  مندرس: کهنه، فرسوده «پلاس: جامه ای کم اźزش گلیم درشت و کلفت  لغات مهم

  

  جوامع سدید الدین محمد عوفی) ( –مع الحكامات و لوامع الżومات źوان خوانی: طراران (نظم) 

د ســه طرار چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشــســته بود و بſی را رشــته در گردن کرده و جلاجل در گردن او محکم بســته از پس وی میدوی

شد ست من خر او را Ňیاورم پس آن یکی بر عقب مرد źوان  سهل ا سته بودند یکی گفت من بżوم و آن بز را از مرد بدزدم دیگżی گفت این  ش . دیگżی گفت: ن

  این سهل است من جامه های او را Ňیاورم 

  در از گوش الاغ خر جلاجل ج جلجل زنگوله ها زنگها از پس پشت سر طرار دزد حیله گر سهل آسان عقب: پشت سر جامه لباس  لغات مهم

  ی و فک اضافه (رشته در گردن بſی کرده) » را» «در بſی را رشته در گردن» را« نکات دستوźی

  چنین نقل می کنند که مردی سوار بر خر به بغداد آمد و بندی محکم به گردن بſی بسته بود و بر به دنبال او می دوید. به درد نشسته  نیمع

  ال بودند. یکی گفت من می źوم و بر آن مرد را می دزدم دزد دیگر گفت: این کار آسانی است. من خر او را می دزدم. سپس یکی از دزدان به دنب

  مفهوم پارادوکسیکال)  -دزدی کردن نتیجه عکس  مفهومد به راه افتاد دزد دیگر گفت این کار آسانی است. من لباسهای او را می دزدم. مر 

  شحنه را درد آورد بر دارها                                   مدتی معکوس باشد کارها 

   صدقه بخش خویش را صدقه بده                هین که معکوس است در امر این گره

  ماهی این بار رفت و دام ببرد                                           دام هر بار ماهی آوردی 

ل به گوش مرد پس یکی بر عقب او źوان شـد. چنان که موضـع خالی یافت جلاجل از گردن بر باز کرد و بر دنبال خر بسـت. خر دنب را می جنبانید و آواز جلاج

ــید گفت: طرفه مردمان اند مردمان این دیار جلاجل بر  میرســید و گمان میبرد که بز برقرار اســت. آن دیگżی بر ســر کوچه تنگ ایســتاده بود چون آن مرد برس

  گردن خر بندند و او بر دنب خر بسته است. 

  موضع محل جا مفرد مواضع دنب دم طرفه شگفت آور، عجیب همملغات 

نگوله صــدای ز  ســپس یکی از دزدها به دنبال مرد رفت و جایی خالی ōیدا کرد و زنگوله ها را از گردن بر باز کرد و به دم خربســت خردمش را تکان می داد و معنی

پرســید ها به گوش مرد می رســید و گمان میکرد هنوز بر ســر جای خودش اســت و در دیده نشــده اســت دزد دیگر ســر کوچه تنگی ایســتاده بود. وقتی آن مرد 

ست.  ستند. معمولاً زنگوله ها را به گردن خر می بندند ولی او به دم خر بسته ا شهر عجب مردمی ه źی جدید و خاźج نتیجه عکس کامفهوم گفت مردم این 
  از عادت و جمع اضداد 

ـــد آن مرد ـــت و در این کوچه فżو ش ـــت بز را ندید. فرȟاد کرد که بز را که دید؟ طرار دیگر گفت من مردی را دیدم که بſی داش گفت ای خواجه  آن مرد در نگرȟس

که  را برد. آن طرار دیگر Ňیامدلطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. طرار من مؤذن این مســـجدم و ƀود باز آی آن مرد به طرف کوی فżو رفت طرار خر 

 وطرار فرȟاد برآورد گفته بود که من جامه او را Ňیارم. از اتفاق بر ســر راه چاهی بود طرار بر ســر آن چاه نشــســت چنان که آن مرد برســید و طلب خر و بر میکرد 

  اضطراب می نمود. 

  از اتفاق اتفاقاً اضطراب اشفتگی، بی تابی، پرȟشان حالی  لغات مهم



  فعل ōیشوندی فżوشد نکات دستوźی

. مرد گفته ای آن مرد نگاه کرد بز را ندید فرȟاد زد: چه کسی بز را دیده است؟ درد دیگر گفت: من مردی را دیدم که بſی همراه داشت و به این کوچه رفت معنى:

ستم. اولی من موذن این مسجدم پس ƀود برگرد. مرد به طرف کوچه بſرگوار، لطف کن و این خر را نگه دار تا من بز را ōیدا کنم دزد گفت: خیلی ممنون هم ه

مرد همانطور که از راه رفت و درد خر را برد. آن دزد دیگر (ســوم) که گفته بود: من لباس را می دزدم آمد. اتفاقا بر ســر راه چاهی بود. دزد بر ســر آن چاه نشــســت 
  ه فرȟاد زدن و بی قراźی کردن رسید در حالی که دنبال خر و بر می گشت درد شżوع کرد ب

 ودر این چاه افتاد  آن مرد او را گفت ای خواجه تو را چه رسیده است؟ خر و بز من را برده اند و تو فرȟاد می کنی؟! طرار گفت: صندوقچه ای پر ƀر از دست من

źی پس آن مرد جامه و دســـتار برکشـــید و بدان چاه فżو شـــد. طرار من در این چاه نمی توانم شـــد. ده دینار تو را دهم اگر تو این صـــندوقچه من از اینجا برآو

بالا آمد جامه جامه و دستار برگرفت و برد پس آن مرد در چاه فرȟاد میکرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را ملال گرفت چون به 

  و طزار باز ندید چوبی برگرفت و بر هم می زد. 

  بſرگ سżور دستار پارچه ای که به دور سر نŋیچند عمامه، سربند فżو شد داخل شد، پاȞین رفت ملال اندوه افسردگی، پژمردگیخواجه  لغات مهم

لا از دســتم به این مرد به دزد گفت ای بſرگوار برای تو چه اتفاقی افتاده اســت؟ خر و بر مرا دزدیده اند و تو فرȟاد میزنی ؟ دزد گفت: یک صــندوقچه پر از طعنی م

سپس آن مرد لباس و سربندش  چاه افتاد و من نمیتوانم داخل این چاه بżوم ده سکه طلا به تو میدهم به شرطی که تو صندوقچه مرا از این جا Ňیżون Ňیاوźی

الی که کســی جوابش را را در آورد و داخل آن چاه رفت دزد (ســوم) لباس و ســربند او را برداشــت و برد آن مرد از چاه فرȟاد می زد که در این چاه چیſی نیســت در ح
  ه پاسبانی به هم می زد نمی داد مرد خسته شد. وقتی از چاه Ňیżون آمد لباس و درد را ندید چوبی را برداشت. به نشان

  مردمان گفتند: چرا چنین میکنی مگر دیوانه شدی؟ گفت نه پاس خود میدارم که مبادا مرا نیز بدزدند. 

  پاس نگهبانی، پاسداźی  لغات مهم

  گفت به از خودم نگهبانی میکنم مبادا مرا هم بدردند.  ۱۴مردم گفتند چرا این کار را میکنی مگر دیوانه شده ای  معنی:

  

  نزار قبانی)  -سمفونی پنج ( –درس هفدهم : سŋیده دم (نظم) 

ی ōیشــه کردی ای انقلاب زمین که با انقلاب آســمان ای ســżخ گل که فداکاź ٫نامیدم ای که ردای حســین را بر دوش و خورشــید کربلا را در برداźی » جنوب«تو را 

  ای سżزمینی کز خاکت خوشه های گندم میżوید و ōیامبران بر می خیزد.  ٫برȟن ōیوند خورده ای 

  ردا جامه ای که źوی جامه های دیگر پوشند بالاپوش برȟن بالاȞین برŔر لغات مهم

دادن ســżزمین جنوب لبنان ردا بر دوش گرفتن کشــور لبنان در آغوش گرفتن خورشــید فداکاźی گل ســżخ اســتعاره تشــخیص) مورد خطاب قرار  نکات آرایه ادبی

کنایه از ōیżوی و خورشــید و کربلا اســتعاره از امام حســین (ع) ســżخ گل اســتعاره از جنوب لبنان خوشــه های گندم اســتعاره از نســل مباźزان . ردا بر دوش گرفتن 
  و برانگیخته شدن تضاد زمین و آسمان مراعات نظیر زمین خاک گندم ارادت برخاستن کنایه از قیام

ــ معنى ــید کربلا اس ــین (ع) را که خورش ــق امام حس ــین (ع) را می źوی عش ــżزمینی که راه امام حس ــتم ای س ت در اخطاب به جنوب لبنان | نام تو را جنوب گذاش

ی ای ســżزمینی که انقلاب تو در زمین، با انقلاب آســمانی حضــرت مهدی (عج) ōیوند آغوش داźی ای ســżزمین فداکار که از خون شــهیدان مانند گل ســżخ هســت

تقدس فداکاźی و انقلابی بودن ســżزمین  مفهومخورده اســت و ای ســżزمینی که از خاک تو نســل مباźزان مانند گندم می źوید و ōیامبران برانگیخته می شــوند. 
  لبنان مقاومت جهاد و مقابله با دشمن 

  در کام فلق باده خون رȟخته ایم             با دیو سیاه شب در آویخته ایم 

  و تباهکاźیستم کشت                        ا داس مقاومت دźوده ب

  که دارا بدان داوردی رشک برد            گلوی ستم را بدان سان فشرد 

  خار و خاره بندیماز عبور از سد  دل       وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

  مردی به مردی دشته بر Ňیداد بسته       در خامشی ها قامت فرȟاد بسته 

کرده  تو را جنوب نامیدم ای کشتیهای صیادی که مقاومت ōیشه کرده اید ای ماهی درȟا که مقاومت ōیشه کرده ای ای دفترهای شعżی که مقاومت ōیشه

  اید ای źوزهای عاشورا 

  ا کشتی ها ماهی، دفترها، źوزها مناداه نکات دستوźی

،کشــتی ماهی دفتر مجاز از مردم مقاوم لبنان اســتعاره تشــخیص) مقاومت کشــتی و ماهی و دفتر źوزهای عاشــورا اســتعاره از źوزهای ســخت  نکات آرایه ادبی
  لبنان مراعات نظیر کشتی ماهی درȟا



ی ای جنوب لبنان نام تو را جنوب گذاشــــتم ای کشــــتیهای ماهی گیżی که در برابر تجاوز مقاومت میکنید ای ماهی های درȟا که مقاومت می کنید ا معنی
  لبنان  مقاومت و پایداźی مردم مفهومدفترهای شعżی که پر از شعر مقاومت هستید ای źوزهایی که مانند źوز عاشورا سرشار از مباźزه و شهادت هستید. 

تو را انقلاب و تو را جنوب نامیدم تو را آبها و خوشــه ها و ســتاره غżوب نامیدم تو را ســŋیده دمی در انتظار زاده شــدن و ōیکżی در اشــتیاق شــهادت نامیدم 

  شگفتی و تغȜیر نامیدم تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم. 

  ول و مسند هستند. تمام جمله ها چهار جزȖی با مفع نکات دستوźی

اسـتعاره تشـخیص مورد خطاب قرار دادن جنوب لبنان در همه مصـراعها زاده شـدن سـŋیده دم و تشـبیه جنوب لبنان مانند آب ها خوشـه ها  نکات آرایه ادبی

صل  شه نماد دوام نسل مباźزان برکت و حا شهادت آب نماد پاکی و حیات خو شتیاق  سŋیده دم ōیکżی در ا ستاره نماد امید بخشی ستاره ،غżوب  ōیکر » خیſی 
  مجاز از انسان

خشــی مانند ای جنوب لبنان | نام تو را جنوب گذاشــتم تو که مانند آب ها پاک و خżوشــانی و با داشــتن نســل مباźزان مانند خوشــه ها پرباźی و در امید ب معنی

ست و ف شدن ا سŋیده دمی که منتظر متولد  شهادت دارد. تو باعث انقلاب جهانی و ستاره غżوبی و در زنده بودن مانند  ستی که آƀźوی  سانی ه داکاźی مانند ان

شکوفایی، امیدواźی انتظار شهادت طلبی انقلابی بودن و پاکی  مفهومشگفت زده شدن جهانیان و تغȜیر در جهان هستی تو پاک و پاکیزه و اźزشمند و توانایی  
  سżزمین لبنان شوق شهادت گل لاله ...... 

  که در آغوش صبا، غنچه وردی است هر جا              شهیدی است که جوشد از دل خاکخون با 

  دان که اند این همه خونین کفتان؟که شهی                           با صبا در چمن لاله سحر می گفتم 

  من می گویم ستاره ای بود شهید                        ن گم شدōیدا شد و چرخی زد و در خو

  

  

  

سافر دیرȟن بر źوی خار و درد  سبزه برآمده از دفتر źوزگاران ای م ستاره فżوزان  ٫تورا جنوب نامیدم ای چون  سه  ٫ای چون  شان بگذار بو شیر درخ شم ای چون 

  بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیرȟم  ٫زنیم بر شمشیżی که در دستان توست 

اســتعاره تشــخیص) خطاب به جنوب لبنان نســبت دادن دســت قدم به جنول لبنان تشــبیه جنوب لبنان مانند ســبز، مســافر ســتاره، شــمشــیر  ادبی هینکات آرا
  تشبیه اضافه تشبیه ی źوزگار مانند دفتر خار مجاز از سختی شمشیر مجاز از مباźزه 

واره درد ای جنوب لبنان نام تو را جنوب گذاشـــتم ای ســـżزمینی که در ماندگاźی مانند ســـبزه ای هســـتی که از دفتر źوزگار źوȞیده ای ای ســـżزمینی که هم معنی

ر شــمشــیżی را که در و در مباźزه مانند. شــمشــیżی درخشــانی بگذا» کشــیده ای و مانند مســافżی بودی که źوی خار راه بżود ای ســżزمینی که مانند ســتاره źوشــنی 

جاودانگی دردمندی تابناکی جهادگżی ارجمندی و نجات بخشی مفهوم دست توست ببوسیم بگذار گرد و خاکی را که از مباźزه در قدم های توست پاک کنیم. 
  مردم لبنان 

  ای برŔرȟن حماسه !  ż٫ور سżوران ای س ٫ای سżور باران ها و فصلها تو را عطżی نامیدم که در غنچه ها خانه دارد تو را پرستو نامیدم 

  حماسه دلیżی نوعی از شعر که در آن از جنگها و دلاوźی ها سخن می źود.  لغات مهم

  چهار جزȖی با مفعول و مسند هستندتورا عطżی نامیدم و تورا پرستو نامیدم جمله های « نکات دستوźی

باران نماد طراوت و źویش فصل نماد دگرگونی و پویایی و استعاره تشخیص خطاب به جنوب لبنان اضافه استعاźی تشخیص سżور بارانها و ا  نکات آرایه ادبی 
  و فصلها مراعات نظیر باران، فصل، غنچه 

  بخشی مانند پرستو هستی ای جنوب لبنان که سżور بارانها و فصلها هستی تو مانند عطżی هستی که در غنچه هاست و تو در امید  معنی

  ای بſرگ بſرگان های بſرگترȟن حماسه مفهوم اźزشمندی طراوت امید بخشی بſرگی و دلاوźی لبنان 

ستاهای جنوب به یاد خواهد آورد که معرکه ستای کوچکی را از źو ستایی که با » تارȟخ źوƀی źو شود. źو شرافت خاک و «خوانده می  سینه اش از  صدر ش با 

  بودن دفاع کرد. کرامت انسان 

 معرکه میدان جنگ صدر سینه بالای مجلس اشاره به امام موسی صدر یکی از علمای مباźز لبنان که به دست اسرائیل ربوده شد. شرافت ارجمندی لغات مهم
  با شرف بودن و کرامت بſرگی اźزش 



بادآور میدان جنگ » دفاع«تناســب معرکه نام źوســتایی در لبنان که به تناســب اســتعاره تشــخیص به یادآوردن تارȟخ دفاع کردن źوســتا و ایهام  نکات ارایه ادبی

سب واژه  ست. صدر نام یکی از علمای مباźز لبنان که به تنا شدن امام » سینه«به معنی » سینه«ا ستایی با صدرش تلمیح به واقعه ربوده  به نظر می رسد و źو
  موسی صدر سینه مجاز از مقاومت خاک مجاز از وطن

معرکه اســت و źوســتایی که با امام موســی صــدرش و مقاومتش از «źوســتای کوچکی از źوســتاهای جنوب لبنان در تارȟخ ماندگار خواهد شــد که نامش  یمعن
  ماندگاźی دفاع از شرافت انسانی و وطن مفهوم ارجمندی وطن و اźزشمندی انسان دفاع کرد. 

مگر  ٫جز تو کسی نمانده است  ٫جز تو کسی نمانده است که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد  ٫در زمانه سقوط و ویرانی  ٫سżورم ای سżور آزادگان 

  مگر تو پس درهای امید و źوشنایی را به źوی ما بگشای  ٫تو 

  ند. به معنی امید و امیدواźی عنب: انگور تاکستان باغ انگور باغی که در آن تاک کاشته باش» قید«مگر در نقش  لغات مهم

نی و اضافه استعاźی درهای امید و źوشنایی نسبت دادن در به امید و źوشنایی نخل مجاز از حرما تاکستان مجاز از انگور نخل و عنب نماد فراوا نکات آرایه ادبی
  برکت

ا برای زندگی ای مردم جنوب لبنان | ای سżور من و ای سżور آزادگان در źوزگار سقوط و ویران شدن شهرها و غیر از تو هیچ مردمی مقاومت نکرده است و ت معنی

میدوارȟم و پس درهای امید و ما باغ های خرما و انگور بکارد و به زندگی ما برکت بدهد و غیر از تو ملتی نمانده اســــت و فقط به تو امیدوارȟم و فقط به تو ا
  پایداźی در فضای وحشت و Ňیم سخاوتمندی وطن امید و آƀźو و امید به ōیżوƀی وطن)  مفهومآزادی را تو به źوی ما باز کن 

  هست ōیżوƀی و زȟبایی و مهر                      رهیادش آمد که بر آن اوج سپ

   که از آسمان مژده نصرت است                    مرا با عدو عاقبت فرصت است

  

  

  

  کنج حکمت: فرار شاعر فرانسوا کوپه 

یشد و تنها در تیمور لنگ گاه سوار بر اسبی که لگامی ƀرȟن داشت سرگرم اندیشه های دور و دراز خود از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب ōیاده م

گاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعżی بſرگ سرداźی دلاور و دانشمندی نامدار میگذشت. سر فżود می آورد و مزار او میان قبرها به گردش مȜپرداخت و هر 

  را می بوسید. 

  لگام افسار دهنه اسب نیاکان پدران و مزار: جای زȟارت، قبر، مرقد لغات مهم

  سر فżود آوردن کنایه از احترام گذاشتن بوسیدن مزار کنایه از محترم و مقدس شمردن  نکات آرایه ادبی

یمور برده بود. آǧگاه ت تیمور پس از آǧکه شهر توس را گشود فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زȟرا فردوسی شاعر ایرانی źوزگار خود را در آن به سر

  » ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی میکشید خواست که قبرش را بگشایند مزار شاعر غżق در گل بود. بر سر مزار او شتافت و چون جذبه

  گشودن تصرف کردن جذبه کشش اسرار آمیز مرموز ناشناخته  لغات مهم

  دست برداشتن کنایه از ترک کردن نکات آرایه ادبی 

سوی تاتار آǧجا که نیای بſرگش ،چنگ شایی چون او چگونه خواهد بود. پس از راه قره قوم به  شورگ شد که پس از مرگ مزار ک شه  یز در معبدی تیمور در اندی

لی تیمور ونهاده بودند. برداشتند؛  آهنین آرمیده است źوی آورد. در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده و سر فżود آورده بود سنگ بſرگی را که بر گور فاتح چین

  ستمگر غżق در خون بود. » ناگهان بر خود لżزȟد و źوی برگردانید گور

ر شżق تا اندیشه فکر نگرانی قره قوم این Ňیابان از فلات اوست پورت در شمال تا کوهستانهای کپه داغ در جنوب و از źودخانه آمودرȟا źود جیحون د لغات مهم
  غرب گسترش می یابد. و تاتار مغولستان  درȟای خſر و در

  تیمور لنگ » زائر نامدار«بر خود لżزȟدن کنایه از ترسیدن źوی بگردانید کنایه از نفرت داشتن یا متنفر بودن منظور از  نکات آرایه ادبی

  نکوهش ظلم و ستم  مفهوم:

  لعنت źوزگار  بماند بżو                                   نماند ستمکار بد źوزگار 



   سرانجام نیکی بر خود بżی                 به نیکی در آن کوش چون بگذźی

  خنک آن کس که گوی نیکی برد                    نیک و بد چون همی بباید مرد 

    آǧدره ژȟد (ترجمه استی بحرȟنی) -مانده های زمینی و مانده های تازه  ٫جدهم : عظمت نگاه هدرس 

  داƀی ین کتاب به خود Ňپر ناتانائیل آǧگاه که کتابم را خواندی دلم میخواهد که این کتاب شوق پżواز را در تو برانگیزد. کاش کتابم به تو Ňیاموزد که Ňیشتر از ا

  ت.اس» خداداد«زبان عبżی به معنی ناتانائیل انسان کامل و آرمانی که به قول نویسنده هرگز نبوده است. در  لغات مهم:

  لیمنادا ناتانائ نکات دستوźی

  پرداختن به کنایه از توجه کردن و شناختن مفهوم خودشناسی شوق پżواز به عالم معنا  نکات آرایه ادبی

ســـت همین که ناتانائیل آƀźو مکن که خدا را جز در همه جا در جایی دیگر Ňیابی هر آفرȟده ای نشـــانه خداوند اســـت اما هیچ آفرȟده ای نشـــان دهنده او نی

  آفرȟده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند ما را از راه آفرȟدگار باز می گرداند 

  معطوف بازگردانده شده، ōیچانده شده لغات مهم

حضــور خدا در همه جا تجلی خدا در پدیده های هســتی نور بودن خدا  مفهومآƀźو مکن... خدا در همه جا هســت و جایی نیســت که خدا آǧجا نباشــد.  معنی
  محدودیت پدیده ها در توصیف خدا دلبستگی و دور شدن از خدا همه ی موجودات نشانه های خداوند را دارند 

  چ متناقص نما هر آفرȟده ای .... نیست. تضاد همه و هی نکات آرایه ادبی

  آن آشکار صنعت پنهانم آƀźوست                                             پنهان از دیده ها و همه دیده ها از اوست

  درȟا نه وینم رمنور آن پنهان و این ōیدا نگر به درȟا بنگ              صحرا نه وینم دا و پنهان از همه به صحرا بنگرمدر همه ōی 

  عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست                            خرم از آǧم که جهان خرم از اوست به جهان

  که سر صنع الهی بر او نه مکتوب است                                            گر نظر داźیکدام برگ درخت است ا

  پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را                                       حضورغیبت نکرده ای که شوم طالب 

  او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم                                      م گل و بستانها صحرا و Ňیابان هادید

  ار در خانه و ما گرد جهان می گردیم ی                                     آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم 

źود خدا در همه جاســت هســت در هر جا که تصــور در آید و نایافتنی اســت و تو ناتانائیل به کســی مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوżی می

  که خود به دست داźی 

  تصور گمان پندار  لغات مهم

  بدل نانانائیل  نکات دستوźی

ضور دارد؛ در هر جایی که به فکر شما برسد ولی دست نیافتنی است و تو ای ناتانائیل به کسی شبیه خواهی بود که برای معنی هدایت  خداوند در همه جا ح

حضور خدا در همه جا نایافتنی بودن خدا هدایت  مفهومو راهنمایی خود به دنبال نور و راهنمایی میżود که خودش آن را در اختیار دارد ولی از آن غافل است. 
  غفلت از داشته های خود. 

را نیست هرجا بżوی جز خدا نخواهی دید ناتانائیل همچنان که میگذźی به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ مکن به خود بگو که تنها خداست که گذ

  ه میکنیای کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیſی که بدان نگا

  درنگ مکث  لغات مهم

  منادا ناتانائیل  نکات دستوźی:

  تضاد: همه و هیچ نکات آرایه ادبی

ا و حضور خدا در همه جا تجلی خدا در پدیده ها جاودانگی خدا و گذرا بودن غیر خدا مثبت اندیشی و عظمت در نگاه نگرش با بصیرت دیدن خوبی ه مفهوم
  کنار گذاشتن بدی ها 

                          شیوه های چگونه دیدن را                                     دیده را کن دوا تا ببینی 

  ه غیر از خوبی لیلی نبینی ب                                اگر در دیده مجنون نشینی

  ی شهرȟار هست نقصان در نظر ا                     نیست نقصان در جمال آن نگار 



  چگونه در نظر آید جمال و طلعت لیلی           مگر به دیده مجنون نظر کی ورنی 

  

اما ناتانائیل من به تو شـور و شـوقی خواهم آموخت اعمال ما وابسـته به ماسـت همچنان که źوشـنایی فسـفر به فسـفر راسـت اسـت که ما را می سـوزاند 

  اگر جان ما اźزشی داشته باشد برای این است که سخت تر از برخی جانهای دیگر سوخته است.برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد و 

  فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ ƀرد źوشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد.  لغات مهم 

  جمله اول چهار جزȖی با مفعول و متمم نکات آرایه ادبی مراعات نظیر źوشنایی، فسفر  نکات دستوźی

  باطن از ماست که بر ماست  -دعوت به عشق بازگشت اعمال به خود انسان رȟاضت سوخت جان موجب اźزشمندی است. ظاهر  مفهوم

  اک دامانی دلیلش źوی نورانی بودپ                    پاک دامانی جو شمع و نور بارد از رخت 

  معلوم استآźی از قبا  رŔبه ōیرهن                    می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او 

  سوی ما آید صداها را ندا                               این جهان کوه است و فعل ما ندا  

  » نیکوترȟن اندźز من این است تا آǧجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن

  اندźز بند نصیحت  لغات مهم:

  ترکیب وصفی نیکوترȟن اندźز  نکات دستوźی

  بار به دوش گرفتن کنایه از خدمت کردن  آرایه ادبینکات 

  خدمت به خلق مفهوم 

  خرم کسی که خدمت خلقش میسر است.                آن źوز źوز خدمت خلق است بهر حق 

  به تسبیح و سجاده و دلق نیست                       طرȟقت به جز خدمت خلق نیست

  دگر عضوها را نماند قرار                                 و عضوی به درد آورد źوزگار چ

   

شوند که بدان مینگرند آسم انی که آه چه میشد اگر می توانستم به چشمانم Ňینشی تازه ببخشم و کاźی کنم که هرچه Ňیشتر به آسمان نیلگونی مانند 

  پس از بارش باران صاف و źوشن است. 

  نیلگون به رنگ نیل آبی سیر  لغات مهم

  شبه جمله (صوت): اه .  ات دستوźینک

  آسمان مانند نیل  -تشبیه چشم مانند آسمان  نکات آرایه ادبی

  Ňینش نو وسعت Ňینش źوشن Ňینی مفهوم 

شت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار می کشید انتظار اندکی باران گرد و غبار جا سخن خواهم گفت من د سبک ناتانائیل با تو از انتظار  ده ها زȟاده 

  شده بود و به کمترȟن نسیمی به هوا برمی خاست. زمین از خشکی ترک برمی داشت گویی میخواست پذیرای آبی Ňیشتر شود. 

  بر می خاست بلند می شد.  ملغات مه

و  کنایه از خشکی Ňیش از حد زمین شبه جمله (منادا): ناتانائیل . نکات آرایه ادبی استعاره تشخیص انتظار کشیدن زمین سبک شدن گرد و غبار نکات دستوźی

ر و امید و توصــیف ســختی ها و تشــنگی گرفتن زمین و هوا و حســن تعلیل ترک خوردن زمین برای خواســتن آب Ňیشــتر مفهوم انتظا -تضــاد باźون و خشــکی 
  نتیجه مثبت از صبر و انتظار 

  عزȟزان وقت و ساعت می شمارند                      بſرگان چشم و دل در انتظارند 

  مچنان چشم به راه سحر است                                سر من در شب تارȟک زمین 

  و جامی بنواز یا بگردان نشسته امجنگی حزȟن            ای نور چشم مستان در عین انتظارم

  ȟغ کز شبی چنین سŋیده سر نمی زنددر                               در انتظار این غبار بی سوار 

  

  آسمان را دیده ام که در انتظار سŋیده دم میلżزȟد ستاره ها یک یک رنگ می باختند. چمنزارها غżق در شبنم بودند. 



  سŋیده دم صبح ƀود  مهم لغات

غżق در شــدن  -رنگ باختن کنایه از غżوب کردن  -اســتعاره تشــخیص انتظار کشــیدن ،آســمان رنگ باختن ســتاره ها لżزȟدن کنایه از انتظار شــدید  نکات آرایه ادبی
  چمنزار، شبنم -کنایه از زȟاد بودن مراعات نظیر سŋیده دم آسمان، ستاره 

  توصیف زȟبایی آسمان و صبح » انتظار źوشنایی  مفهوم

ش و جز ناتانائیل کاش هیچ انتظاźی در وجودت حتی رنگ هوس به خود نگیرد بلکه تنها آمادگی برای پذیرش باشــــد. منتظر هر آǧچه به ســــویت می آید با

ر تملک خویش داشـــته باشـــی کاش آƀźویت از ســـر عشـــق باشـــد و آǧچه به ســـویت میآید آƀźو مکن. بدان که در لحظه لحظه źوز می توانی خدا را به تمامی د

  تصاحبت عاشقانه زȟرا آƀźویی ناکارآمد به چه کار می آید؟ 

  تملک مالک شدن دارا شدن تصاحب صاحب و مالک چیſی شدن  لغات مهم:

  در تملک داشتن خدا کنایه از با خدا بودن نکات آرایه ادبی

  )نی پذیرش تقدیر و سرنوشت همیشه با خدا بودن داشتن آƀźوی عاشقانه و دوźی از هوس (بی فایده نبودن انتظار دوźی از هوس و خواهشهای نفسامفهوم 

  عزȟزان وقت و ساعت می شمارند                      بſرگان چشم و دل در انتظارند 

  ت مچنان چشم به راه سحر اس                               سر من در شب تارȟک زمین 

  و جامی بنواز یا بگردان نشسته امجنگی حزȟن           ای نور چشم مستان در عین انتظارم 

  ȟغ کز شبی چنین سŋیده سر نمی زنددر                               در انتظار این غبار بی سوار 

  

  

  

یعنی  دا بودن ،ناتانائیلشگفتا ناتانائیل تو خدا را در تملک داźی و خود از آن بی خبر بوده ای ناتانائیل تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود در انتظار خ

  همین دم قرار ده. در نیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود داźی تمایſی میان خدا و خوشبختی قاتل مشو و همه خوشبختی خود را در 

... و نحن تمایز فżق گذاشـــتن جدا کردن قاتل گوینده قائل شـــدن اعتراف کردن و پذیرفتن نکات آرایه ادبی تلمیح خدا را در تملک داźی اشـــاره به آیه . لغات مهم
  ) ۱۶اقرب اليه من حبل الورȏد (ق) آیه 

  ور بودن از خدا خدا عین خوشبختی دم غنیمت شمردن (خدا در وجود ماست) بی خبżی از داشته خود نزدیک بودن خدا انتظار نشانه دمفهوم 

ــامگاه چنان بنگر که گویی źوز بایســتی در آن فżو میżود و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز در آن زاده می شــود. نگرش تو باید  در هر لحظه نو به ش

شمه همه دردسرهای تو ای ناتانائیل گوناگونی چیزهایی است که داźی حتی نمی دانی که شود خردمند کسی است که از هر چیſی به شگفت درآید. سرچ

  از آن میان کدامین را دوست تر داźی و این را در نمی یابی که یگانه دارایی آدمی زندگی است. 

  بامداد صبح سŋیده دم پگاه صبح ƀود  لغات مهم

  تضاد شامگاه و بامداد فżو می źود و زاده شود اضافه استعاźی سرچشمه دردسر تشبیه زندگی مانند دارایی  نکات آرایه ادبی

  گذرا بودن جهان نوزایی جهان نگرش نو و پویایی اندیشه و شگفت زدگی نشانه خرد سرگردانی در عالم کثرت و گوناگونی توجه به اصل زندگی.  مفهوم

ـــنهای «برای من  ـــناختی که مبتنی بر خواندن اینکه ش ـــم من هر ش ـــت میخواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند به چش ـــت پس نیس ـــاحل نرم اس س

  احساس نباشد Ňیهوده است

  مبتنی ساخته بناشده  لغات مهم

ناخت واقعی است. اولویت نفی علم ظاهżی تجربه گرایی و رسیدن به عین الیقین اطمینان و یقینی که از راه دیدن حاصل شود. احساس مستقیم، ش مفهوم
  تجربه به هر چیſی می خواهم خودم تجربه کنم شنیدن کی بود مانند دیدن 

  بعد از آن خلق را نمایش کن                 نقد خويش اول آزمایش کن

  صاعقه در موسم خرمن بلاست                  تجربه می بایدت اول به کار  

ستره تو دل هرگز هیچ زȟبایی لطیفی را در این  شکوفایی گ شقانه زمین  شم تمامی مهرم را نثارش کنم ای زȟبای عا سته با جهان ندیده ام که بی درنگ نخوا

  انگیز است 

  توجه به زȟبایی معنوی در زمین تجلی زȟبایی جذبه و کشش زȟبایی معنوی وابستگی به زȟبایی ها و معشوق  مفهوم



  ت پرستم گر مرا ایمان نباشد گو مباش ب                ار؟در بتان دل بسته ام دیگر مرا با دین چه ک

  ا همه بنده و این قوم خداوندانندم                             عهد ما با لب شیرȟن دهنان بست خدا 

  هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است                                     غلام همت آǧم که زȟر چżخ کبود از 

  تولستوی  -źوان خوانی : سه پرسش 

ـــ ـــżوع کند به چه چیſی توجه کند و به چه چیſی بی توجه باش ـــه بداند چه وقت باید کارها را ش ـــر تزار افتاد که اگر همیش د و مهم تر از یک źوز این فکر به س

ر کس به او همه بداند که کدام کارش Ňیش از همه اهمیت دارد. در هیچ کاźی ناموفق نخواهد بود. پس در ســــرŔاســــر قلمżو خود چاووش در داد که ه

رها Ňیاموزد که چگونه زمان مناســـب برای هر کار را تشـــخیص دهد چگونه اźزشـــمندترȟن افراد را بشـــناســـد و چگونه از اشـــتباه در تشـــخیص مهم ترȟن کا

  جلوگیżی کند جایزهای بſرگ به او خواهد داد. 

توجه به نظر خردمندان نزار پادشــاهان źوســیه در گذشــته نام عمومی پادشــاهان » قافله چاووش در داد: بانگ زد، جار زد مفهوم طلب آموختن  مهم لغات 
  تزاźی źوسیه) قلمżو حوزه فرمانżوایی چاووش ōیشżو قافله طلایه، نقیب 

دادند. برخی به نخستین پرسش تزار چنین پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترȟن  مردان اندیشه ور به دربار تزار رفتند و به پرسش هایش پاسخهای گوناگون

ضمین انجزمان انجام هر کار باید برای کارها برنامه های źوزانه ماهانه و سالانه تهیه کرد و آǧها را مو به مو اجرا نمود. آǧان گفتند که این  ام هر کار تنها راه ت

تند که از ōیش تعȜین کردن زمان انجام کارها ناممکن اســت و مهم این اســت که انســان با وقت گذرانی Ňیهوده در وقت مناســب آن اســت. برخی دیگر گف

جرȟان  خود را آشــــفته نســــازد؛ به همه źویدادها توجه داشــــته باشــــد و کارهای لازم را انجام دهد. گżوه ســــوم معتقد بودند که چون تزارها هیچ گاه به

ـــا ـــته اند ش ـــتی نداند که هر کار را در چه زمانی باید انجام داد چهارمین گżوه گفتند که رایزنان در مورد برخی źویدادها توجه نداش ـــهżوندی به درس ید هیچ ش

داند که چه کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند؛ زȟرا شــــخص بی درنگ باید تصــــمیم بگیرد که آǧها را انجام بدهد یا ندهد و برای تصــــمیم گرفتن باید ب

ه فżزانگان بźخ خواهد داد و این کار تنها از جادوگران برآید. پس برای دانستن مناسب ترȟن زمان انجام هر کار فقط باید با جادوگران رای زد. پاسخ  ōیشامدی

وم بر این عقیده پرســــش دوم تزار نیز به همین اندازه گوناگون بود گżوه اول گفتند که او Ňیش از همه به دســــتیاران حکومتی اش نیازمند اســــت. گżوه د

که نیاز نزار بودند که وی Ňیش از همه به کشیشان نیاز دارد. گżوه سوم گفتند که او به پزشکان خود Ňیش از همه محتاج است و گżوه چهارم معتقد بودند 

سوم تزار در مورد مهم ترȟن کارها گżوهی دانش اندوƀی ر  سؤال  سخ به  ست. در پا ستند Ňیش از هر کس به جنگاوران خویش ا ا مهم ترȟن کار جهان میدان

  گżوهی دیگر چیره دستی در نظام را و گżوه سوم پرستش خداوند را 

دربار بارگاه کاخ پادشـــاهی تضـــمین پشـــتوانه تعهد ضـــمانت ضـــامن شـــدن źویداد آǧچه źخ داده واقعه حادثه، ōیشـــامد و رایſن: مشـــاور فżزانگان  لغات مهم
  ارد کشیش Ňیشوای مذهبی، źوحانی مسیحی ،حکیمان دانشمندان چیره دست ماهر و

  حذف فعل به قرȟنه معنوی در جملات آخر  نکات دستوźی

  موبه مو اجرا کردن کنایه از بسیار دقیق انجام دادن  آرایه ادبی

  گوناگونی دیدگاه ها  مفهوم

ǧگاه تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ درست پرسشهایش چون پاسخ ها ناهمگون بودند تزار با هیچ کدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد. آ

ساز رای ز  شین ناهمگون متفاوت ناجور نا شه ن سیحی و گو سیحی ترسای م شورت با راهبی رای زند که در فżزانگی نام آور بود. لغات مهم راهب عابد م ند م

  کند. مشاوره کند

  طلب کشف حقیقت جست وجوی ōیر  مفهوم 

ه راهب از راهب در جنگل زندگی میکرد هیچ جا نمی رفت و تنها فżوتنان را نزد خود می پذیرفت. پس تزار جامه ای ژنده پوشــــید و ōیش از رســــیدن به کلب

  اسب فżود آمد و تنها با پای ōیاده به راه افتاد و محافظانش را در میان راه گذاشت. 

  ژنده فرسوده، کهنه، مندرس مفهوم ترک خودی برای رسیدن به حقیقت  لغات مهم

سلامش گفت و باز بی درنگ به کندن کرت پرداخت راهب ضعیف و ست همین که تزار را دید  بارȟک  وقتی به کلبه رسید راهب در جلو کلبه اش باغچه می ب

  به دشواźی نفس می کشید.  میان بود و وقتی Ňیلش را به زمین فżو میبرد و اندکی خاک برمی داشت

  کرت هر یک از بخشهای تقرȟباً مساوی مſرعه یا باغچه  لغات مهم

  بارȟک میان کنایه از لاغر مفهوم ترک جسمانیت در ōیر و تلاش و اتکا به خود   آرایه ادبی

کدام فرصت را برای شżوع کارها از دست ندهم که اگر دهم تزار نزد او آمد و گفت: ای راهب فżزانه نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهی یکی اینکه 

  مت کنم؟ پشیمان شوم؟ دوم اینکه کدام کسان را برŔر شمارم و به آǧان توجه کنم؟ آخر این که کدام کار از همه مهم تر است و بد باید به انجامش ه

  همت: قصد، اراده، عزم قوی  لغات مهم



  سؤال از اهل راز  مفهوم

 نم راهبسخنان تزار گوش فرا داد اما پاسخی به او نداد و دوباره کندن کرت را از سر گرفت. تزار گفت: خسته شده ای Ňیل را به من بده تا کمکت کراهب به 

هب باز پاسخ نداد و آن گاه Ňیل را به او داد و źوی زمین نشست. تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد را» متشکرم«گفت: 

 پس ساعت دیگر گذشت اما از جا برخاست به طرف Ňیل رفت و گفت حالا تو استراحت کن و بگذار .... اما تزار Ňیل را به او نداد و به کندن ادامه داد ساعتی از

آمدم تا به سؤال هایم پاسخ دهی اگر نمی توانی  آǧگاه که خورشید در آن سوی درختان غżوب میکرد تزار Ňیل را در خاک فżو برد و گفت ای فżزانه مرد ōیشت

  » بگو تا به خانه برگردم.

  بگذار اجازه بده  لغات مهم

  تامل ōیر در پاسخ دادن شتاب مرȟد در کشف حقیقت بنادر کشف حقیقت  مفهوم

مردی دوان دوان از جنگ می آید مرد با دســــتانش راهب گفت: نگاه کن کســــی دارد آǧجا می دود Ňیا بżویم ببینیم کیســــت تزار به اطرافش نگاه کرد و دید 

  وش رفت. شکمش را چسبیده بود خون از میان انگشتانش جاźی بود. او به سوی نزار دوید و بر زمین افتاد چشمانش را بست نالهای آهسته سرداد و از ه

  حادثه ناگهانی و ناشناخته مفهوم 

ستمالش و یکی از لباس پاره ه شست با د شت. تزار زخم را خوب  شکم دا ای راهب آن را تزار به راهب کمک کرد تا جامه مرد زخمی را درآورد او زخمی بſرگ در 

ست. وق ست و باز ب ش شته به خون را از źوی زخم باز کرد و آن را  ست اما خون همچنان از آن جاźی بود. تزار بارها باند گرم و آغ شد ب تی جرȟان خون متوقف 

ر به کمک مرد زخمی به هوش آمد و آب خواســت تزار آب خنک آورد و به مرد کمک کرد تا از آن بنوشــد. در همان موقع آفتاب غżوب کرد و هوا خنک شــد نزا

ن رام گرفت. نزار آن قدر از کار کردن و راه رفتراهب مرد زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود چشمانش را بست و آ 

بعد که از  خســته شــده بود که در آســتانه در مثل مار چنبر زد و چنان آســوده به خواب فżو رفت که همه آن شــب کوتاه تابســتانی را در خواب بود. صــبح źوز

  فته کیست پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد. خواب Ňیدار شد مدتی طول کشید تا یادش Ňیاید که کجاست و مرد غرȟبه که در بستر خ

شود باند نوار در از پارچه ای که برای بند آوردن خون رſȟی محفوظ نگه داشتن زخم یا بی حرکت نگه داشتن اندام źوی قسمت آسیب دیده بسته می لغات مهم

ای از چوب یا از جنس دیگر چنبر زدن حلقه زدن قید گرفتاźی ورانداز برانداز بازدید  و اســــتانه قطعه زȟرȟن چهارچوب در یا پنجره چنبر دایره یا محیط دایره دایره
  انسانیت و یارȟگżی  مفهومتشبیه » مار«به » تخمین جویا جستوجو کننده، جوینده آرایه ادبی مانند کردن نزار

تو را نمی شــناســم و دلیلی برای بخشــودنت «تزار گفت: .» مرا ببخش «مرد همین که دید تزار از خواب برخاســته و نگاهش میکند با صــدایی ضــعیف گفت: 

از تو  نمی یابم مرد گفت: تو مرا نمی شناسی اما من تو را میشناسم من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که به سبب کشتن برادر و ضبط دارایی ام

وقتی از انتقام بگیرم میدانســتم که تو تنها نزد راهب آمده ای این بود که تصــمیم گرفتم هنگام بازگشــت بکشــمت اما یک źوز نهم نشــد و ōیدایت نشــد. 

شان گرȟختم اما اگر تو زخمم را شناختند و زخمی ام کردند از چنگ ستی آن قدر از  کمینگاهم Ňیżون آمدم که Ňیابمت به محافظانت برخوردم که مرا  نمی ب

هم شد و من خون می رفت که میمردم من میخواستم تو را بکشم اما تو جانم را نجات دادی اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی وفادارŔرȟن غلامت خوا

  به فżزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش 

  ن کمین کنند مایل خواهان راغب ضبط گرفتن و نگه داشتن حفظ کردن کمینگاه جایی که در آ لغات مهم

  انتقام جویی طلب بخشش دوست شدن دشمن در اثر نیکی  مفهوم

برگردند و  تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و نه تنها او را بخشود بلکه به پزشک خویش و نوکرانش گفت که همراه او

از بازگشت یک بار دیگر قول داد که اموالش را پس بدهد. پس از اینکه مرد زخمی کلبه را ترک کرد تزار برای یافتن راهب از کلبه Ňیżون رفت. می خواست ōیش 

  از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد راهب در جلو باغچه ای که źوز ōیش بسته بود زانو زده بود و در کرت ها سبſی می کاشت. 

  بخشیدن دشمن پشیمان و شرمنده و تلافی به نیکی جست و جوی حقیقت  مفهوم

راهب، همان طور که چمباتمه نشسته بود » رȟن بار از تو خواهش میکنم که به سوال هایم پاسخ دهی.تزار به سراغ او رفت و گفت ای فżزانه مرد برای آخ

  » چطور؟«تزار گفت: » به سرŔاپای تزار نگاه کرد و گفت: همین حالا به جواب سوال هایت رسیده ای.

  ها را در بغل بگیرند. چمباتمه شکل و حالتی از نشستن که دو کف پا را بر زمین بگذارند و زانو لغات مهم:

  آشکار بودن حقیقت و بی خبżی حقیقت جو  مفهوم

من  راهب گفت: اگر دیżوز بر ضــــعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرŔها تنهایم گذاشــــته بودی آن شــــخص به تو حمله میکرد و از ترک کردن

رت کاپشیمان میشدی پس آن هنگام بهترȟن زمان برای کندن کرŔها بود و من مهم ترȟن کسی بودم که تو می بایست به او توجه می کردی و مهم ترȟن 

تی با تو میمرد کمک به من بود. پس زمانی که آن مرد دوان دوان آمد بهترȟن زمان برای مراقبت تو از او فرا رســـید زȟرا اگر زخمش را نبســـته بودی بدون آشـــ

ـــیار مهم ـــی بود که باید به او توجه میکردی و آǧچه کردی مهم ترȟن کار بود اکنون بدان که فقط یک زمان بس »  حال«وجود دارد و آن  پس او مهم ترȟن کس



شوی یا نه و ست که اکنون می Ňینی زȟرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگżی نیز خواهد بود که با او źوبه źو  سی ا ست و مهمترȟن کس آن ک مهم ترȟن  ا

  » کار نیکی کردن به اوست زȟرا انسان تنها برای نیکی کردن آفرȟده شده است.

  ت به نیکوکاźی  دعو» حال«دعوت به درک  مفهوم

  خواجہ عبداللہ انصاźی  -نیایش : الهی 

  الهی به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی درȟاب که می توانی. 

  حرمت حشمت، آبżو، منزلت، قدر لغات مهم

  واج آرایی» ت، ن«تکرار صامتهای  خوانی چنانی میتوانی سجع و نکات آرایه ادبی 

ام کن  خدایا به احترام آن نام انســانهای مقدســی که تو در قرآن نام آǧها را آورده ای و آن صــفتهایی که تنها شــایســته توســت قســمت می دهم که یاźی معنی:
  برای این که توانای مطلقی مفهوم تقدس نام ها و شایستگی خدا در داشتن صفات برŔر یاźی خواستن از خداوند توانا 

  م نه آǧچه دارم دانم و نه آǧچه دانم دارم الهی عاجز و سرگردان

  عاجز ناتوان نکات دستوźی حذف فعل به قرȟنه لفظی (عاجزم و سرگردانم)  لغات مهم

 نه آǧچه دارم دانم و نه آǧچه دانم دارم قلب و عکس دارم دانم دانم دارم ســــجع و جناس ناهمســــان معنی: خدایا، ناتوان و ســــرگردانم نه از نکات آرایه ادبی
  عجز و سرگردانی انسان بی خبżی از داشته ها و کوتاهی در وظایف  مفهوم داشته های خود خبر دارم و نه به وظایفی که میدانم باید عمل کنم عمل کرده ام.

به لطف ما را دستگیر و الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشت های ما جز باران رحمت خود مبار 

  به کرم پای دار 

  الطاف ج لطف مهربانیها مرحمت احسان لطف مهربانی رحمت بخشش، رافت، رحم، مهربانی . کرم بخشش بſرگواźی جوانمردی  لغات مهم

لطاف و مرحمت بر جان اســتعاره و تخم محبت باران رحمت اضــافه تشــبیه ی کشــت و اســتعاره از اعمال کاشــتن تخم محبت در دل نگاشــتن ا نکات آرایه ادبی
  واج آرایی »: م«سجع تکرار صامت »: گیر، دار«و » دست گرفتن کنایه از کمک و یاźی پای داشتن به کنایه از حمایت همکار منگار مبار

ت. تنها با رحمت خدایا، تنها بذر محبت خودت را در دل ما بکار و تنها لطف و رحمت خود را در źوح و جان ما قرار بده اعمال ما را که همانند کشتزاźی اس معنی:

ــق  ــش خود ســیراب کن با لطف خود ما را یاźی و با بخشــندگی خود از ما حمایت کن مفهوم طلب عش و بخشــایش طلب لطف و رحمت طلب آمżزش » و بخش
  اعمال طلب یاźی و حمایت 

  الهی حجابها را از راه بردار و ما را به ما مگذار 

  مگذار رها نکن واگذار نکن  لغات مهم

دمان خوحجاب مجاز از مشــکلات و موانع بردار، مگذار ســجع معنی: خدایا موانع شــناخت و رســیدن به ōیشــگاهت را از ســر راه ما بردار و ما را به حال  آرایه ادبی
  رها نکن 

  طلب بصیرت و عبور از موانع شناخت طلب توفیق و حمایت مفهوم 

شاره به مفهوم آيه  نکات آرایه ادبی سر و نژند بودن دل تلمیح ا ضاد تقابل Ňین بلندی  سر ت شاء«مراعات نظیر دل  شاء و تذل من ت هر که را بخواهد » تعز من ت

کنایه بلندی ســر کنایه از عزت و افتخار مجاز ســر دل مجاز از « ) موازنه هم آوایی واژگان دو مصــراع ۲۶عمران ( عزت میدهد و هر که را بخواهد خوار میکند. (آل

معنی هر که را خدا ســـربلند کند ســـربلند و عزȟز اســـت و هر دلی را که غمگین کند، غمگین اســـت. مفهوم غم و شـــادی » نژند»» «بلند«انســـان تکرار واژه های 

ست خدا ع شاء هر که بخواهد واقعی به د شاء و تذل من ت ست تعز من ت ست خدا سان همه چیز د ضا و قدر بی اختیاźی ان ست ق ست خداوند ا زت و ذلت د
  ردن کشان از سżوźیعزȟز میکند و هر که را بخواهد ذلیل) ارجمند گرداننده بندگان از خواźی در پای افکننده گ

  به هر کس آǧچه می بایست داده است          در نابسته احسان گشاده ست

  احسان خوبی نیکی نیکوکاźی می بایست لازم بود. ضżورت داشت.«نابسته گشوده بار لغات مهم 

Ňیت دارای ســه جمله اســت. دو جزȖی جمله اول ســه جزȖی با مفعول جمله دوم می باید ناگذرا اســت. جمله ســوم چهار جزȖی با مفعول و  نکات دســتوźی

ſی را به کســی داده اســت. نهاد جمله ها به قرȟنه لفظی حذف شــده اســت. مفعول در مفعول جمله پایانی به قرȏنه معنوی حذف شــده اســت. متمم او چی
  ب وصفی و اضافی در تابسته احسان ترکی



خداوند هر کس را که بخواهد بی حســاب źوƀی  واج آرایی تکرار صــامت ((س)) تلمیح اشــاره به آيه ان الله يƀżق من يشــاء بغير حســاب)) (همانا نکات آرایه ادبی 

) اضافه استعاźی در احسان معنی در نیکوکاźی و احسان را که هیچ گاه بسته نمی شود باز کرده و به هر کس آǧچه لازم بوده، بخشیده ۳۷میدهد. (آل عمران (
  فراگیر بودن نیکی و źوƀی بخشی خدا عمومیت źزاقیت خداوند مفهوم است. 

   وز آǧجا قطره ای ما را تمام است                    رحمتت درȟای عام استخدایا 

  برȟن خوان یغما چه دشمن چه دوست است                          ادیم زمین سفره عام 

  که سیمżغ در قاف قسمت خورد                      چنان بهن خوان کرم گسترد 

  عزازȟل گوید، نصیبی برم                          وگر در دهد یک صلای کرم

  خلاق هر دانا و نادانتویی                            źزاق هر ōیدا و پنهانتویی 

  اگر چند بی دست و پایند و ƀور                                 مهیا کن źوƀی مار و مور

  وند źوƀی ده رهنمای خدا                            خداوند نام و خداوند جای  

  که نی یک موی باشد Ňیش و نی کم           به ترŔیبی نهاده وضع عالم 

  وضع حال و źوش حالت نی نه لغات مهم

نهاد جمله اول به قرȟنه لفظی حذف شده است و مفعول وضع فعل حملة سوم به قرȟنه لفظی حذف شده است و شیوه بلاغی تقدم فعل  نکات دستوźی
  ترکیب وصفی یک موی» فی وضع عالم در جمله اول ترکیب اضابر مفعول 

  زنایه یک موی کنایه از کم ترȟن چیتضاد Ňیش کم تکرار نی ک نکات آرایه ادبی

آفرȟنش جهان وجود حکمت الهی و حســابگżی در مفهوم عالم هســتی را به گونه ای آفرȟده اســت که کوچک ترȟن چیſی از آن نه کم اســت و نه زȟاد.  معنی 
  خلقت در بهترȟن حالت

  خلل باید همه عالم سراپای                              اگر یک ذره را برگیżی از جای 

  جهان داźی که در ملکش خلل نیست                خداوندی که در ذاتش علل نیست 

                               استیبżون زان که بازȟگżی خو                                  جهانی بدین خوبی آراستی 

  که به زان نیارد خرد، در شمار                                چنان برکشیدی و بستی نگار
  

  

 


